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۱ توضیح : ددموقع جاپ داستان 
اول که نام کتاب است .. 
(ما مردم مقلدی هستیم) 
داستان دوم چاپ شده است . 


حق چاپ برای کتابفروشی فروغی محفوظ است 


فر ست مندرجات 
نام داستان 
دو ,بر مان نیستی 
ما مر دم مقلدی ا 
از مز ابای خل بودن 
هموطنان عز یز گول نخودید 
یکزن بر اک شش هرد 
من بددش دا در مادم 
یکبار کافی لیس ت 
وقتی که بچه گر به میکنه 
قهرمان دی 
کلوپ عجیب 
بارو هنو هیشناخته 
من اینجا يك خاطر ه دارم 
ت و که هنو میشناسی 
دختر چشم و گوش بسته 
همیکر وب بی نظیر 
حسایدار 
انجمن خانه ومدد.ه4 
افتتاح کارخانه دیگک زودیز 


ما ت 2 :4 


۱ 


جطور هی قو دسمك ۰5ہ 


بار ها خواننده‌های وفادارم از من برسیده‌آند دححاوری 

می نو یسم ۰۰ 
ومن نتو انسته‌ام پاسخ درسه‌ی به آ نها بدهم زیر ا نمیدا ام 

آنها ازمن چه میخواهند ومن بايد چه «چیزی» را برای] نها 
فاش کنم... واصولادانستن این «رمز ۱» برای نها جه فایده‌ای 
دارد ... درحا لی کہ توی‌کارمن اصللا نعطه ابهامی وحودندارد. 

شایه منظور آنها این است که « من در جه حالثی می - 
و یسم ٩‏ ولابد | نتظار دار ند مطا لب عجیب وغر یبی بگویم 1. 
نه هیچ چیز تعجب آور و غیرطبیمی توی کارمن نیت . 

ومن مانند اون نویسند گان معروف بنالمللی که با ادا 
و اطوارهای جورواجور سعی میکنند کنجکاوی خوانند گانشان 
را تحريك نمایند نیستم ... 

یکی ازآنها در خاطراتش نوشته است : 

2 موقع نوشن درها و پنجره ها را محکم می یندم !.. 
اسکلت سر يك مرده را ړوی هیزم می گذارم با یی سکوت 
مر گیاری دراطر افم. برقراد باشد ۰.۱ 


یکی دیگر از نو سند گان فيل از شروع ,کار با ید س4 
۳ آهنگک از مار باخ هه بهو فن بر امس ê‏ را گوش کند!. 
با مثلاحرارت اطاقش باید حتماً ٩.د‏ رجه باشد و بهه‌ین‌جهت 
تا بسا نها نممئو اند مطا لب حدی بو سل !.. 

يك نفر دیگر را هم می‌شنادم که باید یك بطر ویسکی 
ناب ۳ يك بشقاب نخودجی کنار دساش بگذارد ووفتی بجاهای 
حساس داستانش میرسد کمی ویسکی نو ش‌جان فر مأ ید تاحواسش 
سر‌جایش بیاید !.. 

از همه ج رك نو سنده فرانسوی است که فعط 
درحمام ميتو اند بهو وس ! یکی‌ازدوستان حودم تو ی کاروانسرائی 
درخارح شهر مرو د و شعر میگو ید 1 

اما من نه ازاین ادا و اطوارها خوشم ما ید و نه وقت 
3 <وصله ابنکار ها را دارم oo‏ 

برای‌خلق ارم احنیاجی به زور زدن ۱.. وتمر کز 
فوا و دفتم زدار م ° J3‏ همین گر دشهای معمو لی ورفت آمدهای 
توی‌اجتماعات هر حیزی که بنظر م جالب بر سرد سوژه کارم قر ار 
می گیرد ۳ 

نمیدانم چطور شما متوجه نمیشوید . . . توی بازارهای 
استا تبول ۰ مان خا با نها . مار خانه‌ها ممخا نه‌ها ۱ و رارهای 
با نه سوژه‌های جالب مثل موروملخ فرادان است .. با اینومه 
موضوعهای جالب احتیاجی ست که ,ك نو سنده ۳ ابجاد 
محنه‌های هصنوعی آثار بدیع خاق کند !. 

بمحضص اینکه یکی ازاین سوژه‌ها نظر م را جلب‌می کند 
اگز موقم تابستان باشد میرم زیر پل اسلامبول کناد قایقها 
می‌نشینم و آنرا توی دفترم یادداشت میکنم . . ار زمستان 


۱ 


باشد داخل يك کافه ای میشوم د يك فهوه سفادش میدهم و 
می‌نویسمش .. بعد هم همون شب توی منزل در حالی که ز نم 
مشفول رفت و آمد و کار کر دن است و بچه ها هم وط اتاق 
بازی می کنند و دادیو بصدای بلند سخن پرا کنی می کند ... 
داستا نم را خلق میکنم 1 

بعضی وقتها که غرق نوشتن هسنم . زنگكه در بصدا در 
میأید ... وچون هیچکس نمیرود در را باز کند من بايد بروم 
در را باز کنم شب 

وسط نوشته‌ها یم هم هج بورهستم جواب ها گرو قال 5 
قصاب ... آبی ... وروزنامه فروش را بدهم .. ازاینها بدتر 
موقمی است که عده‌ای غریبه بدیدنم می‌آیند !.. 

بعضی از اینها توقمات عجیب و غریبی از من دار ند .. 
میخواهند من به آ نها مرك کنم درد دلهابعان را در روز نامه 
سکن نبا سم راشان کے کر 

بعضی‌ها هم نویسنده های جدید هستند که داستان های 
خودشان را آورده‌اند ۳ من بخوانم و درجائی آ نها را هننشر 
سازم !۰ 

خیلی وقتها هم خانم و بچه هايم برون میروند و تهیه 
خوراك بعهده من میما ند که وسط کارم باید به‌غذا سر کشی کنم۱. 

یکی ازخوانند کانم پرسیده است. «‌وقم نوشتن چطور 
هي نشینید .۰.۰ 

شما را بخدا اينم شد حرف ۱ چطور میخواستی بنشینم. 
مگر دیگران جطور می‌نشینند که مال من با آنها فرق داشته 
پماشد !.. 

۰ شید این‌دوست عز یز گمان کر ده‌است موقع نوشتن سر با 


۲ 


می‌ایستم ! یا پاهایم را به گرد نم می‌اندازم ؛.. 

البئه نشستن من بنظر خوانند گان ممکن است هسخره 
بيا ین ولی بنظر خودم > عادی است ۰ جون ما از بچگی 
میز و صندلی توی خانه نداشتیم من جمباتمه روی زمین دی - 
نشستم . . ا کنون هم اين عادت قدیمی را ترك نکردهام مثتفی 
حالا چمباتمه روی صندلی می‌نشینم !.. بخصوص که قدم کوتاه 
است و موقع نشستن روی صندلی ۱ گر پایم دا آویزان کنم به 
زمن د؛مبرسد ‏ بهمن جهت پایم راستم را زیر م می گذارم ِ 
اینجوری خیلی راحت‌ترم .. 

یکی دیگه از خواننده‌ها برسیده : 

«برای نوشتن خودتان را جطور آماده می کنید .۰.۰ 

اينهم خودش يك حرفی است .. راستش اصولا من آدمی 
احساماتی و کج خلق هستم و بهوهجن جهت خیلی مشگل است با 
نداشتن وسیله و محرومیت هائی که در زند گیم فراوان است 
افکارم را متفر کن کنم يا بقول شما آماده نوشن بشوم ولسی 
برادر احتیاح را جطور دیدی ؟ 

هون جیر عا که آدم را بهر کاری وادار میکند مگر 
نشنیدین گفتن ۳ 

د احتباج بز ر گترین معام جامعد". د ...» منم احتیاج 
دارم چیز بنویسم هم روحم را تسکین بد هم هم ز ند گیمو تأمين 
کم . وچون موقع نوشئن مطالب پیشتر اوقات روحأ و جسماً 
آماده نیسنم بومن جهت است که خیلی از کار های من خ<وب از 
آب در نمیآید . این دا خود من بهترازسایرین حس می‌کنم . 


یکنفر پرسیده : 


« دنبال موضوع می‌روم تا پیدا کنم با مطالب به ذهنم 
ماد ؟..» 

واله «موضوع» نه چیزی است که در بزند و بیاد تو و 
نه من مل کیمیا گرهای قدیم که توی کوه و کمر دنبال طلا 
می‌گشتند به جستجوی مطلب میروم ... در حالی که هر دوی 
این موعّو ع هم ممکنه اتفاق بیفته . در هر حال بادداشتهاثی 
را که من هر روز جمع ہی کذم بهعر ین منا بع برای نوشتن 
داستان های من است و اگر تأ صد سال دیگر یکریز بخواهم 
چين پذویسم بازهم یادداشت‌های من تمام نمیشود . 

و بزد گترین ناراحتی من این است که عمرم کفاف ندهد 
اهن همه موضوعها را بنویس و ناتمام پمانتد ۱.. 

وناراحتی بزر گترمن این‌است که نمی‌توانم موضوءهائی 
را که خودم پسنه‌یدهام بنویسم جون در حال حاضی بدیختا زه 
من فقط برای تأمین زند گی و بدست آوردن پول جیز پذو یسم .. 
و بیشتر اون مطالبی که دام میخواهد بنویسم در این اجتماع 
فا بل جاپ وانتشار نمست !.. 

چندتا ازمطالبی هم که خواندنی وخوب از آب در آمده 
همان‌هائی است که در سلول‌های زندان نوشته‌ام ۱ 

تو یمرن کتاب چندتا ازاون داستانهای‌خوبم را مينر نید 


بخو نید . بقیه‌اش را هم بخوبی خودتان قبول کنید . 
موففیت همه خوانند گان وفادادم را از خداه ند مستات دارم 


عزیز نسین 


تو قهرمان نیستی 

وصبه « بون 7ا بوو» .مك ف‌دنم تن اناوت و کوچکی 
است که تا چندهاه پیش هبچکس ام آن را هم نشنیده بود 
اما امروز شدری معروق شده که همه‌جا صحبت از ان 
سر زمین قپرمان پرور است . 

خر نکارها .. عکاسیا ... فىلمروارها .. نها شد گان 
رادیوها و تلو دز بون‌ها بطرف أبن فصبه سراز بر شده‌اید تا 
خرها و عکاسپای دست اول تربه کنند . 

اشرمه سروصدا بخاطر رده برداری ازهمجسمه شیید 
راه آزادی و قپرمان ملی « کارا» صورت میگرفت و برای 
شر کت در این هراسم دهپا هزارنفر از شخصت های بزر کی 
وطن را دعوت کرده بودند . 


رش سفندهای این دهکده بخاطر نداشتند که حتی 
بك والی و با یك افسر ارشد به قصبه آنا آمده باشد . اما 
امروز اخست وز یر . هیثت دولت و کله افسران ارشد در 
د یون‌تابور» اجتماع کرده بودند و شاهد بر گزاری این 
مر اسم بزر گك بودند . 

د گارا» قېرمان بز ر کی دود در حنگک اخبر رشادت 
و دلاوری عجیبی نموده و با فدا کردن جان خود زند گی 
میلیونها نفر را از خطر مرگ وئیستی حفظ کرده بود . 

کارا نه یك فرمانده بود ... نه بك ژنرال بود .. 
4 ك افسر جزه و نه يك درجه دار ارتس فقط بك سر باز 
ساده ام رشسه و جانباز و فداکار بود که با همت مردانه 
خود نه تنپا ملتش را نجات داد بلکه ملت های دیگر را هم 
از خطرجنگک وخولر یزی رهائی بخشید .. 

هنگام پرده برداری از مجسمه او موزيك شروع به 
نواختن سرود ملی کرد و دهپا هزار نفر بافتخار او هورا 
کشیدند . 

ابتدا نخست وزير طی نطق کوناهی از این فپرمان 

۹ 


ملی تجلمل کرد » بعد وزرا هر کدام در باره مقام اوسخنانی 
گفتند .. وفرما ندهان کارا از جوانمردی و رشادت اوحرف 
E‏ 

روی وجهای. که به پابه مجسمه نصب شده بود با 
خطی درشت و خوانا نوشتد بودند : 


د کارا » تو نمر دی . . و تا ابد در قلب › ما زنده 


اخریی لبلب که دشت مز خطابه رفت بخشدار آن 
احیه بود . آقای : پرن » سالا بخشدار « یون‌تابور» بود 
و از همه کس بپتر ؟ا !را عشناخت.: 

بخشدار بیو ثرافی این قپرمان ملی را مفصلا برای 
مدعوین ثرح داد و از رشادت و دلاوری او داستانهای 
زیادی نقل کرد > رفء‌س باسگاه زاندارمری هم از دوستان 
قدیمی کارا بود کنارهیز خطابه استاده گفته‌های بخشدار 
را با اشاره سر تصدهق کرد . 

ریس پاسگاه ژاندارمری‌هم از قهرمانان جنگ بود 
مدتی‌هنم با گارا دريك سنگر جنگیده بود چون بایش تیر 


۷ 


خورد وز <می‌شد اورا مه دشت جنیبه بردند وتا بايان جنگ 
نوی بیمارستان ماند . حالاهم از باد کار آن زمان بك جفت 
جوبز در بغلش‌ها زده و جدد تا مدال‌روی سنه‌اش‌زده؛ بخشداز 
که موقع‌را برای‌خودنمادی ماسب وہک بل بعدازن کر مطا اب 
اصلی کمی‌هم به <اشبه برداخت: « جناباقای نخست‌وز در 
اقا بان ھەر م ۰ این کارای #برمان از ده تان می 2 
نزديك من بود . برادر من بود حتی از برادرهم نزدیکتر. 
همج فراموش‌نمی کذم بکروز او ی هدرسه کارا هن کھت 
2 تو بخشدار خو آهی‌شد ¢ من اون رور حرفش را باورنکردم 
و لی امروز گفته‌اش حفقت بیدا" کرده ۰ دی او تم ا . 
2 نو مکروز والی خواهی شل » او واقعا هرد دور اند ىش 9 
عاقلی بود . ون درمقا بل عظمت‌او سر تعظیم فرود ماورم.» 

جمعیت تروع به بچ‌ویج کرد و بخشدار که بپیجان 
آ مده دود ادامه داد : 

« او حتی روزمرگ خودش و ساعت آن را پیش بینی 
هیکرد . بکروز بمن گفت من درسن بیست وهشت سالکی 
در وك روز جمعه ساعت هفت و پنج دقىقه ھىمىرم ۱ 


۸ 


حضار از این گفته ها دچار یکنوع یو 
شده بودند و صدای در هم و برهمی توی ممدان بلند شد . 
اما بخشدار اجازء نداد تأثیر حرفپایش از بین برود و با 
صدای خض آ لود ا کشید ۲ 
ای کارا . تو نمرده‌ای . جسمتو در خاك خفته است 
اما خاطره‌ات درقلب ما جای دارد . » 
تو ما به افتخار قصبه ما ملت‌ما و دئبای حاضر هستی 
و از این پس دهکده یون‌تا بور بنام تو خوانده می‌شود واسم 
این منطقه از این س د کاراپور > میباشد . 
جمعیت یکباره شروع بکف زدن کرد وبا این ترقیب 
تام جدید قصیه یون‌تا بور بنام د گارابور» تصو ب‌شد بخشدار 
از پشت هيز خطابه بان آ مد . دستمالش را بیرون آوردو 
اخك چشمپاش را باك کرد .. 
ا و ااه که کار غو ااه وه 
erg‏ 
- چطور بود ؟ خوب حرف زدم ؟ 
۳ خیلی عالی بود ۰ 


- همئونم . اما خیلی خسته شدم . 

هراسم بایان بافت و مدعوین مثل کنجشكث هائی که 
مدتی توی یك قفس کوچك زندانیشان کزده باشند باشتاب 
و عجله زیادی بطرف ماشنها شان دو بدند و راه شپر را 
پیش گرفتدد 

ارو ری تساه وروی عو ار 
مجسمه کارا استاده و از خاطرات خود صحبت می کردند 
رئس پاسگاه صورتش را بطرف مجسمه بر گرداندو گفت: 

دای کارا .. هی . کی متونست حدس بزند که تو 
پکروز قبرمان ملی میشی ۱ » 

بخشدار پررسید : 

دچرا.: > 

« این کارا ترسوترین آدم دنیا بود . موش پپلوی او 
شیر بود . دخترها هم تو مدرسه کتکش میزدند ! توی آین 
بون پور کسی نبود که او را کتك نزده باشد ! 

د چرا اونو میزدن ؟ 

د چه میدونم .. از بسکه بی تر بیت بود . بسکه نر 


\ ° 


و لوس‌بود . همه ازاون بدشان میآمد » بعد یکدفعه رئيس 
پاسگاء حرفش را فطع کرد و از بخشداز پرسد : 
د چرا از من میپرسی ؟ مکه تو نمیشناختیش ؟ > 
۰ درست نه .. اصللا بادم نماد چه جورا دی بود ٥.‏ 
د پس چطور چند دقیقه پیش بالای کرسی خطابه داد 
میزدی که از دوستان نزده‌ك منه ! و از بچگی باهم دوست 
بودیم ۱۱۱ 
بخشدار که از فاش شدن دروغش نا راحت شده بود 
گەت : 
« بعله‌درست که نه.. ولی بنام بك قهرمان‌مشناختمش. 
قدش بلندبود شانه‌هایش پپن . » 
تنس تا تاد کته یی کد 
«کی‌رو میگی؟ منظورت کاراس ؟ اون کجاش‌بپلوان 
بود بیچاره دماغش‌را میگرفتی جونش در میآمد .. از صبح 
تا عصر توی مرغ‌دانی‌های مردم قایم میشد تا یك تخم‌مرغ 
ا 
بخشدار که خیلی نا راحت شده بود گفت : 


۳ 


د مواظب باش پشت سر بك فپرمان ملی این حرفا 
درست نست هرچه باشه او حالا بك قیرمانه و ما باسد 
احتر امش بکنيم ۰« 

رثیس پاسگاه چوب‌های زیر بغلش را کنار زد و 
روی سکوی کنار مجسمه نغست : 

د راست یکی . کاش هنم درحنگک کشته شده بودم 
و اسمم جزء فپرمان تاریخ ثبت میشد > . 

بخشدار ابخندی زد و جواب داد : 

« فه . زند کی هرچی باشه از مرگ دیتره ۰ > 

«دحنی با این بای چلاق ؟ » 

« بله .. قبرمان شدن خوبه اما زنده ماندن از اون 
بپتره . تازه هر کسی هم که در جنگ بمیره که فهرمان 
نمیشه . هر صد سال بکبار ممکنه یکی بنام قپرمان اسمش 
در تاریخ ثبت بشه . ٩‏ 

رئیس باسگاه دستی به‌مدالرای روی سنه‌اش کشد: 

« این مدال‌ها کاری را که باهام میکنه تمیتونسن 
انجام بدن ؛ ولی باهام هم کار این مدال‌عارا نمی کنه . > 


۱ 


بخشدار سرشو بطرف مجسمه بر گرداند : 

- هرچی باین مجسمه نگاه هی کنم بیشتر حسوددم 
مشه . دبدی بخاطر این مجسمه مردم چه سر و صدائیراه 
انداخته بودند . توی این‌قصه مخواهند بافتخار کارا چند 
تاه یت ا تفه نام او 
AIG‏ را تارف من وک 
پول میر بزند . ترا بخدا نگاه کن .. به اسم او چه‌کارهائی 
دارن انحام مدن . 

اس ام و وا ان باه 

- چەقا بده‌داره .کارا از این کارها چه‌نفمی‌هسره .. 
قبل از اينکه آدم بمیره | کر ازش تجلیل کنن خوبه ! 

- باشه . برای خانواده‌اش که بدئس . به زنش 
مقرری هدن . به مادرش خونه دادند . بچه هاشو توی 
مدرسه‌های در حه مك گذاشتن ۱ 

بعد یکدفعه حرفشو فطع کرد مثل‌اینکه چیزی‌یادش 
آمده از رئیس پاسگاه درسد : 


۳ 


هانگ هل از آ کته کارا رسای سار 
سکرد ؟ ! 

رئیس پاسگاه باتمجب نگاهش کرد و جواب داد : 

- هنظورت ا ؟ من چه میدونم . 

- تو که‌میگی‌دوست صمیمی‌او بودی چطور نمیدو نی؟ 

مدتپا قبل از اسنجا رفت . 

- چکار هکرد ؟ 

اینو نمیتونم € دشت سر یك مرده اونم یک 
قپرمان بزرگ گفتن این حرفها بی‌احترامی ميشه . 

مردم همه رفته بودند . بخشدار و ریس پاسگاه هم 
بلند شدند که به قصبه برن .. یکدفعه چشمشان به بكآدم 
لخت و برهنه افتاد که بك نیم تنه سربازی پاره پاره تنش 
بود مك چوب بلند روی شانه‌اش گرفته و دستمال سفره‌ناانش 
را نوك ان آویزان ترده بود .. 

" موهای ولد و رش تراشیده‌اش فان میداد که 

از راء دوری آمده مردزنده پوش بدون توجه به بخشدار و 


رئیس باسگاه کنار محسمه رفت . سا خستگی روی سکو 


۱ 2 


افتاد وتف غلظی روی تنکپای صبقلی با به مجسمها نداخت. 

بخشدار و رٹنس باسگاه از این بی‌ادبی هرد زلده - 
پوش خونشان بجوش آمد . 

بخشدار ازحاو ورس باسگاه که می انگد از عقب 
اوبرای تنه کردن کسی که به مجسمه فپرمان ملی اهالت 
کرده بود حر کت کردند . 

بخشدار زودتر رسید و داد زد . 

- هی. بدرسوخته رذل... جائی‌دیگه پیدانکردی؟! 

رئیس پاسکاه هم که از عقب رسیده بود بدون‌معطلی 
چوب زیر بغلش را بالا برد و دو سه نا ضربه جانانه توی‌سر 
و شانه‌های این مرد بی ترست نواخت . 

مرد بیچاره که تا بحال سرش‌را بخاطر ضر بات چوب 
قایم می کرد یکباره بطرف این ها بر گشت .. 

ریس باسگاه بادیدن‌صورت‌او خشکش‌زدو بی‌اختیار 

داد کشید : 

د کارا !! توئی ۱۱ > 

بعدهم دستهای بخشدار را که میخواست این هرد 


۱ 


ژنده پوش را کتك بزند گرفت و گفت : 

ی خود کارا قپرمان ملی است !6 

بخشدار هم مثل مجسمه ای سرد و بیروح سح کرد 
ر 

e کات‎ 

کاراهم که دوست قدیمی‌اش را شناخته بود بطرف 
اوا و ت 

- سا لسیتوڈی.. لعنتی چر ا مهنو مبزدی ؟! 

رکش باساه کم ی عقب رفت و گەت : 

کو یا س هه فا نی یب 

کارا بسدای بلند خندید و جواب داد : 

- حق‌داری‌منونناسی برای اینکه خیلیعوض‌شدم. 

رس پاسگاه باحشونت بیشتری داد کشید : 

۰ -نه.. تو کارا شدستّی ۰۰ 
کارا که از این وضع حبرت کرده‌بودبآآرامی گفت: 
ت چطور شده ؟ .. نکنه من شاخ در آوردم ۱ 


1 


بعداز سالها بر کشتم باینجا پیش‌شما . ابنطور ازم پذبراشی 
می کنید ؟ 
ریس پاسگاه با سردی جواب داد : 
- تو مردی . 
کارا خندد : 
- می‌بینید که زنده ام . 
- ولی مجبوری فبول کنی که مرده‌ای وز نده نمستی. 
- آخه‌چرا..؟ 
- این بنفم همه‌ی مأ ست ۰ بنفع خودته .. اکر 
هردم بفهمند تو زنده‌ای آنسّت میکنن ! 
کارا که سابقه شرارت و دزدی داشت گمان کرد 
منظور رس پاسگاه پرونده‌های سابقشه هیترسند دو باره 
دزدی بکنه و اسباب زحمت خودش و مأمور ین را فراهم 
بیاره باین جهت خیلی جدی جواب داد : 
- هن انا زياد نمیمونم . . دو سه روز فامیلم را 
هی بینم ومیرم‌پی‌کارم .. دلم برای بچه‌هام خیلی تنگگ‌شده -. 
- نه تو اصلا حق نداری وارد قصبه بشی !! 


۱ ¥ 


ب چىز غجمەمة .. | جا دا همه ۰ . . هر چی 
باشه آدم برای زاد گاهش و قامىلش داش اگ مشه 4 
مىخواد به مه اون‌حائی که متو لد شده چه تغسراتی گر ده ۱ 

دعك در حالیکه مسر ۳ بای ھeحس‏ ھ۹ را ناه هنک د 
آدامه داد : 

- مثلا همین محسمه » این چيه اننجا گذاشتی ۱ 

- روی‌لوحه نوشته . بخوان بسن ... 

- چطوری بخونم؟ منکه سوادندارم و هدر سه ار 3دم. ۱ 
راستی مادرم زر نده أت ۹ 

ر دس باسگاه یا اشاره سر جواب منفی‌داد سنی :«نه» 

کارا آه سوزنا کی کشمد 1 

2 مچازه مادرم ۰ . همه۵ی مأ ودای ی ناموسی رام 
شد م .۰ سگار دار ین ؟ 6 

رس باسگاه سکاری بکارا تعارف کرد و خشد ار 
گفت : 

د ها شنید دم تو داوطلیانه در جنگ ر ا 
بودی ! € 


۱۸ 


کارا مثلاینکه بك چیز مسخره آمیزی شنیده‌باشد 
و 

د چی کفتید ؟ داوطاب ؟ چه داوطلبی بابا . من از 
دست زنم خودم را با تش انداختم ! 

رس باسگاه هم ا تمجب گفت : 

« بعنی تو داوطلبانه به سربازی لرفتی ؟ > 

« رفتم.. ولی دلیاش چیزدیکه‌اس .. تو که منوخوب 
میشناسی من دزدم .۰ قاچاقچی‌ام.. ولگردم .. اينم ؛ او نم. 
ولی اجازه نمیدم کسی بهم بگۀ « فرمساق » بطوری که می- 
شنیدم زن من با مردها رابطه داشت . خواستم طلاقش بدم 
دوتا بچه نازنیم را چکار میکردم ۰ . تصمیم گرفتم خودم را 
بکشم‌اونم جور نشد .... خود کشی خیلی مشکله . کارهء4 
کی 

چون سل داشتم مرا به سرباژی ‏ نمی بردند . 

برای اينکه ازدست زام راحت بشم باینء اون الّمای کردم 
تا وك گواعی صحت مزاج برای خودم گرفتم وداوطلبانه به 


۱۹ 


ریس باسگاه گفت : 

- اینطور که ما شنیدیم‌تو درجلوی جبهه‌میجنگیدی 
و بدون ترس بدشمن حمله میکردی و حتی چند کار مہم 
انجام دادی . 

کارا خنده سردی کرو ۰ 

- منکه نمیخواهم حقیقت را از تو مخفی کنم. . 
برای اشکه از دست زن راجت بشم بقلب دشمن میسزدم 
میگفتم حالا که عرضه ندارم انتحار کنم بگذار بدست‌دشمن 
کشته بشم ۱ -. 

ولی افسوس مر گك هم برأم ناز مسکر د ! نمیدانی چه 
جوان های با ناموسی در این جنگ کشته شدن-د ولی من 
زنده دادم . 

- بس این همه مدال برای‌چی گرفتی ؟ 

کارا نگاهی به آ نپا کرد و گفت : 

شما از کجا خبر دار ید من مدال گرفتم .. 

بخشدار جواب داد : 

- تمام روزنامه های دنا این جر بان را نوشتند . 

۲ 


گارا که از شنیدن این موضوع هم تعجب کرده و 
هم خوشحال شده بود پرسید ؟ 

- راست میگین . . اسم من توی روزنامه های دنیا 
چاپ شده ؟ 

- بعله هر ک-دام چند صفحه راجع شپاهت شما 

کارا بازهم خندید . 

- من ازترسم هروفت که بقلب دشمن میزدم بك‌مدال 
میگرفتم. اینقدرمدال کرفتم که حسابش ازدستم دررفته .. 
همه را فروختم . . يك مدال را با مك هش ار مها ده 
عى کردم دو سه تاش راهم دادم غذا خوردم . . مثل این که 
دو سه تاشون مونده و د یکه تین نخر «دشون | 

بعد کارا از توی توبره‌اش دو سهتا مدال ببرون أورة 
وحلوی رس پاسگاه گرفت : ۱ 

ب با اینا هم مال تو » پزن روی سینه‌ات وبیشتر پز 
بده , آخ کاشکی بجای این مدالها بك جفت کفش بمن 
می‌دادن که اینهمه راه را بای برهنه نمی‌اومدم » با این 

۳۱ 


مدال‌ها مال تو بجاش يك سیگار دیگه بمن بده . 

بخشدار يك سیگار بکارا تعارف کرد وپرسید : 

ما شنیدیم که نو درجنگ تیر خوردی ؟ 

- بعله زخمی شدم . . اما نمردم راستی داستان 
عجیبیه بگذارید براتون تعر یف کنم . 

کارا بك محکمی بسبگارش زد وادامه داد : 

_ هنگ ما زیر باران کلوله دشمن قرار داشت . 
من که تا اون موقع همش آرزوی مرگ می کردم مك‌دفعه 
ترس‌برم‌داشت ۰ افراد ازچپ وراست مثل‌بر گت خزان‌بزمین 
می‌ریختند . بك دفعه فکر فرار بسرم زد . نه تنا از جبهه 
بلکه تصمیم کرفتم ازسر بازی هم فرار کذم . . ما بك کردان 
بودیم ودشمن يك لشگر » خودم را رساندم برك‌دره خشاث 
وفرار کردم . فرمانده گروهان متوجه فرار کردن من شد 
فر باد کرد «بر گرد» دیدم اگر بر کردم با زیر گلوله دشمن 
کشته می‌شوم با بدستور فرمانده تیر بارانم هی کنند . شروع 
کردم بدویدن . . . فره‌انده گروهان مسلسل دستیش را 
بطرف من نشاله گرفت . 


۳۲ 


کارا ران خودش را نان داد و گفت : 

- بشید ... درست ازاینجام زد .. من بزمن افتادم 
و در همق موقع کاوله توپ دشمن بالای سنگر سربازان 
ءا هنفجر ثد . . وك دقمه ونيدم جناب سروانی که مرا با 
بر زده بود از بالا افتاد نوی بغل من ولی سر نداشت . اورا 
ازد: جه ها ش شناختم > نمید انم از ترس بود با ازشدت درد 
ز خم لو لد ای کد بيا م خورده بود که بوش شدم . 
موفعی هد چشم با ز کردم خودم را در بیمارستان دیدم . 

از ما مگ روهان ما فدعذ من بك نفر سالم ما نده بودم ۰ بمحض 

این که بپوش اعدم بلث. نفر ژنرال وارد اط-اق شد ومدال 
افتخاری به ند ەن !و یزان کرد آن‌ها گمان هی کر دند 
من با این که خودم گلوله خورده ام فرمانده گروهان را 
توی بغلم نگپداشته ام . 

ریس پاسگاه E‏ 

- کارا واقعاً داستان عجیبی برات بش آمده ! 

کارا ا اشاره سر تصدیق کرد : 


- بله » خودم هم تعجب میکنم . 
۲۳ 


بخشدار که دچار هیجان شده بود گفت : 

یکی از روزنامه ها نوشته بود که تو بتنهائی 
ارتفاعات دشمن را گرفته وبا کشتن فرمانده دشمن لشگر 
ما را اژم‌حاصره نجات دادی . 

کارا سرشو حر کت داد : 

مگه این روزنامه ها مطلب دیگری نداشتند که 
همش دربارهٌ من مینو سند . 

- مطلب باین مپمی را باید منتوشتند ؟ . 

- درسته ولی روزنامه‌ها کی «طلب درست نوشتن که 
این دومیش باشه » اینا بك کاهی را می کنن مك کوهی . 
موضوع منم بك جر بان کوچکی بود . . بی‌خودی بزر کش 
کردند . 

رئیس باسگاه با علاقه مخصوصی گفت : 

- خب . جریان چی بود ۰ 

- راستش هن بءضی وقت ها بش فرمانده دشن هی - 
رفتم واخبار واطلاعاتی به او میدادم ۱۱۱ بخشدار با شنبدن 
این موضوع داراحت شد و تفی بزمین انداخت اما کارا 

4 


اهمست نداد و گفت : 

ت اون شب هم برای دادن خرهاش فرما نده دشمن 
که بالای آن تہے فرار گاهی داشت رفتم . . هنوز هوا روش 
ده بود که افر اد ما برای گرفتن ای نی حمله کردند و 
چون من تر سمدم که وک گنه فرمانده دشمن را از 
دشت با گلوله ردم ۰ هی خواستند برای انجام این ءمل 
قهرمانی مرا گروبان بکنند ولی چون سواد نداشتم ممکن 
نی و بحای أن et!‏ مدال دادند . 

رئیس.پاسگاه ا تاف گفت 2 

پس بيه حرف‌ها هم که درباره ات میزنند حتما 
دروعه . 

و جی کگفتند ۹ 

ب شمید یم نفر ات زخمی‌را بدوش هیبگرفتی وازحلوی 
حنپه ده سمارسان های دشت جسړه همر سوندی ؟ .۰ 

درس و لی درأین‌جا هم مك اشتباه کوچکی ۳ 


اونائی را که بدوشم میگرفتم وهی بردم زخمی نبودند؛ بلکه 
مرده بودند . درآن جنگ ما خیلی تلفات دادیم هر حا € 


To 


میکردی جسد افتاده بود . . هن اونائی را که می شنا < ؛ 
سامت ید نت وی 
بردم جاهای خلوت و لختشان هیکردم 4 یکروز که يك 
چسد را دوش گرفته بودم ومیبردم اختش کنم فرمانده کل 
e e‏ 
خیلی خوشش آمد و م مدال داد . . 

بخشدار که ازفرط ناراحتی وعصبانیت بحال جنون 
دچار شده بود داد کرد : 

- برو گمشو بست فطرت خائن . 

کارا گردش را کج کرد وجواب داد : 


- چشم هیرم . ۰ چون حقیقت را گفتم عصبانی 
بعد بطرف قصبه راء افتاد ۰ » رئشس پاسگاه فر باد 


- کجا میری ؟ 

- میرم خونه ام ۰ . . 

رئیس پاسگاه بسرعت رفت وجلوی اورا گرفت . 
۳۹ 


- خیر : نو حق نداری وارد قصبه بشی ۰ . بر کرد و 
ازهر کجا آمدی برو همانحا . . 

- . . اجازه بدهید مادزم وبچه‌هام را به‌بیشم وبرم .. 

رئیس باسگاء جواب داد : 

- کفتم مادرت مرده . 

ِ بگذار ید لااقل بچه هام را بينم ۰ . 

انندفعه بخشدار گفت : 

- بچه‌هات هم ازاینجا رفتن .. بپتره توهم از همینجا 
بر ردی وبری پی کارت . 

کارا نمیتونست بفیمه چرا برش اجازه نمیدن وارد 
قصبه بشه همینطور مردد ابستاده بود و به صورت ايندو تفر 
ین 

رٹنس باسگاه دستباش را روی شانه کارا گذاشت و 
با ملایمت گفت : 

- دوست عزیز تو الان تمام خبانت های خردت را 
برای ما .تعریف کردی کفتی دزدی جاسوسی ۰ » قاتلی ۰ . 
من لمیتونم این کناهان ترا نادیده بگیرم . | گر پاتو توی 

۳۷ 


فصبه بگذاری توقیفت می کنم . بعد هم بداد گاء تحویلت 
میدم . . خودت می‌دانی که کمترین مجازاتت اعدام است 
ولی من دلم بحال تو می‌سوزه وحساضر نیستم دوست قدیمی 
خودم را تحویل چوبه دار بدم . بپتره راهت را بکشی و 
0[ 

بخشدار هم نبال گفته های رئیس پاسگاه با لحن 
التماس آمبزی گفت : 

- يالله عزیزم . از اینجا برو . توی این دنبا خیلی 
حاهای دیگه هست که مستونی بری ۰۰ 

رئیس پاسگاه بازهم ملایمتر گفت : 


۔ آره . . هم برای تو وهم برای ما خیلی خوب می- 
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! ! حتّی برای تمام هردم اون تصبة خوبه‎  . 

بخشدار اضافه کرد . 

- درتار یج کشور ما اثر دازه . 

کارا با خونسردی آن ها را تماشاهی کرد . اوثمی 
دائست رفتن او ازانحا بچه‌حپت درتار بخ کشور اثر دازه؟۱ 
بعد ازاین که کمی. سکوت شد کفت : 


TA 


- هن از مر ک نمی تر سم میدانم بالاخره بکروژ مرا 

بدار خواهد کشید لااقل بپتر ه که ورزاو اه خودم خا کم 

کنر . 

- بخشدار که ملادمتر شده بود باصدای بغض| لودی 
گفت : 


زا  .‏ نممشه » خواهش میکنم بروجای 
۳ 

دىله . 

رئس باسگاه سسگاری باو تعارف کرد . 

- مثل این که پول تداری . ۰ . پیا این صد لبره را 
۳ 

کارا با تعجت و نساباوری صد ليره ای را از دست 
رئیس باسگاه گرفت و گفت : 

- | که می‌دونستم تمام مدال‌هام را بتو می‌فروختم .. 
حا لا هیتوام برم . 

کارا عصا و بقچه‌اش را اززمن . داشت ودرحالی که 
سوت مبزد بطرف جاده خارج قصبه راه افماد . 

بخشدار ازیشت سر داد کشند : 
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۔ مواظب باش بکسی نکی که کارا هسنی . 

کارا ازهمان دور سرش را بر گرداند وجواب داد : 
دوگ 

کارا رفت . بخشدار درحالیکه عرق بسشانش را 

۱۷ ۹ 

شانس آوردیم . اکر ما هم بعد از پرده برداری با 
جمعیت میرفتیم تکلیف چی بود ؟ . 

- خطر بزر کی ازسرمان رد شد . . 

بط هل اک مروف ادو ی اكان مه 
باشد گفت : 

- راستی ا گر کارا ازوسط راه بر کرده و به‌قصبه بیاد 

- نه بابا ‏ رفت خبالت راحت باشه : 

بخشدار برای اینکه اطمیتان بشتری بیدا کند رفت 
بالای سکوی مجسمه :رستش را روی بیثانی بالای چشمش 
گرفت و مدتی جاده را تماشا کرد هد که هطمئن شد 
کارا رفته ابخند رضا شبخشی زد وآمد دائی : 


۳ 


- ما امروز دراینجا با حقیقت تلخی رو برو شدیم . 

۔ کدام حقیقت ؟ ما بك حقیقت داریم وآن اینکه 
کارا قبرمان ملی ماست . هبچکس هم حق نداره خلافش 
را ثابت کنه . حتی خود کارا او قپرمانه . مجسمه اش 
هم درست شده اسمش هم درتار یخ ثبت شده . 

بخشدار حواب داد : 

- ولی حققت هبچوفت دربرده تمیمونه ! فکرش را 
بکن اکر کارا راضی نمیشد بر گردد و تصمیم میگرفت 
به قصیه برہ تکلیف چی بود ؟ . 

- خبلی ساده . او را میکشتیم و برای همیشه راحت 
میشد یم ۰ این يك منطق درست است؛ وما نمیتو نیم افتخارات 
مردم را ازشون بگیریم . اکر مردم بفهمند قهرمان 
محبوبشان انقدر رذل و بسشرم است آزهرچی قپرمانه بمزار 
هىشن . ها امروژ با مد از کارای قپرمان استفاده‌های ز بادی 
ببریم . . بنام او باید این قصبه | باد بشه ومردم به نوائی 
برسن راه بیفت بریم امش توی بخشداری به افتخار گارا 
جشن بزر کی دارم . ۰ . 


۳۱ 


هردو آماده حر کت شدند و مىخواستند بطرف قصبه 
بروند که « کارا» از پشت مجسمه بیرون آمد او از خیلی 
وقت پیش بشت ءجسیمه قابم شده و حرفي ای این دو نفر را 
شنیده بود .. بدون توجه به ناراحتی نها پیشآمدصدلیره 
را که هنوز توی دستش بود بطرف رمس باسگاه در از کرد: 

- بیا پولت را بگیر .. 

بخشدار بزحمت خودش‌را کنترل کرد و کفت : 

- چرا بر کشتی کارا . 

- آمدم بولتون را دس بدم . 

لابد کم بود . 

- له .. میخوام به قصبه‌برم . فکر کردم ا گر پولرا 
پس ندم راهم نمیدین .. 

رسس باسگاه باخشونت گفت : 

ترو می کشند .. دارت می‌زئن .. 

- بشما چه مر بوطه . ۰ بگذار بکشن . . اصلا من 
دلم مبخواد توی آبادی خودم کشته بشم .. 

بخشدار بالحن تهدید آمیز گفت : 


۳ 


- گارا. بر گرد برو ۰.هرچی پول میخوای بهت 
میدیم از اینکار صرفنظر کن . 

ا و آخه چرا مخصرف بشم . 

و اا ى . 

کارا برای اولین‌بار صداش را بلند کرد و باعصباثیت 
شد ,دی داد کشد : 

من کارا هستم کارا . کارا .. هنچکس <ق 
نداره خلاف این را ثابت کنه . 

بخشدار هفت تبرش را برون آورد و از شت سر 
سه تا تمر دی ددی نوی قاب کارا شلىك کرد ۱ 

کارا همانجا کنار مجسمه‌اش افتاد و در <الکه 
دست و با مىزد با صدای بر بده بر ده‌ای كەت 


2 بو یت ۶ 


من 
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درحالمکه هنوز توی خلی ازشپرهای بزر کث کشور 
سینما ذا لمیشه » شپر ما دوتا سنما داره؛ عجب تراشکه 
بین این دوتا سنما نه تنها رقابتی موجود نست » بلکه 
صاحبان آنپا باهم شر يك هم هستند . 

محمد خان سابقه‌اش ازاون‌یکی بشتر بود وباانکه 
سرمابه کافی داشت وکار و بارش هم خوب بود دوستانش از 
اشکه با کس دیگری شر مك شده تعجب مبکردند ا 

بکروز که من دلبل این عملش را برسیدم محمد - 
خان سبیل‌های قبطا یش را با نو که انگشتهایش تاب داد و 


۳ 


- خیال‌میکنی من ازروی رضا ورغبت بااین مرتیکه 
شر مك شدم ؟ ! 

چه احباری داشتی اختمارت را بدست کسی دیگه 
سیاری ؟ 

محمد خان آ» عمیقی کشید . انگار یك انبار غم و 
غصه" نوی قلیش جمم شده بود بعد آهسته و ارام گفت : 

- ما ملت مقلدی هستیم » هیچکداهمان ابتکاری 
نداز یم حاضر ثیستیم فکره.ان را بکار بیندازيم و راهپای 
تازه‌ای پیدا کنیم بمحض اینکه می‌بيني کار یکنفر گرفته 
همه به اونطرف حمله هیبریم . و میخواهیم نون او را از 
دستش بگیریم الآن بست ساله من هر کاری میکنم فرداش 
سی چپل تا همکار برام پیدا ميشه نه‌یخوام از خودم تعریف 
کنم دستگاه عکاسی را اول‌دفعه من آوددم تو این‌شهر هنوز 
کسی از رادیو خبر نداشت من آوردم ؛ اولن کسی که 
اتومبیل آورد من بودم » یخچال برفی را من آوددم وفتی 
ماشین لباسشوئی آوردم تمام عردم ميآمدند تماشا ابنجا 
کسی از این چنزها سر در نمبآورد وی بمحض اپ که هن 

۳۵ 


اولیش را وارد میکردم فوراً دیگران تقلید میکردند 
لامروت‌ها نمیرفتند مك کار تازه‌ای بکنند ۰ بهمن‌حبت 
منهم مجبور هیشدم کارم را ءوض کنم 

چپار سال بیش مو از هزار وخ سال سیتما 
بنام ( شرق ) توی این شهر راه انداختم فکرش رو بنکن - 
چپار سال پیش توی شهر باین کوچکی که مردمان متعصبی 
داره کار چةدر E‏ . همچننن که مردم به سنما 
رفن عادت کردند و بعد ازتحمل کلی خسارت کار هن به 
دخل نشست » ستان این حی خان د ر گت » امد بک 
کاروانسرا ازیدرش بش ارث رسیده‌بود فوراً ك‌طافی بالاش 
اس را گذاشت دسینما جدید » . هردم هم همیشه 
طالب چیزهای جدید هستند بدون پرس وجو بطرف سینمای 
بحی خان هجوم بردند و د کان من نخته شد ! 

یکی مبود بپرسه : « مرتیکه این کجاش جدیده ؟ 
سنمائی که توی وك کاروانسرا ساخته شده چی چش 
جد بده ؟ ۲ ) 

ترو بخدا مردم عقل دارن ؟ | گر یك چپار بابه 

۳۹ 


بگذاری سرخیابان ووك تابلو بالاش بزنی «چپاریایه های 
جد ید برای اعدام مجرمین » همه صف منکن تا خودشان 
راروی این چپار بابه اعدام کنن ۱۱ ! 

من بیط های سینما را ارزان کردم ولیفایده ای 
نداشت بهترین فیا را با قیمت گزاف خریدم آوردم 
شجه ای بخشد مشتری که نمی هد هیچ مفتخورها و 
شپرداری چی‌ها هم دبکه نما هدند ۱۱۱ 

چبزی تما نله نوی و شکست بشم همش فکر هسکردم 
تعیفم چیه ؟ چکار با ید بکنم ۹ 

گفتم «برم بزام این نامرد را بکشم » بدنبال فرصت 
می کشم که وك روز شر ف خان هد دشم و گنت : 

- محمد خان بك دفعه دیوانه نشی کار دست خودت 
بدی » شنیدم تصمیم دازی صاحب سینمای جددد را نفله 

2 دارم نقله میشم . لااقل اونم بجپنم میفرستم . 

- نه ,. این‌کارها فایده نداره باید بلاثی بسرش بیاری 
که ازمردن بدتر باشه ! 


۳۷ 


3 آخ قربونت برم . چکار کنم . 9 به بینم ۰ ۰ . 

- سنما را مك رن وزوغتی بزن واسمی‌را بگذار 
« شرق جد ید > . 

اینکارو کردیم . بمحض اینکه افتتاح شد با ومین 
چه غلغله ای راه افتاد با اینکه فیامش تکراری بود صندلی 
خالی دا نمشد حالا حبی خان مان می بر انید .و که 
تمستونست بك کلمه وتا ون به اسم سینما یش اضافه 
کنه . 

من از خوشحالی روی پام بند نبودم و داشتم جای 
خسارت‌هاهو بر م دم که نکدفعه شدم حى خان مك 
دختر رقاص آورده که علاوء بر فیلم رقص عربی هم برای 
استفاده مشتر بان محترم اجرا هسکند ! 

۰ بازهم سنیمای ما خالی شد ومردم ر بختد توی ساان 
«حبی خان باز هم من چاره را در کشتن بحمی خان ددم و 
باز هم شر دف خان مد فش هرت 

محمدخان دراین دور و زمانه دیگه با آدم کشتن 
کارها درست نمىشه . 


۳۸ 


۔ پس چکار کنم دارم ورشکست میشم زند کیم از 
دستم میرم . * 

۴ بگذار بعمده هن کارت نباشه من درستش میکنم ۲ 

شر ف خان هزار لبره از من گرفت و داد به دختر 
رقاصه نقذه اش این بود که افتضاحی توی سالن بابا دریباره 
بودزش وه کی 

بکث شب ضمن رقص عربی وقتی دختره با حرارت 
مشغول چرخا ندن اندامش بود طبق بر نامه فبلی کش دأمنش 
باره شد وافتاد بائن .ان ازسر وصدای مردها و جیغ زنہا 
ودختر ها بارزه افتاد ! 

دختر رقاصه را بردند کلانتری ولی او با ساد گی 
از خووش دفاع 0 

۲ چکار کنم .. جنس‌های اعروژی همه‌اش پوسیده. .. 
شک و این کار را بکردم . کش دامثم پوسیده بود 
داره شد وافتاد . 

بحیی خان پول زبادی خرج کرد و سر و ته قضیه 
را بهم آورد از بخت بد من این قضیه بیشتر بنفش شد 


۳۹ 


وازفردا شب مشتر یپا رش که جربان را شنیده بودن دوبرابر 
شد ! بازهم من بفکر کشتن رقیب افتادم ۰ بازهم شر یف‌خان 
امد بش من : 

- محمد خان هزار دیگه بده تا تماهش كنم : 

پول را دادم اما کار دختره روز بروز بیشتر گل ھی - 
کرد ودیگه با خودش نممشد معامله کرد 

امندفعه شر یف خان مجیور شد با سردیبر روزنامه‌ای 
که درشپر ما منتشر میشد معامله کند اما مقاله‌ی اونم فقط 
مك اثر داشت . مقداری دول از جب بحبی خان رفت تو 
جیب «دیگران» ونگذاشتند سر وصدای فضه بلند بشه . 

بازم تا بدامان شرف خان شدم . فقط او بود که 
عقلش با بنکار ها میرسید . در حقه بازی شیطان هم بگردش 
نمیرسد ! این دفعه رفت بامستخدمی که متصدی نگپداری 
لباس های رقاصه بوږ معامله کرد او نشب درحن رقص تمام 
بان غا راه اوق بان افا دو نجار لت وغ و 
صحنه ماند ومجبور شد به مشت صحنه فرار کند ! 

افتضاح دیگر آنقدر بالا گرفته بود که ناچار دختر 
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رفاصه را ازشپر ما اخراج کردند » بازهم سینمای ما شوغ 
شد . ویجی خان ماتم گرفت : 

بکروز مأمورین شهرداری برای بازرسی بسالن سینما 
آمد‌ند سا بقاً هم هر بنج شن ماء مکار هي | هدزد فوری جواز 
کسب مرا امضاء می کردند وخوشحال وخندان | می‌رفتند. 
اما ایندفمه شروع به اشکال تراشی کردند. ۰ 

- سنمای‌شما خبلی نقص داره ! وطبق قا نون‌شپرداری 
باود تعطبل بشه ! . 

- کجاش نقص داره ؟ 

- بايد دو تا در داشته باشه ! 

- بابا سینمای ما عوض دو تا پئج تا در داره . 

- مستراحش کجاس ؟ 

- صد دوعه رفتید تازه می‌درسن : 

هر ایرادی گرفتند رد کردیم : ولی بالاخره بدلیل 
اینکه هن‌گام شان دادن فیلم سالن تار يك است ! سینما را 
دو ماه تعطیل کردند ! 

چند روز بعد همه چیز روشن شد » بحیی خان 


۶۱ 


چمار هرار لیره برای تعطیل شدن‌ساان ما خرج کرده‌بود. 
بقدری عصبانی شدم که | کر بحبی خان را کر می‌آوردم 
کلویش را میگرفتح وخفه اش می کردم جز بار گدببحیی- 
خان دلم آرام نمی گرفت ؟ 
شر یف خان بازهم دلدار بم داد : 
- بکخورده تحمل داشته باش » این دفعه بلاثی سرش 
بیارم که تا آخر عمر بادش نره . . 
ری چکار عیکنی ؟ 
- مرتیکه سرباز فراری یه ۰ . بریم خبر بدیم‌کارش 
تمامه . 
رفتیم اداره نظام وظیفه وبنام وطن پرستی جریان را 
گزارش دادیم بحیی خان عکسی را که در لباس فدائیان 
نجات تر کیه برداشته بود برد نشان داد ويك چیزی هم از 
اداره نظام وظیفه طلبکار شد . د که گذشته ازانجام خدمت 
سربازی جزء داوطلبان هم درجنگ هم شر کت داشته . . 
بالاخره دو ماه تمام من حسرت خوردم و بحبی خان 
پول جمع کرد بعد هم که سالن ر؛ باز کردیم هیچ کس 
۲ 


ا ۱ 

شریف امد بپلوی من و گهت : 

- یاتصد لبره بده بینم . 

- میخواهی چکار ؟ 

منخوام دم شيخ نصراله را به بيذم . 

شخ نصراله را همه‌ی مردم شهر می‌شن‌اختن نسخه 
بپثرین د کترها بیش دعاهای اوربك شاهی ارزش نداشت . 
آب دهنش‌علاج‌تر اخم‌بود. دل‌دردهای‌قدیمی وسل‌های کېنه 
را با یکث فوت خسوب میکرد هرچی هییگفت برو بر گرد 
نداشت بانصد رو بهش داد دم و فرار شد وسط سالن سننما 
پرده ای بکشیم مرد ها طرف راست و زنپا طرف چپ با 
فشممد . 

با این ترتیب جناب آفا بر بدانس توصیه میکرد که 

| کر میخواهند سینما پرو ند فقط پیش ها پیایند . و کار ما 
گرفت ! بنازم به عقل شر یف خان که هرروز یك نير نکی 
هیزد ۱۱۱ ولی نمی‌دا نم به بحبی خان کی راه نشون همداد 
معام اوئم هر کی بود عقل کل محسوب میشد ! اونا هم رفتن 
4 


دم هلا سعید را دیدند و فرار گذاشتند سینما نویتی باشه . 
ومثل حموم سر گذر صبح تاعصر زن‌ها بیا بند وشب‌مردها ۱۱۱ 

ملا سعید هم توی مجالس ومحافل شروع به‌بد گوثی 
ازما کرد . 

- ایپا الناس هرقدر بین زن و هرد پرده باشد بازهم 
وسوسه شطان کار خودش را مبکند : هر کس که با طا غه 
تسوان زیر بك سقف نفس بکشد اهل جپنم اس واا کن 
مثلا نوبه‌ای باشد مکوقت زنا نه و یکوقت مردانة باشد عیبی 
ندارو ۱ 

باز هم ورق بر کشت و مشتری های ما برای اینکه 
بجهنم نروند به سالن بحیی خان هجوم بردند ها هم سینما 
را نو به ای کردیم ولی فاىده ای نداشت سالن او بر مسشد و 
ما پشه میپراندم . 

به شریف کفتم : 

- انمه ڊول خرج کردم نشد حالا ممخوام بست 
وپنج فروش هم بدم دوتا فشنگ یکی رو تو قلب بحیی‌خان 
خالی کنم . یکی هم تو مغز خودم . 
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شر بف بازهم مرا دلداری داد : 

و و . شيخ نصرائنه راهشو بدا کرده . 
ك هزار لبره بده تا درست کنیم ۳ 

بول را دادم فردا جناب شیخ مدعی شده که خواب ۔ 
نما شده ودرخواب به او کنته‌اند که مدفن یکی از بزر کان 
دینی درحوار ساان حبی خان است . 

این شایعات روزهای اول زياد ار نکرد اما چون 
درهمان روز ها سالن یکی ازسینما ها در استاتبول خراب 
شده‌بود موقعیت خوبی برای دنال کردن این شایمه بدست 
ما افتاد و با خرح کردن مبلغی دیگر شبخ نصراله را وسط 
معر که فرستاديم . . ! 

- ای برادران دینی مندانند سنمائی که دراستا ول 
خراب شده دلبلش چه بوده ؟ دلبلش اه سالن سینما 
را در کنار مدفن یکی از اولباء ساخته بوده اند » عطمثن 
باشد سالن سینمای جدید هم یکروز بسر مشتریها خراب 


خواهد شد . 


مردم دیگه از ترس جرأت نمی کردند قدم توی آن 
0{ 


صیفها بگذارند ساره بجی خان دستش بجا دی مد نمی شی 
۳ فضه را از جادی چسمیده بودیم که امکان رقا بت ا أا ت 


وحود نداشت : 

بعله د کان با ا درست وحسابی تحنه شل و کاز و باز ۳ 
رو نق کامل کرفت و ای یحی خان ولکن توح واا اکر 
مت Ey‏ تمام همد هحور بود کلکی برای ا حور 
کند . 

A‏ مکنفر و اسطه فرستاد درلوی من که میخواهم 
ترا به بينم . 

جواب دادم : 

- تو عزرائیل را باید به بی !! 

دوباره ببغام داد . 

ت باشه بيا سك بم ی مسگه ۰ 


بحبی خان در <الیکه دفتری زیر بغلش گرفته بود 


٤ل‎ 


برادر.. ا شجوررقا بت‌هردوی‌مار اور شکست هه کنه. 

دفتر را وا کرد و مخارجی را که تا بحال برای 
ور کت رون هن کرو بود خوا: . : 

« به رقاضه آسنقدر › او > آنْقدر . ملا سعيك 
اسقدر . . . رویپمرفته ۲۴ هزار لره پرداختم ۱ 

يك فام دیگه هم به یکثفر دیکه داده بود mg‏ 

این چپار هزار ره را به کی دادی ؟ 

به شریف خان دادم تا راه کارو بهم پاد بده ! 

یکدفعه ازجا پرودم : 

د اقلا نامرد ... این هم از تو بره میخوره هم 
از اخور !! 

- هنم دفترم را در آوردم و نشو اش دادم . 

شانزده هزار ليره هم من به شر یف دادم ۰ ۰ . ما 
دو نفر صاحب سیذما هستیم این بابا بدون سرمابه ازما بیشتر 
استفاده کرده . 

بحیی خان پیشنهاد کرد : 

- بیا باهم شر یك بشیم و با ین‌مسخرهبازی‌ها پا بان بدیم . 
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من قلباً راضی نبودم ولی ازعاقبت کار میترسیدم که 
بصی خان جانش بايش برسه و محیور بشه نقشه های 
خطرنا کی بکشه ! بہمین جهت رضایت دادم شر بف‌خان هم 
که این موضوع را فپمیده بودم افتاد وسط : 

- منم ہکا شربك کنید ! 

وا اوو رای کی ها وگن 
وان و قا ا وی کا وا 
گرفته بود داد و با ما شر بك شد حالا سه نفری با هم کار 
می کنیم دیگه ازاون کلك‌ها وسر وصدا ها خبری نبست و 
در أمد هم خوب است فقط عب‌کار ابنجاست که درمملکت 
ما برخلاف تمام دنا کارهای دستجمعی دش نمبره؛ خداو ند 
اینقدر ما ها را طمعکار و حریص خلق کرده که دلمان 
میخواد هرچی پول ودرا مد تويك مؤسسه هست مال خودمان 
تنپا باشه . . . ما سه‌تا شريك هم اینروزها فقط بك ناراحتی 
از موق نی کی اکن مین نی 
دوتای دیگه را از چنگشان در بیاریم خدا آخر و عاقبت 
ما را بخر کند . 


€۸ 


از مزایای خل بودن 


شما هرچی میگید . بگید . « خل : بودن هنافع 
زبادی داره » من کف امو ذه از مزابای خی را که برای 
حودم اتفاق افناده تعر دف ميکنم ! ۲ 

من مك «خل» هستم . زم بهم میکه «خل» ؛ سازر - 
زنم میگه «خل» ¢ جصی ۲ هم که تازه ز ,ون و کرده 
بهم میگه «بابا خله» ۱ 

مرا طوری باین کلمه آموخته کردن کک اک کي 
:دون این عنوان صدام کنه ۰ جواشو نہ ددم 3۳ 

سرشام . سر ناهار ۰ موقم خواب ۰ دانم زنم ومادر ز نم 


بهم سر کوفت میزئن : 


خل فاشق را انطوری € ۱ 

- بايك خانم ابنجوری صحبت نمیکنن خل . 

- وشت مرا بخارون خل . 

کل کل 

اونائی که اینحرفها را بمن میزنن خودشون از من 
خل تر هستن . اما این‌موضوعرا چطور ميشه بپشون فهما ند! 
ˆ اکر اوقات تلخی کنم ا گر بپشون بخندم » | کر 
خودمو بگیرم . ا کر شل و ول باشم بازم همون حرفی را 
که تباید بزتن میزان ! ! 

باوسال روز اول عرد بود ۰ چون ز نم و مادر ز نم 
علرشون میاد مرا با خودشان بمنزل فامیل ودوستان ببرن . 
قرار شد صن نپا برم واونا تنپا . 

زنم لیاسم را بوشاند » مادر ز نم کراوانم را ست › 
درضمن ابنکارها : سی چپل بار کامه «خل» را مثل نقل و 
نبات. نارم کردند . 

ل تخت و ار 
- مثل خونه های مفت! باد » کمرت را خم نکن خل! 
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دماغت را اا نکش خل ! 

مادر زم صوزت اسامی را داد دسم وگەت 

اوی خل ۰ نیا کن من چی میگم ! 

- بعله خانم بزر کی بفرمائن . 

ت وی صورت «ر چی نوشنه با وف انجام ددی » از 
این سر شروع میکنی ¢ اول هری مزل فخری بنك ۰ از 
او نحا مر ی خانه کرم بك ¢ بعد هم ممری ممزل حسن - 
بك ¢ بعد هم منزل قاسم بيك . فرمددی . ا 

= ودم مادر بز و گف 

- باید دست اونهائی که بزر گنر ازخودتن ببوسی : 
مواظت باس مادا دست کوچ کترها را دمو سی ۱ 

نخر مادر بزر گت مواطیم ۰ 

۳ اکر شدر دی دوت "عارف و : بکدونه دشر 
ور نداری‌ها 6 ا صدای ملج ملج هم نجوری 1 و کولات ھا 

‌ چام خاام بزر کی ۰ 


اک 


- تخیر خانم بزر گت . 

۔ هرجا رفتی نبادا بیش ازده دقیقه پنشینی ! 

- نه هاور بر ؟ ۱ 

- دماغت را باك نکنی» حرفرای چرت ویرت نزنی» 
تو حرف مردم فاطی نشی ! 

- تخیر خانم بزر کی دخالت نمیکنم . 

- بخدا | گر شب روی لباست لکه‌ای به بینم با این 
انير هیافتم بجونت ! 

ءوقهکه میخواستم راه بیفتم مادر زنم باز داد کشد: 

- اوهوی خلء مثل هشه به‌ساق بای خانمپا نیگاه 
نکنی‌ها ۱ 

- نه خانم بزر گت . 

میخواستم ازدر برم بیرون که زنم گفت : 

۔ خل تیکه تیکه بشی الهی : 

بر گشتم وپرسیدم ؟ 

- طوری شده عز یزم ! 

دبگه چی مىخواستی بشه » دست مادرمو نوسدی. 

o 


واقعاً که خل هستی . 

- بپخشید عزیزم نفپمیدم . 

۱ بر گشتم دست مادرز نم را بوسیدم . دستشو عقب کشید 

وبا عصبائیت گفت : 

- هرد که خل ميل کاو مسمونه ! 

آمدم دست ز نم را پوسیدم او کفت : 

- مرد که خل مثل چوب مسمونه ۱ ! ! 

درحالیکه توی دلم میخندی‌یم از در بیرون رفتم . 
بالای صورت اسامی نوشته بود « خانه فخری بيك » سه تا 
کوچه | نطرفتر یك در رازدم . دختر کوچکی در را باز 
ی سرشو گرفت بالا وصدا زو : 

س بابا داماد خل خااه هد‌به اوعده ! 

از تو ائاق سکی جواب داد . بفرماین . 

رفتم تو دست خانم فخری بیکک رأ بوسیدم دختر 
بز رگش که دانشجوی دانشگاخه اومد تو اطاق برسیدم : 

- به بخشد . چند سال دارین ؟ 

- نوزده سال . گفتم : 
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- س نمنشه بوسند. من سی‌ساامه فقط با ید دستتون رو 
فشار بدم . ۱ 

همه خندی دان شیرینی را خوردم » شو کولانم را 
گذاشتم جییم وآمدم بیرون » وقتی اسامی توی صورت تمام 
شد هفده تا" شو کولات جمع کرده بودم با خود گفتم : 
« جقدر مادر زنم خوشحال مشه ! » 

آخرین خونه ای که تو لنست نوشته بود خوددم : 
منزل « لاله خانم » . لاله خانم یکی ازروستان صمیمی ز نم 
بود . توش دوسال پیش مرده واون زتن جوان وزیا بوه 
شده بود . حالا خووش بود و بك ثروت زياد . 

در را ردم > بعد ازچند دققه در باز شد . لاله خانم 
خودش در را باز کرد . یك لباس مشگی سینه باز پوشیده 
بود که نصف بیشتر سینه سفید وبلوریش از چاك پیر اهنش 
پیدا بود . 

تامنو دید خنده شیرینی کرد و با ناز مخصوصی 
دستش را وسط پینه اش گرفت و گفت : 

- اوه شمائن ؟ ! بفرمائن . 

۵ 


رفتیم توی سالن ۰.۰ . به . .! چه سالن مجللی » 
بوې گل‌های خوشبو آدم را مست می کرد . 

ديدم الان بپترین موقعی است که خودم را به خلی 
بزنم و استفاده کم با صدای بلند خندیدم . چشمپامو بش 
ازحد معمول کار کردم و گفتم : 

به بخشید ؛ لاله خانم شها چند سال دارین ؟ 

لاله خانم چند لحظه چشمان مخمورش‌را روی صور تم 
گرداند و شیر دنی E‏ جواب داد : 

ی 

با خوشحالی گفتم : 

حالا که اننطوره بايد دستتون را بموسم ! 


چا 
- ا کر شما رو نبوسم » مادر زنم دنیا را سرم خراب 
ماگنه ۱۱۱ 


بازم خندید . دست سفید و مرمریش را آورد جلو 
و گفت : 
سس با وظیفه أت را انجام تشه ۱ 


با حرص و ولع زیادی لبم را پشت دست مخملیش 
چسبا ندم دسش از سفیدی ور هی هثل خمیر وسط ثونی بود 
که تازه ازفر آورده باشن بیرون ! 

سوال کرد ۰ 

- لیکور دوست دارین ؛ با قبوه ؟ . 

_ جواب دأدم : 

- شرینی وشو کلات دوست دارم ! 

به قېقپه خندید و گفت : 


- شیرینی جای خودش . نوشیدنی چی میل دارین؟ 


چرا؟ 

- مادر زنم اجازه تمیده لیکور بخورم | که بفېمه 
دعوا هسکنه 

ب تترس » بمادر زنت تمیگم ۰ 

رفت بطرف بوفه از عقب دگاهش میکردم » بداش 
مثل مجسمه ونوس بود موزون ومتناسب . 

دوتا گلاس لبكور آورد گذاشت روی هبز وخودش 

ل0 . 


روی کانابه مقابل من نشست ویاشو انداخت رو داش ! 

اونوفت. برد که زن و مادر زن و همه کس از ادم 
رفت . هرچه بادا بادا ! گیلاس اول ودوم وسوم- وچپارم ... 
یکوقت دیدم بطری تمام شده واتاق داره دور سر من هی - 
چرخه منم ازموقعیت استفاده کردم وخودم را پاك به خلی 
زدم وفکر کردم دحالا که همه بمن میگن خل » بگذاد 
ما هم ازم‌زابای خلی استفاده پبرریم ۱ » 

لا له خانم بر سید : 

- چرا أ نقدر ازمادر زنت هبتر سی ؟ 

جواب دادم . 

- خل هستم دیگه . 

خنده صدا داری کرد و گفت : 

- بخدا . . قو شکری ۰.. 

4 جه + 

پس از.کساعت که در کنار لاله خانع بهترین ساعات 
عمرم را گذراندم دستم‌ای سفد لال‌خانم را پوسیدم و ضمن 
آنکه آماده رفتن میشدم گفتم : 
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۰ ترو خدا بهادر ن‌نگی‌عا ۱ 

- نه ۰.۰ تو هم مواظب باش ازجریان سس ای 
د خل مامانی ۱ > 

۰ جه به 

روز سوم عید نوبه‌ی زنم و مادر رتم بود که gn‏ 
باژد د وعد مبار کی برن ۰ | 

من آون روز راحت بودم و می‌توانستم استراحت کنم 
همه اش پان لاله خانم و عبد مبار کی او گذراندم عصر 
بمحض انکه زنم ومادر زم ازببرون بر کشتن . مادر ز نم 
با کیف دستش محکم زد توی سرم وداد. کشت : 

- خل بگو ببینم چرا اینکار را کروی ؟ 

زام با دسته جارو افتاد بجوم و .گفت : 

ها ...۰ ۱؟ چرا لاله خانم را ناراحت کردی؟ 

تا اسم لاله خانم را برد زانوهام سست شد و از ترس 
بدنم هئل درخت بد مجنون بارژه اقتاد و گفتم حتما لاله - 
خانم وه دودو تاره بواشکی نشستم زمین اما زنم 
ومادر زام ولکن نبودند مرگ را جلو چشمهام ديدم کفتم : 
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- بخدا خانم بزر که . . . من .. تقصیر ... نداشتم: 

۳ 

_ خفه شو . . خل دیوونه . . میدو ستم خلی اما نه 
تا ایندرجه . . . اونم ای ۰ ار 

وا بدا . . . کور م۵ م اگه دروغ بگ .. 
خودش ۳ ۱1 

مادر ز نم دستش را بکمرش زد وفریاد کشید . 


2 وت نگفتم وقتی ممر ی غدد ددنی مىرى وی 


زنم با جارو محکم زد توی کمرم و گفت -: 
_ آره ؟ هگه نگفت ؟ ! ! 
e‏ بايا . 
کر کفتيم بچه مناست از همان دم درعید مبارك 
کا بر گشتی وفهموندی خلی وآ بروی ما را بردی . 
از شنیدن | بن جمله جان تازه ای درتنم پیدا شد . . 
پس هعلوم می‌شد لاله خانم . نه تنها چیزی نکفته بلکه 
خواسته بازم منو به‌پینه با صداثی که بلندتر ازحد معمول 


0۹ 


بود گفتم : 

- تقصیر من همش این بود ؟ ! ۱ 

ایندفعه کنگیر وجارو باهم خورد تو سرم وصدام تو 
گلو گیر کرد . 

مادر زنم جیغ کشید : 

اس چی مبخواستی باشه ؟ زن بچاره ناراحت 
شده . خبلی بیش بر خورده ! 

حالا دیکه اکر جارر و کفگیر را پسرم خورد می- 
کردند عین خیالم نبود . 

مادر ژنم گفت : 

ی له زودباش برو ازلاله خانم معذرت بخواه خل 
دبوونه . 

زنم هم مقداری پول در آورد بېم داد و کفت : 

. بیا سر راه بك جعبه شیریئی هم براش بخر ببر 
5 ازدلش دراد ! 

پول را گرفتم و دوبدم بجای یك جعبه شیرینی يك 
بطر ویسکی خریدم و رفتم منزل لاله خانم تا طبق دلخوا 
خودم وخودش ازش معذرت بخوام ! ۱ ! 

٠7 


هموطنان عزیز گول نخورید ! 
خبلی وفت بش از این در بك گوشه دنا مملگت 
آباد وحاصلخیزی وجود داشت که از چپار طرف کوه‌های 
بلندی آنرا احاطه کرده بودند . 
نه‌همسایگان ازوجودا بن خطه زر خبز خبرداشتند که 
مزاحم ساکنی | نجا شوند ونه مردم آن دیار بادنیای خارج 
رفت و امد میکردند تا با دیدن «چیز» های تازه بسا د گی 
و حقارت زند کی حودشان بی بر ند . 
بپمین جهت قرن ها مردم این د لکت زند کی آرام 
و راحتی مبگذراندند البته آن ها هم مثل همه جای دما 
هرچند سال بکبار انتخاباتی تشکیل میدادند و چند آفا 
٩‏ 


برای اداره کردن کارها بشان انتخاب میکرداد ‏ اوائل مردم 
چندان رغبتی برای انتخاب شدن نشان نممداد‌ند ز برا اننکار 
جز ابجاد زحمت ودرد سر برای آنپا نفعی نداشت . ولی از 
وقتیکه ملت قبول کرد مخارج آقاها را بپردازد داوطلین 
این شغل هم روز بروز زیاد تر شدند بطوزبکه چند نفری 
رنج سفر را تحمل کردند وبا زحمات ژباد از کوه ها بالا 
رفتدد و خودشان را مکشور های e‏ رسانندند تا راه و 
وسم حکوعت کردن‌را بیاموزند .. وبتر بتوانند به‌هموطنان 
خود خدمت کنند . 

البته اینها ازعلم ودانش سایر کشورها استفاده ز بادی 
کردند . . راه ورسم های جدیدی باد گرفتند » چیز های 
عجیب و غریبی دبدند » با افتصادیات و مسائل سیاسی 
نیا سکان اش دند وا آ نت انتظارمیرفت هنگام 
باز کشت به مملکتشان خدمات مهم وبزر گی انجام دهند و 
کشورشان را خبلی آب. نر وغنی تر کنند . . 

اما . یك بدبختی زر کی پیش آهد که تمام خدمات 
آ نبا شایم کرد . . . مملوم تست چه مسکرب خطرنا کی 
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با اینپا وارد مملکت شد که درمدت کمی تمدن وزند گی 
وحتی تسل آنپا را یت نت به فنا لمود . . 

حشرات گزنده وخزنده این مملکت که تا آن روز 
مثل حشرات تمام نقاط روی زمن موجوداتی بیآزار بود ند 
با سرعت عجیبی شروع په رشد ونمو کردند عقرب ها . . 
هزار با ها . . عنکیوت ها . . مارمولك ها . . روز بروذ 
درشت تر و بزر کتر میشدند 

مار ها درمدت کمی با نداژه درخترای جنار شدند .. 

قد بمسی ازعنکبوت‌ها ببلندی مك ساختمان رسد : 
مارمولك ها طوزی رشد کردنسد که مشل تیر چراغ برق 
شدند ۰ . عزاریاها خلی طولانی تر ازفطار راهآ هن شدند.. 
بال‌های خةاش‌ه! مّل چادرهای برزنتی کامیون‌ها شد وهیج - 
کس علت این تیبرات را نمی‌دانست و حتی پیرمردان و 
بزر گان قوم هم فکر شان بجائی نەمرسد . 

بد بختی و هنگکامی بسراغ ملت آمد که این 
حشر ات شرو ع بگزیدن و مسموم کردن مردم امودند و 
تعجب آوز تر اینکه سم این حشرات کشنده بود . بلکه 


٩۳ 


هر کس‌را که این حیوا نات میگز بد ند دچاریکاوخ ای سدی 
وسستی و کم عقلی مسگردید - با اینکه چشم آنها باز بود 
اشاء را درست نممدیدند و با انهه گوششان کر نمود 
حرفا را کاملا تمسشنندند . 

بدبختی اینجا بود آنهائی که وسیله این حشرات 
گزیده ميشدند از وضع خود راضی بودند و حتی لذت هم 
میبردند و بعد از مدتی چنان باین سم و عوارض ان عادت 
کردند که زند کی بدون آن برایشان غیرفا بل تحمل بود . 

ابا مخصوصاکاری میکردند که مارها - عقرب‌ها - 
عنکیوت‌ها - مارمولکپا - خفاس‌ها آنزارا پسشتر نش بزندد 
تا حالت فشئه وسستی | نپا بشتر دوام داشته باشد . 

دو مقابل این تدم جمح دیگری مردمان عاقل و 
روشنفکر وجوو داشتند که روز وشب میکوشیدند چاره‌ای 
برای این بدبختی بزرگ پیدا کنند وهموطنان کمراه خود 
را مرا نخس ا ال مانب یه بسچ عبت ی 
آنہاٹی که این اسم را نعمت خدا همدانستند و کساننکه 
آنرا بزر گترین بدبختی میشه‌ردند اختلاف سلیقه زیادی 

“٤ 


بوجود امد و موجب دو ar‏ بن ملت گردد و چون 
| کثربت باطرفداران تزر بق سم بود ورور برورهم برتعدادشان 
CÎ‏ وه تک نا ای عفن فا و ی ونار 
كرفت ۱ 

انباشکه ا دنس عادت کرده دود ند روز بروز محال تر 
و گیج تر میشدند تاجائیکه وطن » ملیت » دوستان » فامیل 
و حتی زن وج و بااخره موقفعت خودشان را هم فراموش 
گردند ۱ ۳ | وقح ,اك هدف داشند باتمام قوا مکو شید ند 
وفع ان ھم ا ن سم ها کید 

ازطرفی مخالفن نیز بافعالیت و کوشش مانم پیشرفت 
آنیا مسشد‌ند و ی مات فرب آین لذت زود گذر 
وانی را بخورد . 

هر کس مطایق معلومات و تجربه خود راهی برای 
اصلاح جاهعه پیشنهاد میکرد چند نفر میگفتند : 

- آنماکه باین سم عادت کرده اند واخلاق ورفتار 
انسافی خود را از دست داده اند تباید حزه آدمپا حساب 
۳۹ 


<“ 


عده ای هم معتقد بورند «باید آنپا را ازحق انتخاب 
کردن وانتخاب شدن محروم کنیم » . 

اما کمتر کی حاضر بود وعظ و نصحت انا را 
قبول کند . همه بخصوص حوانپا تمدن وآ دمت رادرلباس 
شبك پوشیدن - خوب رفصیدن وباقاشق وچنگال غذاخوردن 
هندانستند . . . ومخالفن خود را آدمپای هر تجم دوانه و 
احمق خطاب مسکردند ۱ 

درهر حال با این حرف ها کاری ازپیش نمیرفت و 
روز بروز از تعداد سالم ها کم هیشد و به جمعبت مسموم 
شده ها - بی‌عقل ها - خواب رفته ها اضافه منگردید . 

بالاخره روشذفکر ها مجبور شدند یك فکر اساسی 
بکنند و برای مبارزه با این بدبختی فکری بیاندیشند . 
e‏ نشستند و بمطا لعه وضع سار کشور ها برداختند . 
میخواستند به بینند آ با درا نجا ها هم مردمانی پیدا میشود 
که شکل طاهرشان‌را ازدست داده باشند ؟ ۱ | با در | نجا 
هم بعضی‌ها شخصیتشان را از دست میدهند . وا کر اینطور 
است ملت با آ نپا چه معامله ای مسکند . ۱ 


٦ 


بپمن جهت چند نفر از روشنفکران هم هر کدام 
بیکی از کشورهای حارجی سفر کردند تا وضع آنها را از 
نزديك به بینند . 
بعد ازمدتی انما ازسفرهای دور ودراز خسته کننده 
خودباز گشتند وقر ارشدا نچه‌را که دیگران برای جلو گبری 
از بروز این امراض انجام داده‌اند روی مردمان کشور خود 
غفل کف 
با ید دژ‌ها را محکم به بندیم تا حشرات نتوانند 
وارد مملکت شوند . 
دیگری عقمده داشت : 
- باود متخصصینی ازسایر کشور ها بیاور يم تا ر یشه 
فساد را قطم 8 
بمنی‌ها هم نظر به های عجیب و غریبی میدادند .که 
با اینکه خنده دار بود با چشم خودشان در سابر کشور ها 
دیده بودند | 
ی هیهت کی هه اش بو وتان وال 
توجبی داد که سایرین هم آن را تصویب کرداد . 
۷ 


او کفت : 

- وقتی من بخارجه رفته بودم فقط اننو فیمدم که 
این حشرات دراثر بادهای مضر بوجود هناد ما بابد جاو 
این بادها را بگیریم والا این باد ببر کس بخوره شخصیتش 
عوض ميشه و بصورت حشرات درمیاد . 

برای جلو گیری از این باد مبارزه خوئینی بین دو 
دسته مخالف وموافق در گرفت . . . و چون انتخاب آقا ها 
نزديك شده بود این مبارژه روز بروز شدید تر و خونن تر 
گردید . دیوارهای بلندی ازهرطرف بالا رفت ودروازه‌های 
بزر گ ومحکمی نا گردند.. 

طرفداران سم حشرات با بستن دروازه‌ها جدا مخالف 
بودند | نپا مىدانستند که اکر درها محکم باشد حشرات 
قاور به گذشتن از درها نبستند وسم‌ی که وحودشان به آن 
عادت کرده تأمن تخواهسد گردید ۰ بپمن جت با تمام 
فوا مانع بستّن درها منشدند . 

نماینده روشنفکر ها هم که خوب میدانست | کر 
بکبار درواژه باز شود برای هممشه نمتوانند آ ثرا به بتد‌ند 


A 


مواظب بود که مباداشکست بخورند» مدتها درواژه همچنان 
محکم بسته بود و باد هضر بداخل مملکت نفوز لمیکرد 
بهمین جت تعداد سم خورده ها هر روز کمتر هیشدند تا 
هنگامیکه موقم انتخاب آقا ها رسید . 

چون سر نوشت ملت باین اتخابات بستگی داشت 
ممارزه شدیدی بین کاندیدا ها در گرفت و هر کدام می - 
کوشدند آراء بشتری بدست باورند البته سم‌خورده‌ها که 
از انتخاب شدن محروم بودند وفقط روشنفکرها حق فعا لست 
۳۳ 

عده‌ای از کاند بداها برای ,دست اون ار اه بشتری 
تصمیم گرفتند نظر سم خورده ها را بطرف خود جلب کنند 
وبرای رضات خاطرانها دستور دادند مك کمی لای‌دروازه 
را باز وت 

با همین اشکار کوچك ! انتخا؛ :ت را بردند و در 
انا بات دی آنبائنکه اسعمل انبارا دده بووند هر کدام 
دروازه را ۳ بسشتر باز کردند و برای اكه دیگران 
نتوانند در را بمندند با پیشتر باز کنند طرفداران خودشان 


۹ 


را بشت درها گذاشتند با اینتر تیب دروازه ها هردفعه‌باز تر 
مشد اول بقدر ده انگشت بعد صد تا و هزارها و بالاخره 
بکروز دروازه‌ها بکلی باز شدند . 

اما چون هر کدام از کاندیدا داشان نمىخواست 
دروا ھا کا ا ا ی د ار انتان شوم 
هہدأوند : 

- هموطنان عزیز کوشش کنید باو مخالف ناد . 
احاژه ندید بسگانکان فان 

- هموطنان گرام مواظب باشید گول نخوردد . 
نگذاوید کسی وارد مشه . 

اما خیلی «یرشده بود و سم خورده‌ها که برای تشنه 
شدن حاضر بانجام هر کار نامشروعی هم بودند وهر لحظه 
«دستّور ۳ که ذظر آ نپا را تأمن مبکرد کاهی فشار 
ندادن تا درها باز مشه و کاهی کوشش مسکردند تا سته 
دش ! 

این باز و بستّه شدن آبقدر ادامه يندا کرد تا درها 
اتوما تيكك شدند ودور خودشان شروع بچرخیدن کردند از 

۷. 


آنروز تا بحال درآن مملکت درها بدور خودشان میچرخند 
واز لای آنیا مرتب بیگانگان بداخل رخنه می کنند در 
حالنکه افاهای اصلی هنوز هم داد میز ند . 

- هموطنان عزیز گول نخورید . مواظب باشید 
بپتون ضرر نخوره دروازه‌ها را بباشد که نه باز باشد ونه 


۷۱ 


یکزن برای شش مرد 


تویز ندان . برای‌انکه آدم درد خودش را فراموش 
کنه ووفت زود تر نگذره بپتر بن‌راه انه که به درد دلپای. 
دیگران گوش بده . 

هر شب بیست سی تا هیپمان جدد به زندان وارد 
ميشه . . همانطور که صورتهای اینا بم شبیه نیست ماجرا 
هاشون هم بکجور نیستن . 

بېمین جپت شهبا توی زندانپا بعدازاینکه حاضر و 
غاب تمام هشه مارد درها را می‌بندند . . همه برای 
کوش کردن فصه‌ی زندانی های تازه وارد دور اونا جمع 
هيشن . 

او نشب درمیان میهما نبای جد ید شش نفر شر بك جرم 
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بودن . ۰ هرچی هم بپشون اصرارهی-کردن جریان‌را تعر یف 
کنن هیچکدوم حرفی نمیزد . 

این شش تااز نظر قد وفواره ووذ اجتماعی هم باهم 
خیلی فرق داشتند . . هیچ نمیشد فبول کرد با هم رفافت 
داشته باشن . . مخصوصا برعان الددین که هرد هسن و جا 
افتاده ای بود با بقبه اصللا جور در نمیا مد ۱ 
که هم بود که حاجی خلیل صداش مسکردند 
وضعش نشان مداد که برای اولی بار به زندان افتاده . . 
مرتب عشکش را روی دماغش جا بجا مبکرد ؛ 

فهمیدم از بزر کترها لممشه چیزی فېمد.» بقه اونی 
که ازهمه کوچکتر بود گرفتم رخیلی ‏ بهش اصرار کردم 
تا بحرف آمد » گفت «موصوع زنه > . . ضيه بغرنج تر شد : 


2 این ر حاحی | فا 8 ادن سن وسالش چطور وارداین 
کار ها شده ؟ ! 


"ی د 


انحور مواقم نبا ید خیای دنال قضمه را گرفت مدانی 
1 گذشت بالا خره خودشان جر بان را تعر ی مسکدن ۰ 
بعد از شام « فتحی » همانکه از همه جوائتر بود و 


و 


نوی یك هتل کار میکرد شروع به تعریف قضیه نمود : 

د بك شب این حاجی خلیل به هتل امد . اسمش را 
توی دفتر نوشتم . پرسشنامه هم براش پر کردم . او نشب 
گذشت از فردا متوجه شدم حاجی آفا مثل زنبور کافره 
اینطرف و انطرف هره . . مکدقنقه یکجا بند نمشد . 
مرتب‌ازهتل میرفت بپرون‌دوبار برمیگشت تواطاقش فهمیدم 
اروك دردی داره | 

بعد از ظپر على شا گرد فپوه چی که همسابه ماس 
آمد و کفت : 

- فتحی این بابا خیلی «هالوئه» میتونم تبغش بز نیم! 

. چطور ؟ ! ! 

ی 

- همه فکر و ذ کرش بش زنه و ارام و فرار 
نداره ! 

قفا ولا ان اه اف ام مرو فا 
ازسنش ار گذشته از زن و بچه نوه و حه هم‌داره. . 
حتماً تاراحتش از جای دیگه س ؟ 

علی صدای مخصوصی از دهنش خارج کرد و گفت : 

Y٤ 


وف ادا ردان ا تا وف اى دمن 
هرچی زشت تره بازیش بیشتره ! » 

دو افسری تعمیم گرفتيم یکت کلکی بپش بزنیم تا 
بعد آزاین باد جوانی‌هاش نیفته ۱ ! 

بکك شب که حاجی خلیل توی فپوه‌خانه نشسته بود 
وضمن خوردن چای و کشیدن قلمان توی بىاده رو زل زده 
و زنپا را تماشا میکرد من و على کارسن رفتیم پپلوش 
نشستیم . . . مدتی از آسمان ور بسمان حرف زدیم ۰ ۰ . 

علی از حاجی|فا پرسد : 

- برای تجارت آمدین استانبول . 3۳ 

حاجی آقا یک آ۰ طولانی کشید و جواب داد : 

- بعله . . . اما خوب مسافرتی نبود ۱ 

هر سم ۲۹ 

حاجی قا کمی «من ومن» کرد و گت : 

چه مدوم . .. ازتنپائی دام داره مسر که ! يك 
رفیق خوب هم پیدا نمیشه دستمو بگیره وراهی بم نشون 
يلیه ! 


Yo 


على کارسن چشمکی دمن زد وبا صدای دور که‌اش 
گەت 

- پس ما چی هستیم ۱؟ ا که توی غربت | دم بهرفیقش 
كمك نکنه ن 13 بکنه ۹ 

حاجی آفا که آ تبثش خبلی تند بود وموقع را مناسب 
مہدود رو دربایستی را کنار گذاشت و گفت : 

٫ -‏ ك شرط داره ! 

- چه شرطی ؟ 

زن باید سفت ومو بور باشه ! 

پیش خودم گفتم «جوانمر گ شده به بین چه سلیقه‌ی 
خوبی هم داره ۱ » 

فرار ومداز را گذاشتيم . . جلى کارسن رفت دنبال 
ا کو فی کرد اسان پاش | کر قد ار شین 
اما ازاو خبری نبود مثل بخ وسط تاپستان آب شده و رفته 
بود زیر زمین ۰ ۰ اینجو. آدم ها نه جا ومکان معلومی دارن 
نه محل کار و کسیشان .*خصه .۱۱۱۰ 

بالاخره بعد از دو روز پرس وجو پیداش کردم : 
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- فمیش جون فر بونت برم معرفتت رالشون بده ۰.۰ 

- شذصد ليره برانون خرج برمیداره . 

فر باد زدم : 

9 چه خبر شده ودر مد ؟ که میخوای 
زمین آب وبرق دارو باقباله بفروشی قمیش مثل نماینده‌های 
الحصاری اجناس خارجی شانه‌ها شو بالا کشید وجواب داد : 

- وضع بازار خرابه.! وك بحران خطرنا کی پیش 
آمده ؟ هفته پیش انجمن اصلاح اخلاق بازهم شرو ع بفعا لیت 
کرده ویلس مجبور شده تمام خوله‌ها وهتل‌های مشکولرا 
تعطیل کنه .. باین‌جمت‌همه‌زن‌ها قابم‌شدن !! وبازاررا کد 
شده ! ۱۱ این ناراحثی تقریباً ده بانزده روز طول مسکشه ۱ 

لقمه با ین چرب ونرمی داشت ازدستمان در میرفت ... 
على کارسن گفت : 

- به ز کی آوازه خوان بکم به بینم او میتونه کاری 
بکنه | 

ز کي نو کوچه ها وخابان ها تصنیف هفروشه ... 


YY 


و سلت صدای کرمی که داره کار وبارش گرفته. 

قضیه را بپش گفتیم » ز کی لخد مخصوصی زد و 
جواب داد : 

پس ھن بك آشنائی دارم ‘oo‏ از خا نواده محر م 
اکر از شما نمر سه تھ 4 حور شه . 


99 ۳ جانور یم ازما دمر سے ۱ 


ی ده » 


- برادر جان این‌بزر کان اخلاق وعادات مخصوصی 
دارن .. با ید لماسمای تمیز بیوشد حمام بر ید ... موهاتونو 
خوب اصلاح کنین ۱ . 

- بسیار خب . . هرچی بکم میکنيم ! 

فرارشد اونو توی بك فنادی به بینیم ... باخوشحالی 
بر گشتیم پیش حاجی آفا و فضیه را بهش گفتیم تا خودشو 
آماده کنه ! حاچیآقا وفتی فهمید زن از خانواده محترمی به 
خودشو باخت . . . راستش ما هم دچار ترس عجیبی شدیم 
چون تا بحال با زنی از خانواده های بزر ک روبرو نشده 
بودیم . 

من لباس یکی ازمشتری های هتل را فرض کردم ۱ 

۷۸ 


حاجی آقا از سر تا پا لباس و کفش و کلاء نو خرید علی 
کارسن هم نمیدانم عکدست لباس نو از کیا آورده بود..۰ 

دو سه ساعت توی حمام خوابیدم ويك ساعت جلوی 
آ مه سلما نی نشستیم تا خدای نکرده ابرادی نداشته. باشیم 
که خانم مز بور بترسه ! ۱ ! 

سه نفری رفتیم مغازه قنادی . . . زن که ازخانواده 
محترمی بود با ز کی تصنیف‌فروش بشت یکی ازمیزها اشسته 
بود ! با اينکه نور کم بود و نمیشد هیچ چیز را بخوبی 
تشخیص داد . ازدیدن فیافه خانم چندشم شد ... با هزارتا 
فسم و یه هم نمشد ثابت کرد که این موحود انسانه» تاچه 
برسه باینکه بگیم زن خوشکی‌به ! یك چدم که ازبیخ 
نداشت . . اون بکش هم به اندازه بك عدس کوچك 
بود !! دهنش به‌چب ودماغش به راست بیچیده بود .. سرش 
رفته بود توی سینه اش .. خللاصه هر کس بکدقیقهبصور تش 
نیگا میکرد چہل سال پس میرفت ! زز. از جاش بلند شد و 
با زست ولوندی خودش رو معرفی کرد : «اسم من سوزی» 
قبافه اش توی سرش بخورد . این اطوارش دیگه قا بل تحمل 

۷۹ 


لبود . صداش را طوری مبلرزاند که انار خسالت ژده 
شده | 

علی ارسن بواشکی ازحاجی اقا برسید : 

ہہ چطوره ؟ می‌سندی . ؟ 

- بد نس . اه بك کمی موهاش بور تر بود بهتر 
پوو ! ! 

زن با اینکه تظاهر میکرد خجالت میکشه و سرشو 
پان انداخته بود جواب داد : 

- | که باهم کنار بیائیم اونم درست میشه . 

قیمت را تمام کردیم . .زن صد وینجاه لیره بیعا نه 
گرفت وقرار شد ساعت هشت شب توی قنادی همدیگر رو 
به بیئیم . 

بمحض اینکه زن رفت حاجی آفا هم از جاش بلندشد 
و کفت : 

- منم دوباره میرم یك سری به‌سلما نی بزنم وخودمو 
خوشگل کنم ۱ . 

على کارسن هم دو باره رفت حمام خودشو تمیز کنه ! 

۸۰ 


همم ا ز کی تىف فروش برای وقت گذرانی شروع دقدم 
زدن توی خیابا نها کردیم . توی راه به بونس برخوردیم .. 
بونس همسایه دیوار به دیوار ما توی دهات بود ۰. خیلی 
ووت وھد ا تد بده بودم . صورت فک در را 
is E E‏ 

- یونس تو اینجا چکار میکنی ؟ 

جواب واه : 

= دو ماهه از رم آمدم ۰ دنمال کار میگردم و نمیتونه 
پیدا کنم ۰ 

خیلی دام براش سوخت گفتم . 

سر دو مامه تو اسحاهستی و ن.امدی بپلوی من ٩۰‏ 

وت نمیدو نس و 2 

TE‏ وات نميکنم : امش با بر عم کف جشعی 
بکنیم » فردا هم می‌گذارمت سر کار ف 

بك ربع به هشت همه جمم شدیم توی فنادی . هشت 
ونیم هم گذشت سوزی خانم نامهد . . . حاجی ۳ عصہا نی 
شد و گفت . 
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- ضعیفه عجب حقه آی بما زد صد و پنجاه چوب را 
گرفت و در رفت ! ! 

ز کی تصنیف فروش ازحرف حاجی خیلی بدش آمد 
وجواب داد : 

- نه حاجی اقا . . این از اوناش نس . این ۲ 
خانواده محترمی‌به ! نوی اينحرفا بودیم که يك زن هو 
بور وارد قنادی شد و بکراست امد بطرف ما . . راهن 
فرهز رنگ دوشیده وحودشو هعت قلم آرایش کرده بود ا گر 
چشم کورش نبود نمی‌فم‌میدیم این علبا مخدره همان‌سوزی- 
خانمه کد باین شکل در آمده ! 

حاجی آفا که آب ازلب ولوچه‌اش آویزان شده بود 
هثل فنر ازحاش بلند شد و گفت : 

کت ور و وش[ 


شده . 
سوزی خانم ا اوا واطوار ز باد ار ی جواب داد : 
- هرچی خرج کردم بای شماس با بد زباد تر بدین! 
حاجی دو ۳ دستپاشو رو چذمش گذاشت و گفت ِ 


AY 


- ای‌بچشم .. نو کرتم هستم .. خب حالا کجا بر یم ؟۹ 

سوزی خانم خیلی هم وسواسی بود جواب داد : 

- من از خانواده محترمی هستم ۰ جای بدی 
بریم وپلیس برسه خودمو میکشم ! 

حاجی هرهتلی را اسم مییرد خانم دسئد تمسکرد .. 
فرار شد بر یم وسط با بانہا . اونجائی که هیچ پرنده هم 
نماشه تا چه برسه به | دمیزاد ! 

حاجیآقا پولها رو اخ کرد ... ز کی تصنیف فروش 
مقداری ودکا خر بد مةدار زیادی هم خورا کی گرفت .. 
همه سواريك‌ماشین شدیم ET‏ ره وسط راء 
سوزی خانم تە را اده وتوو واد تة وار .خا 9 
ي 

انحا کاس ؟ 

افا وا هگن 2 ر ا ھچ 
۳ 

حاجی آقا با رفتن بالای :یه موافق نبود برسد : 

سانجا دره ای . کودالی نیس .۰ . که از انظار 

AY 


مخفی باشه ۱ ؟ 

سوزی خانم تمام این محوطه را مثل اینکه املاك 
بدرش باشد می‌شناخت . رفتیم توی بك دره بساط پهن 
کردیم و بخور بخور شروع شد . 

سوزی خانم که میگفت از خانواده محترمیه رقاص 
هنرمندی از کار درآمد ! فقط حف که بك پاش کمی 
می‌لنکید ۱ ! 

ز کی تصنیف فروش هم به تنهاثی کار یك دستگاه 
ار کستر را انجام میداد با دماغش زرنا میزد ! ! روشکمش 
ضرب میگرفت . . روی لب‌هاش دنك میزد حاجی آفا هم 
همونجا که نشسته بود رقص شکم میکرد ماهم دست میزدیم. 

واس همشهری من قبل آزهمه شنت و :دافاو د 
سرش را پلند کردم و کفتم : 

سر چت شده ؟ ! 

- آخ قربونت برم فتحی دارم منمنرم . 

- چرا زیادی زدی ؟ 

- دو روز بود چہزی نخورده بودم ۰ بطری را که 

A٤ 


رفتم بالا تیشم زد ! ! 

پسره هثل مر غ دست وبا هزد واا وات رد 
اما سوزی خانم عین خیااش نبود » رقص شکم میکرد و 
گیلای‌ها را توی دهان ما خالی مسکرن. . 

قپرمان دوم ما علی کارسن بود . ۰ . یکدفعه هشل 
درختی که از بیخ اره‌اش میکنن روی زانو افتاد و شروم 
نه استفراغ ۳ 

چند دفققه بعد ز کی هم افتاد بپلوی اونا » هثم 
کم کم داشت حالم خراب هیشد . . وضع حاجی آقا هم 
دست کمی از بقمه نداشت . . وسط دوتا سنك افتاده وچنان 
خر وخر هکرد که زنش وی ولات صداشو می‌شنمد ... 
انگار تلگراف رهز هسزد ؛ تنپا سوزی خاام رویا بند بود و 
حاب آخرین بطظری را هیر سید . . منم افتسادم روی زهین 
و داشتم که پا میشدم که جیخ سوزی خانم چرتم را پاره 
eS Soe EOS‏ 

تم آرم رت لتق قت جى ون اروا 
بگیرم از زور مستی مثل توپ خوردم زمین با زحمت و با 
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صدائی که بر ازالتماس بود کفتم : 

د خانم سوزان داد نزن . . خوب نس . . | برومان 
ا 
ولی مگه سوزی خانم خفه میشد ! بقیه هم ازخواب 
پریده بودن و کیج ولا ووو وان ف ورون 
صدفه سوزان خانم هرفن که سر و صدا نکند اما | ن 
عفر یه هر احظه صداشو پلند تر میکرد ۰۰ . چذان جیغ 
می کشید و كمك مبخواست که انخار دارن با کارد سر شو 
تر ا 

من از همه حالم هتر دود وفکرم بکذره کار مبکرد؛ 
د ددم کد کار داره در هناد کفتم : 

- بچه‌ها پيائید . این خانم محترم را بگذار یم اینجا 
وفرار کنیم . 

ب‌حض اذكه انحرف از دهان من درآمد ؛ سوزان 
خانم جنان فر ادی کشد که چزی نمانده بود برده کوشم 
باره شه : 

بعدشم با دو تا دستش دو طرف لیاسم را گرفت و 
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که وا 

د پدرتو در میارم خیال کردی میتونی از دستم در - 
بری ٩‏ ۱۲ » 

من و سوزان خانم ءثل دو تا کشتی کر لاش 
افتادیم . . . من می‌خواستم فرار کنم او سعی میکرد نگهم 
داره . 

توی این جنک و جدال بودیم که سر و کله آقای 
برهان دىدا شد ... اوقت شب داشت ازحاده عبور هی کرد. 
صدای سوزان خانم را که مستنفته مناد به کمکش .. 

وقتی سوزان چشمش به او افتاد » دامن مرا ول کرد 
و سس اورا ست 


ت ددر جان دسم بدآهذت مر | از چگ نها تیحات 


برهان الدین بر گشت بطرف ما وبا چشم های خون- 
کرفته اش اف بزر گی روی رهن اند اخت و گفت 

هب ۰ دشر مہا , حائور های ست © ۰ ۰ خحالت 
نمی کشد ؟ ۱ ۱ 


AY 


کت 

_ آقا موضوع جز دیگه اس . . بر ید بی کار تان ! 

آقای برهان بشتر عصبانی شد و : 

- پدرتونو درمیارم . خیال کردین دنبا اینقدر بی- 
صاحبه که هر کس هرغاطی داش هبخواد بکنه ۱ 

برای انکه فضبه بشتر کش ناد صدامو ملادمتر 
کردم و گفتم 

- قضبه اينجور نس . . شما نمبدوئین .. 

ولی آقای برهان ولکن نبود و کار بیخ پیدا کرد ۰ . 
وسط. کشمکش ما بود که سه چپارتا ژاندارم آمدند . . 
سوزان خانم با دیدن ژاندارم‌ها چنان ذوق کرد که انگار 
دما را دیش دادن شرو ع به بلیل زبانی کرد و حرفپائی زد 
که هیچ زن خنابانی روش نه‌شد بگه a‏ 

ژاندارم ها از پسکه لباشوئو مب‌گزمدند و حرعن امی 
خوردند چیزی نمانده بود زهره من آب بشه . . توی دلم 
گفتم دالان خودشان حکم اعدام ما را صادر هیکنن» . 

یکی از ژاندارم‌ها مثل اینکه باما بدر کشتگی داره 
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داد کشد : « با اله بىفتىن جلو ! » هرچی خواستیم به - 
زاندارم ها بفهما نیم فضبه جور نەس نشك که لشف . . 
خلاصه مارا راه انداختن این تو تا فردا بر یم بازرسی . . » 

فتحی سا کت شد وحاجی آقا که مثل ترن بشت‌سرهم 
داخ و کوف» میکرد بحرف أ هى و گفت . 

ب آبروی هن رفت . . اعتبار چند ساله ام باد هوا 
شد . . ریگه نمیتونم بشهر خودم برم . 

اکر انکشتم به زن میخورد بازم بد بود . اما «آش 
نخورده ودهن سوخته » شدم چه میدواستم اینجور ميشه ... 
بسکه رفقام از زن های استانبول تعریف کردن هدم بپوی 
افتادم و گول خوردم . 

ما خیلی سعی کردیم داداریش بد اما فایده 
نداشت . . . . از برهان الدین برسیدم : 

شما را چرا زندان آوردن ؛ 

برهان از بسکه اراحت بود نتوانست جواب بده . 
ز کی تصنیف فروش بجاش حرف زد : « تا چشمش کور شه 
وسخودی بکار دیگران دخالت نکنه » همه بصدای بلند 


اد 


خند بدن خود آقای برهان الدین هم با حر کت سر تصدریق 
کرد ولی من میخواستم دلبل زددانی شدن اورا بدو نم گفتم: 

بد ان دزشت .وی ظاهرا او کر بش بکرده. جرا 
ژندان افتاده ! 

أ سندقعه مم ز کی جواب داد : 

آخه انجور زنپا که شرافت ندارن و انحرفپا 
سرشون نمسشه :| ژاندارم ها را دید اول از دست برهان 
شکایت کرد و گفت همش تقصیر این بوده ! 

آقای برهان بزحمت جلوی اشکش را گرفت و 
گز : ۱ 

- من نمیتونم این تنگ را تحمل ګنم و خودمو 
هی کشم ! 

ببچاره حق داشت . . . صاحب دوتا عروس وسه تا 
داماد بود و نمیدونست جواب اينارو چی بده نوه‌اش دانشگاه 
ات 

روزنامه ها هم که منتظر چنن حوادثی هستند :۰ 
فردا صبح عکس ر تصیلات متپمین در مطبوعات چاپ شد 
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ج م 
اندار روز نامه‌ها برای مفتضح گردن برهانآلدین دد و كىل 
سر شناسی ود را هم مسا دقه کنا شه «ودن ۰ 
+4 4 و 
داد کاهشان‌هشت ماه طاول کشد زن حاجی خابل ازش 
طلاق کرفت . بجه های برهان الدین تر کش کردند .. 
فتحی وعلی گارسن بیکار شدند . 
توی | منعده ووم بکسشان راه نحات ی . هر کس 
باسوزی ازدواج می کرد ار هی شل بق۵ دد و سه سال ز ندان 
محکوم هش زد ۰ ۱ 
مسا قهھ بزد کی دن ا تعد آغاژ ون ۰ هر کس 
مہخواست بکجوری صعمةه را رای .۵ از دواج ا خودسش 
TA‏ 
حاحی خلمل در تا را شل. کر ده دود ۰ . ز کی 
ورون و صدفه اش مبرفت e‏ فنتحی براش FF‏ های عاشقانه 
مہو نت ۱ ,و اس عذاه‌های ووی و کلفتش را برح او هی‌کشید! 
علی کارسن آواز کوچه باغی میخواند ! ! ! 
وط برهان الدین بود که تست سال زندانی ودن را 


۱ 


به ازدواج با این زن را ترجیح میداد ! 

بالاخره روز آخرین داد گاء سوزان خانم برهان - 
الدین را انتخاب کرد وتمام تقصیرها رو بگردن او گذاشت! 

برهان‌الدین زیر بار نمیرفت ولی به توصیه دوستانش 
واصرار بچه هاش این طوق لعنت را قبول کرد و از زندان 
آزادشد . بقیه به‌سه سال زندان محکوم‌شدند! موقمهءررخص 
شدن برهان شربك جرم هاش جلو در جمع شدند و پشت 
سرش داد کشدند : 

« چشمت کور بالاخره زندان ها تمام مشه ولی نو 
0 آخر عمر باب کفاره فصولمتو بدی > . 
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۹۲ 


من پدرش را درمیاً رم ! 


هفءه مش در قسمت برورش مر ع موسسه دامپروری 
که متعلق بدولت است و زیر نظر وزارت شاورژی کار 
میکند واقعه جالبی اتفاق افتاد . 

متصدی جمع‌آوری تخم مر غ‌ها توی یکی از لاندها 
تخم هرغی بدا کرد که به اندازه سه تا تخم مرغ معمولی 
تو 

کارهند ببچاره بقدری تعجب کرد که در نظر اول 
باورش نمیشد تخم هرغ است با تردید تخم هرغ را توی دو 
۷ دست‌هایش گرفت ؛ مدئی زیرو روی آن را نکاه کرد : 
نه هیچ تردیدی لبود که تخم مرغ است ۰۰۰ اما چرا باین 

۹۳ 


بزر گی ؟ و جور شده کدمر غي توانسنه تخمی باأین بزد کی 
ات 1 معما دی دود a‏ سر در نمی آ ورد ...چون کار 
گری جدی و وظیفه شنای بود مثل بشتر متصدیان امور 
نعمت خداداده را کش نرفت ! و موضوع را برئیس قسمت 
کزارش داد . رئیس قسمت هم با اينکه مپندس کشاورزی 
و متخصص پرورش طبور بود اما تا بحال نه خودش چنین 
چری دده ونه ازز بان کسی شنمده و نے در کتاب‌ها خوانده 
بود . او هم با احشاط و تردید مدتی سروته تخم را ورانداز 
کرد و گفت : 

کب تخم شتر مرشه . . .. در صور تسکه در این 
مزرعه حتّی دران شهر شتر مرغ وجود نداره ! 

رئیس قسمت هم تخم هرغ غير عادی را پیس رئیس 
موسسه برد ۰ . . رتس مو سسه هیچتگو نه اطلاعات کشاورزی 
و دامپروری نداشت . ۰ . او هم یکی از نور چشمی‌ها بود 
که فقط امساء کردن باد هستند بهمن جپت زياد تعجب 
نکرد ۱ . . . فقط از زئس قسمت برسید : 

- شمسا +‌طمگن هستمد که مرغهای ما این تخم را 
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گذاشتن ۱۱٩‏ 
رس فسمت نمی توانست بها سانى حواب دهد . 
شانه‌هاش را بالا انداخت و کفت : 
اور کردنی تست . .. نظیر این‌حادثه درتار بخ 

دامپزشکی دبده نشده . . ۳ ین «وضوع حضعت داشته 
باشد اساس يك تحققات علمی قرار خواهد گرفت و از این 
لحاظ کشاورزی کشور ما در دنبا رتبه‌اول خواهد شد ! . 

رئيس موسبه که تازه متوجه اهمیت موضوع شدهبود» 
بکنوع غرور و شخصیتی در خودش احسای کرد ! و با 
خوشحالی و شعف زیادی حواب داد : 

_ اول باود ثابت شود کدام.ك از مرغیا این عمل 
قبرمانی را انحام داده . تا بعد جربان را بمر کز گزارش 
وت ۰ 

روز بعد زئیس موسته . . . راس قسمت و عنصدی 
لانه مرغها از صبح تا عصر توی قسمت ۰ غداری ماندند.. 
وبدون بك لحظه غفلت مواظب تخم گذاری مرغها بودند .. 
اما تخم مر غ‌ها هیچکدام غیر عادی نبود ۲ 


رئەس قسمت گەت : 

- ممکنه امروز موقم تخمگذاری این هرغ نباشد.. 
فروا م با بد مراقب باشیم . ۰ . 

فردا هم این سه‌نفر با کمال دقت مراقب‌تخم گذاری 
مرعپا بودند ... 

هر مرغی که وارد لانه مشدهرسه نفر دستها شان را 
روی زمن می گُذاشتند و سرشان را تا نزدباك زمبن خم 
میکردند و مشفول تماشای تخم گذاشتن مرغپا هرشب ند ... 
اما اون روز هم آرزویشان برآورده نگر دید ردس موسسه 
نا اميد شد > امارئیس قسمت دلداریش داد و گفت : 

- هرغی که تخم باین بزر کی می کنه » هر روز که 
نمیتو له تخم را برسونه . ممکنه سه روزیکبار چپار روز 
بکبار . . حتی هفته‌ای بکبار باشه . . 

روز سوم هم باسداری دادند . تزدیکی‌های عروب 
مر ع خال دار کوچکی شروع بد زور دادن نمود . . 

رئیس فسمت تا سر تخمرا دیدبا خوشحالی داد کشید 
2 خودشه ! > رس موسسه فورا ساعتش را نگاه کرد و 

۹۹ 


درست درهمان احظه‌ای که هر ع بیچاره س از :لاش زبادی 
تخم را روی کاه‌ها گذاشت رئس موسسه توی دفتر چه اش 
بادداشت کرد ساعت هفت ونیم بعداز ظپر ۱ ! ! 

چند دقیقه بعد رس موسته که این حتادثه را 
بزر کترین موفقیت دوران خدمت خود میدانست گزارش 
جامعی از جر بان واقعه با ذ کر وزن و حجم وفطر و تاریخ 
و ساعت تخ گذاری تهیه و به وزارت متبوعه فرستاد رئيس 
قسمت نیز که این‌موفقیت‌را از آن‌خود میدانست» برای‌جلب 
توجهروژسای مر بوطه جر بان اتلگرافی به سازمان‌دام‌پروری 
کل کشور اطلاع داد ۱۱ ! 

متصدی جمع آوری تخم مرغپا که میدید درحق او 
ظلم فاحشی شده و موفقیتی را که انصافا ووجداناً مر بوط به 
اوقت ونك ان تصاحب ممکنند و مسلماً اضافه حقوق‌ها و 
ترفیه‌ات راهم آ نپا خواهند کرفت طی‌نامه مفصلی جربان 
را بفرمانداری محل نوشت . ... گزارش‌ها که به‌وزارت 
کشاورزی د دامپروری کل و فرما نداری ر سث» توجه‌او لباي 
امور را جلب کرد . ازطرف وزارت کشاورزی تلگرافاً به 

۷ 


رئس هوسسه دستور داده شد « تاورود هبثت بازرسی جروت 
نگهداری نحم ٠‏ وهر ع مر بوطه دفت لازمبعمل ید و 
نگپبانان‌کافی برای حفاظت محوطه گماره شوند . > 

داهیروری کل هم امر به‌ای صادر کوت « جوت 
خفاظت تخم مرغها و مرغ‌خالدار دقت کافی بنمائید تاهیثتی 
از مپندسن و متخصصین اعزام شوند ۱ » 

فرمانداری هم چند نفر از مأمور ین محلی را مأمور 
مواظبت از تخم مرغ‌ها و مرغ خالدار نمود تا از مر کز 
دستور ورسك ! ! 

با این ترتسب چهارده نفر ژاندارم و مك گروهبان و 
ریس هوسه و رئس سمتء متصدی جممآو ری تخم هرغها 
دوشانه روز در اطر اف محوطه‌وداخل لانه مرغا به‌یاسداری 
گذراندند . 

با این ازدحام مرغ خالدار بااز تخم گذاری داك 
هسکشید و با از ترسشی و ارد لانه نمی‌شد ... دائما قد وقد 
میکرد و می‌نالید اما ار تخم گذاشتن خبری نبود . 

رئیس موسه و رئیس قسمت خیلی دلواپس بودند ؛ 

۵۸ 


هی تر سمد ند مرغ‌خادار از تجد بدعملفبرمانی خوده‌نصرف 
شود. درا صورت انیا بحای اضافه <قوق و ترفیع ۰ توبیخ 
میشدند صبح روز سوم مقارن ورود هیشت کشاورزی تخم 
مرغ سوم هم روی کاهها غلنید ! ! 

ور ئس موسسه و رئیس 9سمت از ا نحات بدا 
گردند ۲۲ ۱ 

وزارت کذاورزی هىثتی مر کب از هنفر کارشناسان 
و «تخصصن برای رسد کی ادن موضو عفرستاده بود.ر باست 
این هت بعهده بکی از بروفسورهای عالی مقام بود . بعد 
از ظهر آنروز عیشت اعزامی دام پرودی کل م مر کب از 
چپار مپندس بەر داست خود رس .کل وارد شدای افرما ندار 
هم بنما بند کی ازطرف دوات ثر کت کردا اولین کاداین 
هت ها این بو د که تحقدق 2 هر ع خا لدار تحت جه 
شرا یطی واا چه عاملی فرار کرفته که تخم پاین ی 
میگذارد ! 

مسلم‌است دس از کشف این علت و با نطق آن روی 
مرغهای دیگر میتوانستند محصول تخم مرغ کشور را پنج 

۹۹ 


برآبر نموده و هموطنان عزیز باصرف تخم هرغ زیاد ازنظر 
«یروتثن» سلامتی خود را تامین نما ند . 

رئیس‌هیثت که بادیدن تخم مرغ‌ها دچار هیجان فوق 
العاده‌ای شده :ود فر باد کشند : 

این يك مر غ دست ... مك قپرمان زرك است ... 

یکی از اعضای هیئت پیشنهاد کرد ! 

- نام‌مرغ خالدار را قپرمان بگذار ند . . . 

این‌پیشنهاد با | کثربت آراء تصویب گردید ... پس 
از ختم جاسه قرار شد کلیه اعضاء توی لانه‌مر غ ها بروند و 
تحم گذاری مرغ قپرمان ها به چشم به بینٌد مدا در مورد 
علل آن بررسی نما ناد . 

در محوزنگپداری مرغها جناب پروفسور که سمت 
رباست هت را داشت ذوق زده داد کشید : 

- کو مرغ فهرمان ؟ ۰ . 

رئيس موه جلو دوید که مرغ قپرمان را نشان 
بدهد . ولی رس فسمت که نمی‌خواست بگذارد حق او 
پایمال شود جلو تر رفت و گفت : 

۰ 


- اینجای اقابان . . 

هرغ خاادار بشت سیم‌ها روی زمن خوابدده وداشت 
خاك ها را روی سرش همر مخت ! 

کویا او دم حس کرده بود که چه بدبخنی بزر 8 
دراتتظارش می‌باشد . 

اعصّاع همدت از دیدن این هر ع لاغر و مردئی بمشتر 
تعجب کردند پروفسور نگاهی به مر غ خا ادار کرد ونگاهی 
هم به خم بزر کی که لای دمه دچیده شله ډور کرد و 
گفت : 

خداآو ندا > تخم باین بزد کی از این مر غ لاغر 
چطور رون می | بد ! ! 

9 ازاعضاء هت جوابدار : 

- جناب پروفسور هیچ بعید نیست ۰ پسر هن وقتی 
بدنیا امد چپار کیلو وم ود | کر ر ام را به بینید باور 
نمی کید این بچه را او بدنیا آورده . پروفسور سرش‌راآ 
حر کت داد : 

- درسته ۰ . . ولی آين مر غ خیلی مردنی‌به ۱ ۰۰۰ 
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ردس موسسه که مرد لاغر و کوتاه قدی بود خودش 
را حلوانداخت وحرف جناب روفسور را فطع کرد : 

- جناب ریس تمام کارهای بزرگ از ادمپای کوچك 
سر همز ند ۳ اطلاع دار بد که نسایلشون بنادارت ه 


کوتاه ون دود ۱ 


¢ 


این حرف به اقای بروفسور که قد بلندی داشت 
خدلی برخورد . رس موسبدهم هتو جه شد که غلط ر کی 
کرده فوراً حرفش را عوض کرد : 

- اصولا به قد وقاهت نىس .۰ .. 

مذا کرات وتحققات هشت ده روز طول کشد .. 
درادن مدت چند بار دسته جمعی تخم گذاری مر غ قبرمان 
رامشاهده کردند ! اما نتوانستند بفرمند این موفقت چحلور 
«داست هی | ید ۱ 

وهر ع خالدار چرا تحم بان ی میگذارد ِ 
او از همان دانه ای می‌خورد که سایر مرغپا می‌خوردند و 
سایر شرایط پرورش او هم با بقیه مرعها یکی بود . 

بهمین جهت تصمیم گرفتند از خود مرغ خالدار فضیه 
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را سوال کنن 8 مرغ قورسان را اونوك وروی مبزی 
که‌اعضاء هت اطراف آن اجتماع نمووه بودند گذ‌اشتند ... 
<بوان بمچاره اول کمی وحشت زده تلاش کرو EEE‏ 
اما عد با حالت شک گوشه همز کز ٤ ٠‏ 

رنس هت از‌ر غ خال دار رسد : 

- بچه دلبل می‌توانی تخم باین بزر گی بگذاری ؟ ۱ 

هرغ بیچاره مثل اینکه کار بدی کرده مرش را 
بائی انداخت وحوابی نداد . . 

رئیس کل دامیزوری کد انار مله را حل کروه 
با غرور واطمینان گەت : 

- بنظر من اصل فصبه هر بوط به‌خر وس است با دد اورا 
آزمایش کنیم ! ۱۱ 

رئيس فسمت جواب داد : 

- ور بان هر بمست تا هرغ که نوی مك لا نه هستند مك 
خروس دار ند . ۱ 

| گر هربوط به خروس بود تمام مرغها می‌بایست از 
این تخم‌ها بگذارند . 


را وحود این فر ار شد جر وس را بحلس۵4 براور ند ۳ 
سر اسنکار را ازاو بر سند ! 

خروس از ۵2 معمول درشت تر دود سیعه‌ی بر حسته‌ای 
داشت وکا کل سرح او ببش از اندازه بزر کی ور نکن دود .هه 
در چشم های زر در ونگاه م ۳۹ فدرت و مردانگی 
و هرد ۰۰ 

دروفسور حروس مىكەر را مخاطب راز 8 

2 او لا این موفق.ت بزر گ را بشما شر مك عرص هی- 
کنم ۰ درا نی از انکه شما را ناراحت کرده وه | نحا 
۳ ايم معدرت می‌خو آهیم لازم بود. ۳ ثا در داره هر ع 
خال‌دار وعا اشکه چطو خم ھائ باو“ ورک 

دار وعلت ۱۱ خطور تم هانی بان برد ی هی - 
گذارد سئوالاتی بکنیم 4 حروص وفتی اصل وه را شمف 
وچشمش بهتخم بزر کی که روی همر دود افتاد سر حی کا کش 
شمر شد ... ان عمل نشا نه آن‌بود که باعصیافی تر شده و 
ا اشکه‌خجالت کشده ! دوک بر گشت بطر ف مر غ خالدار 
و با عصبائیت گفت : 

- زود بگو به بینم این تخم را چطور گذاشتی ؟ ! 

۱۰ 
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هر غ ببچاره همانطور که کز کرده بود 
جواب داد : 

آممدو ام ۱ 

خروس ببثنر عصبانی شد وداد (شید : 

این روزها از محوطه سیم های بافته شده بیرون 
رفوتی ؟ ! 

هر غ خالدار با ترس و لرز جواب داد : 

- بعله از سوراخ کوچکی که انجا هست بیرون 
میرفتم . 

خروس نوك محکمی به کا کل مر ع زد و گفت : 

- بچه احازه ازمحوطه مرغ داری خارج شدی ؟ 

اون وشت کارخانه (رسومات) دابر کردن تفاله‌های 
اتکور ها رو که شراب ساختن بشت دیوار هیریزن من از 
تفاله ها خوشم می | بد می‌رفتم تفاله خوردن ! 

خروس ازءصانست بحال جنون دچار شد و رسد : 

- اونحا غر ازتو کسی دن هم بود ؟ 


۱۰۵ 


هرغ خنالدار که از ترس مثل بید میلرزید آهسته 
جواب داد : 

- بعله . . . وك بوقلمون هم اونجا بود . . . 

خروس ازفر ط عصبانیت سه چپار قاجيع باند کشند و 
بالپاشو بهم زد : 

خب » چشمم روشن ! اونوقت ؟ .. 

- هیچی ادم نیس ! سرم کیج هی‌رفت » ونمی تونستم 
خودم را کنترل کنم ! خروس بر کشت بطرف هیشت تحقیق : 

( آ فا بان متأسفم که نمی‌تونم دلیل آین وع تخم - 
گذاری را بشما بکم . فقط اشاره میکنم که من پدر اون 
بوقلمون را .در مارم ۱ ۰.۰.) 

هکت تجقیق دیگر کاری نداشتَنی ز ورا مسئله روشن 


شده دود ۱ ۰ 


هر دقبقه يك زایمان ۰۱.. 


وك هيت عالی خارجی به سرپرستی شخص برد کی 
مدت رك هفته در شهرما ممیمان بودند » در انمدت تمام 
موسسات و کارخانه‌ها را با نپا نشان دادند : 

- این کارخانه هر دفقه فلانقدر تن محصول تولمد ٠‏ 
م 

- در این کارخان-ه هر دفقه بك اتومو دل مونتاز 
مسشود ۰ . 

- از این سد در هر دققه آشقدر متر مکب أب 
خارج می رد . 

برنامه بازدید هرمت بخوبی وبا کمال نظم ودفت‌اجرا 
شد » متصدیان مر بوطه از این موفقیت خبلی خوشحال :ود ند. 


۰ 


روزی که قرار بود هیئت عزیمت کند مراسم بدرفه 
رسمی‌هم براشان ترتیب دادند تا برنامه پذیرائی ازهرجپت 
کامل اتجام گرفته باشب ! 

طبق بر نامه هما ست ممهمانان سرساعت ده ازخابان 
اصلی شهر عبور کنند. از ساعت٩‏ خنابان را «ر وق» کردند 
جاده‌ای که هر روز از سروصدای ماشن غلغله بود ؛ امروز 
از خلوتی وسکوت طور غریبی بنظر میرسید . 

دانش آموزان دختر و بس»یشاهنگان ۰ کارمندان 
ادارات » رفت‌گرها در دو طرف انان بخط استاده بورند 
تا هشت عالی بازرسی را بدرقه کنند . 

جمعیت زیادی هم برای تماشا آمده بودند ۰ بکر بم 
قبل از ساعت ده | کر سوزن توی بباده روها ممانداختی‌زمن 
نمبافتاد بلس‌ها و ژاندرم‌ها لباس‌های_تازه‌شان را بوشده 
بودند ۰ اسلحه‌های انیا از تمیزی مثل | هاور آفتات را 
منمکس میکرد وسائل موزبكث هم از تمیزی برق میزد . 
معلوم‌بود طبل‌ها را .مين امروز از توی جلدهاشان بیرون 
آورده‌ا ند | 


ا کرد مدرسه‌ها که از درس معاف شده بودند خىلى 
خوشحال بنظر می‌رسیدند . دست هر کدامشان یك پرچم 
کاغذی بود که با سرو صدا و خوشحالی توی هوا حر کت 
ممدآد ند : 

از دحام جمعت رفته رفته سشتر می‌شد ۰ عقبی‌ه-] 
فشار می‌آوردند حلوتر ببایند تا بپتر بتوانند مبهمان‌ها را 
تماشا کنند | گر بلس نبود جمعبت میر بخت توی خبابان 
پلیس‌ها مر تب مردم را بعقب «هول» میدادند : 

- بر د عقب ۰ اقا ناجاو .. هول‌ندین ۰. 

اما هیچکس گوشش بدهکار نبود - عقبی‌ها از بالای 
شانه جلوٹی ها سرك مکش دند . !۱ 

نزد دك ساعت ده صدای ممتد بوق بك ماشن کوش 
رسد حمعیت خبال کردند مهما نها دار ند هبانند عقبی‌ها 
“روع بکف زدن وهورا کشیدن کردند اما نوی خیابان 
خبری نبود . . 

صدای‌بوقهاشن هر لحظهز بادتر می‌شدهمه اطر افشان 
را نگاه هسکردند بینند موضوع چیست «ك تا کسی بود که 


۱ ۰ 


بشت سرهم بوق می‌زد و میخواست از يث‌خیا بان فرعی‌بیا بد 
توی خیابان اصلی کگذشته از بلسپا مردم هم شروع به 
اعتراص کرو ن ۰ 

چه خبرته با با ؟ 

مکه کوری نمی‌بمنی راه بنده ! ! 

راننده در حالیکه مثل ناودان از سرو رو ش عرق 
همر دخت سرش ۰| از شمشه او ببرون و داد کشت : 

- آقابان . خانمنا . راه بدین من ردشم زائو تو 
ماش نم هس . 

از صدای خنده و متاك و شوخی مردم هنکامه‌ی 
عجیبی بپا شد !! هر کس بك چیزی میگفت : 

- راه بدین بره کار فوری داره ! 

- خروس سمخل که شدمد ن همننه ! 

بك آقای موقر از مشت سر داد کشت : 

= ونان رن ب وا 3وا و 

تا کسی توی ازرحام‌جمعیت گیر کرده‌بود» ثمیتوانست 
تکان بخورد برای‌انکه مردم بتا کسی‌راه بسدهند بهم‌فشار 


۱۷۰ 


هن و لی بدترشد , عقبی ها ر ختد.روی سرجلوئی ۳ 
و جلوئی‌ها فشار دادند بطرف عقب جمعیت بشکل هوج در 
اون دود ۱ 

افسری که ون ان قەت بود با عجله خورش را 
رساند و با فا نت موم دا کنار زد د رفت جلو : 

ب برو عقب ۰ . برو عقب به‌بینم »> چه‌خیره ؟ 

راننده با لحن بر از الماس گفت : 

- جناب سروان زائو دارم . 

اوسر پلیس‌هم كە مثل ناودان عرق مر مخت باخشونت 
جواب داد : 

- چکار کنم ! 

- می‌خوام ببرهش بیمارستان 

- از آینجا عبور عدغنه ۰ .. بر گرد .. 

مردی که همراه زائو بود با التماس كەت : 

- جناب سروان همدجا راه بنده اجازه‌بدین ردیشیم. 

افر با کف دست زد روی کادوت ماشین و گفت : 

حالا چه وفت زاممانه ؟ ۱ 


۱۲۱ 


شوهرزن‌نتوانست ابن متلك راتجمل کند و جواب‌داد : 

- چه هدو استیم ا راه بند‌هسثه ! 

رن جیغ درداً لودی کشید بنچاره دستپاش رامحکم 
بدستگیره‌های ماشین کرفته بود و پیچ و تاب می‌خورد ولی 
برای اشکه نامحرم‌ها صداش را نشنوند لبپاش را ګاز 
میگرفت . 

مردی کنار ماشین استاده بود سرش را جلو برد و به 
شوهر کفت : 

| گه من‌جای توبودم . 

حون ی ر 


e =‏ نحا تت بده ! ۰ 


چکار میکردی . ؟ 

شوهر از ماشن اده شد : . 

- جناب سروان اجازه بدین ازاین گوشه رد بشیم .. 
زلم دازه هنمیره . 

- نه‌بشه هت دارن مبان . 


- بك ثانبه . 


- مرد حسابی مکه سرت ذهشه .گر وقتی شما 
هو آهین ردشن . ماشن‌ها برسن تکلیف چیه ؟ 

زاو دارم بایا ... داره م مره ! 

- چکار کنم ۰ من چه هر بوطه . 

زن بمچاره بی‌اختار جيغ بلندی کشد افسردادزد : 

نکر صدا تو ! 

ماشن وسط یف کر دز بود نه احازه مہدأوند 
برود و نه متوانست بر گردد ! ساعت بازده شده بود 
دشا هن گا بر ای | نکه و داها شان در یناد » هر تب 
لول همخوردند ! صف داشت بهم میخورد سر برستشان که 
مردی کوتوله و جاق و و او هم هل بچه‌ها شلوار کوتاه 
دو شیده و دستمال کون سه دود با صدای 1 وخشکی داد 
نی 

- صفرو به‌هم نز نین ! 

یکی از بچهه! با ترس وارز وصدانی وده‌اغی‌پرسید: 

- ههار بر دا وا سم . . اب رفون امد ! 

سردرست ازفضولی این بچه خلی‌عصبانی‌شد و دادزد: 


FYE 


- بجپی که مردین ! درست واسین دارن میان . 

زاو هروفت که دردش شد ید مشد بی‌اختار جیع 
می کشید | دقع شو ه«رش که خمای عصبا ئی :ود ا رد ۰ 

خفه شو دلار تاش روقان رفت ! ! 

ساعت ۱۲ شد . . بکدختر جه مدرسه که روبان 
سقدی شکل بروانه روی موهای ساهش درست کرده دود 
صدا کرد : 

- خانم معلم . ۰۰ خانم معلم . ۰ 

خانم معلم که ر بمل‌چشمپاش با عرق پیشا نیش مخلوط 
ده و زوی صورش قا شی کو ج ذر ست رده بود ب 
Tyg‏ 


- خانم معلم . . دارم . 

۱ 

بچه صداش خفه شد » ولی بعداز دوسه دفقه‌نتونست 
تاب بیاره در حالیکه پیچ و تاب میخورد کفت : 

- خانم معلم (...) دارم ۱ ۱ 


۱۱ 


- صبر کن . الان مام هسشه . 
بچه صورتش را ترش کرد : 
- آخه نمیتونم . 
ِ میکم نمسشه . . خود تو مك کف ایک وان 2 
دنمیتونم . .وای « چیز > شدم !! ر بخت !۱ 
تمام اپائ که اطراف بچه بودند . دو تا انگشت 
دماغشان را گرفتند !! و روشان را بر گرداندند ! 
شوهر زائو هنوز داشت به افسرها فار ان 
ا 
- | که ما مثل‌برق‌از ابنجارد می‌شدیم چطورمی‌شد.؟ 
دراین ائنا چند تا اتومبیل از دور پیدا شد و عده‌ای 
داد کش دن : 
- وارن هنان . . 
صدایموز مك از دور بلندشد : « دار . داری ۰ درم 
دریم . تام . تام . تام . > 
افسر و ماموز بن همه موجه | نطرف شدند مردم هم 
دچار هىحان عحسی‌شده بودندهر کس ىك چمزی می گفت: 


٥ 


اما جیع رن تمام آدن.سر و صداها را مدو کرد اوسر 
5 وغر گفت : 

هرما نهبای‌خارحی از ماشین‌ها دىاده‌شد زى دستزدن‌ها 
شروع شین مر دم از بالاای سرماهور ین دولا هی‌شد ند تا «پمر ده 
يىمى ماهور ین باطوم‌ها را اش.د ند و مردم حماه کرد د ۰ 

شو هر رش و از ۳ ین بان درد زن خف 
بدا کرده ودهرد ز یر بفلش را گرفت واز لای مر دم راه بار 
کردند 

س رفا ر اه دك ان ۰ زائوداره ماد ۰ 

هرد باز نش روت و سط خا ان رت داسبان عقشان 
دو دل و فر داد رد 

ی 

کو رون 

همرمان‌ها دباده داشتن هی | هد ند ۰ 

نو هر روت | نطرف خبا بان > اما زن تاره وسط 
۱ ۲ سر . 
خبا بان رسده بود . پاسبان دست زن را گرفت و کشید ولی 
د در له بود رن ها نحا وصع حمل کرد 5 

۱۹ 


شوهره باعصیانیت كتف رو زمین انداخت وبر کشت 
دراینموقم میهمان‌ها هم بالای سر زاو رسیدند !!! 
فرماندار درحالیکه به زائو اشاره می کرد گەت : 
- ملاحظه مسفرماشد فربان نفوس شیر ما چطور 


سر عت ز داد هی شود . در | شا هر دفقه ,ك Ax:‏ وك نما 


ھا بل ۳۳ می‌خواستیم امن موصوع را هم بشما نشان بک ھم ! 
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۱۱۷ 


یکبار کافی نیست !۱ 


۴ مه ۱۹۲۰ 

نزديك ظهر از خواب بیدار شدم دیشب با بچه ها 
خیلی مشر وب خوردم فلبم 1 نش گرفته دسم را «ردم روی 
کم هلوی تختخوابم ۳ جنگ أت هوه را بردارم انوم 
مود 6 کفرم ورافك 

- این کافته نةم بازم بارش رفنه أب هموه زك کار 
ر دن مود رةه 

زنگ ردم وصذاش کردم ك ۳۹ دو دوان آب سدت 
جوردم کمی حاام حا آمد در سدم : 

ت رنم کحاس م3 

سوار ماشن شد ورفت « نگفت کجا سره ۰ 


۱۱۸ 


رفتم دوش گرفتم موقع خوردن ناشتائی نگاهی به _ 
روز نامه ها انداختم ازخواندن روز نامه‌ها دود از کله‌ام بلند 
شد ۰ بعضی ازاین روزنامه نویس ها هم عقلشان بارسنگک 
میبرد ۰ توی زوزنامه‌ها نوشته اند : وضع اتصادی هملكت 
خوب نىست | ! کار کم است ! ! طح زندگی بالا رفته ! ! 
ابن مزخرفها بعنی چی ! وضع افتصادی از اين بیتر ؟ کار 
ازاين فراوان تر ؟ انا هم شورش را در آورده اند بخود و 
بیجپت دارند افکار مردم را مسموم هکنند و بین هموطنان 
تخم نفاق می‌پاشند ! ۱ ! به و کیلم تلفن کردم و از جربان 
کارها پرسیدم احمق هنوز اجاره نصف تقلا تم را نگرفته 
دق دای دم را سر او در آوردم و هر چه از دهم درا مد بپش 
کفتم . 

- اخه ادم بعرضه من اسرمه دول بتو معدم برای 
چی ؟ هر کس اجاره نمیده بندازش ببرون . ۰ براشون 
احراشه صادر کن وبندازشان زندان . . بجهنم که زن و 
بچه دارن . آنا دزوغ میکن . مخوان دول مرا ندن و الا 
بول باندازه کافی دارن ! ! ! 
۱ 


تلف را که قطع کردم بید «نور بری» تدم دیذب 
واقعاً خوشگل شده بود از باد آوری خاطرات دیب ضر بان 
قلبم تند تر شد میترسم عشق این زن دیوانه ام بکند ! تا 
بحال هیچ ز نی جور هرا بچاره دة دام شوهرش را 
برخ من عبکشد احمق نمیداند شوهرش وود اورا توی 
جلسات فمارو تفر بح میا ورد ! ! امشب توی منزل «نور بری» 
جلمه پو کر برفرار است تا صبح آنجا هستم وباید هر طور 
شده کار را یکسره کنم ! ۱ . 

تلفنی بامنشی مخصوصم صحبت کر دم کارها کاهللارو بر اه 
است . قرار است ناهار را با مکی ازهنر سشه های خارجی 
بخورم بايد زود تر خودم را هاده کنم عصر هم بايد اول 
بك سری بکلوپ بزم بعك بروم منزل نور پری جانم . . 

۱۹۰ زژوئن‎ ٩ 

باز هم حالم خوب ست سر ساعت بازده دار شدم» 
اما نتوانستم از رختخواب بیرون بیایم ناشتاٹی را توی 
رختخواب خوردم روزنامه ها را هم همانجا نگاه کردم که 
بازم این دیوانه ها از یسکاری وفقر عمومی و بحران اقتصادی 

۱۲۰ 


صحیت SS‏ اند ! من نمیدانم منظورشان چست ؟ معلوم 
است میخواهند وضع مملکت را خراب کنند ! ازعضبانیتم 
روزنامه را مچاله کردم وانداختم دور . 

باز هم زلم خانه نمست صبح به کلفت کفته همرم سلمانی 
سوار شده ورفته » هنوز هم برنگشته .. درست بک هفته 
انات روی زام را ندیده‌ام ! . خیلی دام براش تشک شده ! 
من خیلی ازش همنوام او هیچ بامن دعوا ومرافعه فمیکند. 
و کاری بکارم تدارد چه ووت میرم چه ووت هبام » او هم با ید 
ازمن ممنون باشد چرا نباشد ! تا بحال نه‌بالای حرفش‌حرف 
زدم . نه یکبار ازش پرسیدم که کجا میرود با کی معاشرت 
دارد ! ! 

تلفن زیرگ و را که برداشتم و صدای «نور - 
بری» را شنیدم حالم بهم خورد ! نمیدانم چرا انقدر زود 
ازاین زن سیر شدم حیف ازاین ساعاتی که من باینعروسك 
فکر می کردم حالا او اصر ار دارد هن بزوم سثش . ولی‌من 
دیگر علافه ای بپش ندارم . هرچی باشد زن خودم خبلی 
از او خوشگل تر و بپتر است . حیف که چند روز پیش 


۱۲۲۱ 


ر نجا ندهش صبح همان شبی که « نور بری» بول زیادی از 
من گرفته بود زنم می‌خواست که مساشین جدیدی برایش 
بخرم هن با اوفات تلخی کفتم 

- تو هنوز مکسال نست ماشن خر ودی چه خبره ؟ 

او «م هیچ نگفت , حالا باید دلش را بدست ببارم و 
همین آمروز هرجور ماشبنی داش می‌خواهد برایش بخرم . 

۴ ژوئیه ۱۹۲۰ 

درست گفتند که «زن عقلش ناقص است» چدد روز 
است زنم پاش را توی بيك کفش کرده که بايد یك خانه 
بیلاقی برای تابستان بخریم هرچه باو مییگویم که ما هر - 
تابستان بکطرفی میرویم ونهی‌توانيم هميشه تابستانها مکجا 
بمانیم حرف بخرجش نمیرود . 

امروز مرا زود تر از خواب بیدار کرده که برویم 
معامله خانه بیلافی را تمام کنیم با همه اصراری که کرده 
بالاخره نتوانستم زود تر ازساعت ده آزر ختخواب بلند شوم . 
نگاهی و بروز نامه ها انداختم چه خبر هپمی نوشتند 
«کارخا نه‌های دولتی ضرر می کند» خوب باید هم ضرر بکند 


۱۳۷ 


دوات که کارخانه چی نبست . . هر کسی .ك کاری دارد 
دولت بايد حکومتش‌را بکند ها هم با بدکار خانه‌ها را ادازه 
کنیم حالا که ابنطورست کارخانه ها را با رد با اقساط دتجاه 
شصت ساله بدهنت بمن مثل اینکه کار ها خورش دارد جور 
می‌شود . معلوم می‌شود بای این سکر تر جدیدم خیلی سبك 
است ووجودش برای من شگون دارد چون از پربروز که 
استخدامش کردم همه اش خبرهای خوش می‌شنوم وفتی‌هم 
نو چشمراش ناه هی کدم قلبم اش ھی کر د هی كەت قلا 
ستاره سینما بوده » با انحال نمیدانم چرا زياد دم به تله 
نمیدهد . مثل انکه میخواد خبلی کران بفروشد ! توی 
دفتر کاری ندارم ولی بخاطر او یك سری میرم دفتر اول باود 
بروم خانه‌ای را که زنم خواسته برایش بخرم بعد بروم دنال 
رند دی . 
۳ اوت ۱۹۰۰ 

کارها خبلی ناراحت کننده است نوی روز امه ها 
همه‌اش صحبت از وام گرفتن است این وامما افتصاز مملکت 
زا هل ورخ که اررنشه با رو تن سیون هی کنن 


۱۳۳ 


ا گر بخاطر این سکر تر خوشگلم نبود ازاین مملکت می- 
رفتم وراحت می‌شدم فقظ وجود اوست که غم‌های مراازبین 
ھی برد امروز می‌خواهم غا فک را شن مهم 
۳۲ اوت ۱۹۰۰ 

دیروز ازسفر اروپا بر گشتم راست گفته اند که «آدم 
تباید با زاش بهشت هم برود » من احمق بعد از چند سال 
ا با خودم بردم با هم 
رفتیم ولی تنها بر نم ! | پر بروز شر کاء مك‌تلگر اف فوری 
بمن زده بودند د زود بیایم کارم دارند زنم حاضر نشد 
بر گردد داش می‌خواست دریکی ازهتل‌های تور ستی| تا لما 
یکماه استراحت کند گفتم «بمان» چون برای هنهم بهتر 
بود و بیشتر می‌توانستم به هنشی خوشکلم برسم . 

با عجله بر کشتم معلوم شد کارها دچار بحران شده و 
چند تا از تحار بزر گ ورشکست شده‌اند ولی بما چه مر بوط 
است وضع ما طوری محکم است که ده بست هلون 
تومان کم.وزبادی هم درش, ۳ ندارد ! 

امه احتاط را نباید از دست داد من باید برای 


\٤ 


مذا کره بامقامات افتصادی بها نکارا بروم اهشب با هوادما 
هروم وهنشی خوشکلم راهم همراه خودم می‌برم چون بدون 
او نمی‌توانم زند کی کنم ! ! | 
۸ ۲ گست ۱۹5۰۰ 
اینطور هم بی‌شرافتی می‌شود ! چند تا از تجار و 
سرمابه داران بزر گگ اعلام ورشکستگی کرده اند من 
اطمینان دارم که دروغ میگویند و کاك می‌زنند اما ثابت 
نمی‌شود کرد با این حقه خودشان را نحات دادند و بکعده 
ی را گرفتار کرداد فکر نکردند 1 این عملشان چه 
لطمه ای به اقتصاد مملکت می‌زند ! ! 
ی gg‏ ار اهنت رو و هه ی 
وصول طلب‌ها یشان افتاده اند . 
۳ سپتاهبر ۱۹۲۰ 
با امن وضع موقعیت منم بخطر افساده بانك ها از 
معامله اسناد خودداری می کنند محصولات کارخانه ها هم 
مصرف نمیشود چون .+ هن حر آت هی کم .۵ ۳۹ سید 


۷۱ (o 


بدم . Ai‏ ۳3 ھی أ دد ET‏ دول بد‌هلل وجدس تخر د «دهی‌ها 
دشت سر دفر دی ر سد یج راهی نمأ نده جر اینکه‌تمام 
اموال غیر منقوام را بنام زنم بکنم ۱۰ گر دیر بجنبم تمام 
ازدستم میرود 
۱سیتاهبر ۱۹۹۰ 
آمدم پان ۰ و کیام | مده و کار و#وری بان دارد او بشنهاد 
کردزنم را طلاق هم چون طبق فانون طلبکاز ها می وأ نند 
اموال عدال شخص رد کا را هم توف 7 
ان مو ضوع را بر ثم کفتم بعدری تاراحت شاد 1 
جر ی تما نده دود کر ده بکند براش شرح دادم که ادن 
طلاق دادن طاهری است و با بن‌و سله میتوانیم بول‌ها رانحات 
e‏ ®“ بیش لفتم ۰ 
ت بازم ممل سا نق وی مك خو نه 9 هيکنيم وفتی 
کار ها رو بر | سد دو باره ععدت می کذم ۰۰ 
۱ سپتامبر ۱۹۰۰ 
فوط اینش کم دود » نکمده بازرس ر ماموز دارائی 
۱۹ 


برای رسد کی بحساب های مالباتی من آمده اند . ھی - 
گوبند چند سال است مالبات نداده‌ام وحساب سازی کرده‌ام 
بدبختی ازدر ودیوار برایم میبارد | گر دروفتش عافل بودم 
وپول‌ها را ببانکهای خارج سپرده بودم حالا فلنك را هی- 
بستم ومیرفتم اما حیف ! ! 
یکی از رفقام دادار دم واد و كفت : 
- از اینکارها درز ند گی همه اتفاق مہفته انسان برای 
آنده اش تجر به بدا می کنه . 
۸ تواهبر ۱۹۹۰ 
برای من و همه چیز تمام شده و دو ست - 
هزار لبره پول لازم دارد ومی‌خواهد بچند تفر حق وحسات 


بدهد و کارم را درست کند | ! 
کفتم « ندارم حودت دده دول جات می کذیم Co‏ 


سم خورد که نداره بد جس و ا وم نیم‌میلیون لمره 
: ی 2 
ازمن یکی پول میهیرد حالا برای دو ست هزار لیره سم 
مسخورد که‌ندارد ۱ ازز نم» زنی که طلاوش‌دادم فرض‌خواستم 


او كفت «ندارم» 


E 

- بس اون بول‌هائی که توی بانك بحسابت گذاشتم 
چطور شد ؟ 

حجواب داد : 

- زمن خر ددم . . 

کفتم د 

یکی از آبارتمان ها را بفروش و این بول را بده 
والا میرم زندان . 

- امشه ! ! 

که امن اموال مال هن نس ؟ ! 

- يك روز بوده ! ! 

تف . ۰ . اینهم شريك وهه‌سر زندکی دیگر بهیچ- 
جا امید ندازم وجز تسلیم به سر نوشت چاره ای نىست . ! 

و اخواست سفته ها وش ات چك‌ها مثل باران روی 
سرم هیر وزد حتی برای ده هزار لبره هم که سا بق اصللا بر ام 
جزء بول نبود معطلم وچکم و دیش دوسه تا ازرفقا 
9 فدرم خیلی ان ها خوبی کرده :ودم رفتم او هم 

۱۳۸ 


فا بده ای نکرد ۱ 
۳۹ تواهبر ۱۹۰۰ 

رز از چندی که در زندان ماندم با سیردن وجه - 
الضمان آزاد شدم ازيك نفر صد هزار لیره طلب داشتم که 
تار بخ پرداختش دو سه ماه دیگر بود » برای اكه آژاد 
بشوم حاضر شدم چپل‌هزار لبرہ نقد بگیرم وسندش را پس 
بدهم . 

این زندانی کوتاه خبلی چیزها بهن آموخت رفتن 
بخانه‌ام فا مده ای نداشت . . برای اشکه زنم نه بملاقات من 
آمده ونه کمکم کرد از همه بالا تز تمام املا کم را بلا 
کو و واھ با ا ان رب او طروتي کی 

رفتم هتل ازآنہائی که طلب داشتم پولی میگرفتم و 
زند کی را مىگذراندم اما چه a‏ کاهی اتناق مىافتاد 
که شبانه بك وعده غذا ممخوردم . 

داخوشی و ات من خواندن روز نامه ها بود 
بر خلاف سایق که وفتی تستر مقالات را میخواندم ناراحت 
میشدم و روژنامه را دور میانداختم حالا تمام مطالب را با 


۷۹ 


دفت مطالعه میکنم بت ها شون واف مات وش مر 
نوسند | !ولی کو کوش شنوا ! ؟ دوات کجا فکر آساش 
و رفاه مردم است معلوم نیست کی میخواهد وضع اقتصاد 
مملکت سر وصورت بیدا کند . 
۴ دساهیر ۱۹۹۰ 
صبحز ود ازهتل آمدم بیرون طلبکار ها جایم راپیدا 
کردند ۰ ودابالم می گرد ند توفیفم ند باون حبت روزها 
خیلی زود ازخواب پا میشوم » و قبل از آفتاب لباس میپوشم 
وازهتل‌میام بیرون وتوی کوچه‌ها وخیابان ها وبلان می‌شوم 
نه حائی دارم بروم نه کاری دارم انحاه بدهم . 
نزدیکی های ظهر رفم پیش یکی از رفقايم که 
ناهاری یمن بدهد ناهارر | باهم خوردم »> سر هدز غذا برام 
شرح داد که اوهم وضعش خوب ست نمیدانم واقعا انطور 
است با انحور ی گەت که بعدها مزاحمش نشوم . 
٩‏ دسامبر ۱۹۹۰ 
چندشب بود دول تختخواب هتام‌ر | نداده :ودم . امروز 
صبح جلویم را گرفت وخیلی بدحرفی کرد ! ساعتمر افروختم 
۱۳۰ 


وبول هتل را دادم وفتی حسابش را كروت عذرم را خواست 
و گەت 

2 نسيه معامله نمیکند ۰ رفتم بائن شهر توی مك 
مسافر خانه جا تمد ۳3 دم أن حا توی سکف اطاق سه نفر 
بودیم . 

جد روز بدون اشک خودم را تک ندان بدهم ۴ 
نان و ینمر گذراندم | کر این روزنامه ها نمودند از غصه و 
دلننگی سکته میکردم فقط مطالب اینهاست که غم و غصه 
مرا از ین مسبرد «آ خه این‌هم شد حرف که آدم حتی حداقل 
زند کی را تداشته باشد ! درداثی که ا اف مر ی از 
زند کی بتر است . » 

تصمیم گرفتم کار پیدا کنم اما از جا ؟ پیش رفقای 
فد دمی نمی توا ام دروم مه آن‌ها a3,‏ رز بای فکردیگری 
۳ 

۱ انویه ۱۹۳۱ 
شب عید را دروضم بدی گذراندم توی اطاق مرطوب 


۱۳۱ 


و تاريك هتل تنهای تنها بودم از بیچار گی‌خودم گربه ام 
کرفت بادش بخیر سالهای پیش چطور مثل ریگ پول‌خرج 
مسکردم . 

رفتم توی کوچه تا صح کشتم ازدیدن آدمپائی که 
توی ماشن های لو کس وبا آن لباس های عجیب و غریب 
نوی خیابان ها رفت و امد میکردند لجم گرفت : انپا 
مکر چشمشان کور است ومردم بدبخت وبیچار» را نمی - 
بینند ؟ ؟ بخدا آدم خجالت میکشد وضع اینهارا می‌بیند !! 
شصت در صد که سول است هشتاد در صد مردم در فقر و 
بیچار کی زند کی ھی کنند اما کو چشم بینا ! 

۴ مه ۱۹5۱ 

بالاخره بك کاری بیدا کردم و مدتی است مشفغول 
شده ام . اینکار را یکی از رفقای قديميم که حالا و کیل 
مجلس است برایم پیدا کرده یکروز توی آنکارا دیدمش 
وقتی از جریان زند گیم با خبر شد دستم را گرفت و برد 
توی بك شر کت وارداتی که مال خودش بود مشغول کار 
کر 


۱۳ 


چون من در ا ینکارها وارد بودم و کارها را بخوبی 
انجام میدادم حقوفم را روز بروز بالاتر مرد در انکارا 
بث‌خا نه بزر کی کرابه کردم. وزند کی خوبی راه انداختم. 

فقط از یك چبز ناراحت مسشدم این روزنامه‌ها باز 
هم شروع به باوه گوثی کرده‌اند ۰ باز هم در اطراف‌اقتصاد 
مملکت وبیکاری مردم قامفرسائی هیکنند . 
٩‏ ذوئن ۱۹۱ 

کارم طوری است که هرماه ده‌یا نزده روز هیباست‌در 
استانبول بمانم » چون نوی هنل راحت نبودم خانه کوچکی 
در استانمول خر ضم . . وك ماشن کوچكث هم برای رفت و 
آمدم تیه کردم . 

اینروزها فقط از وك چیزی رنج میبرم . . «تنهاثی» 
آاخ چةدر خوب بود نور یری با آن سکرتر را هىدیدم . 
زند کی :دون زن و شراب هیچ فا یده‌ای ندارد ! 
۰ اوت ۱۹۰۱ 

خودم کم کم شروع بمعاعلات تجارتی کردم . دوسه 
بارنی جنس هم به خارج سفارش دادم الحم‌داله کارم گرفت 


۱۳۳ 


مك دفتر بزر گی درست کردم » مك شعبه‌هم توی استانبول 
باز کردم. 

دیشب زم ؛زن سابقم باخوهرش و نورپری باشوهرش 
مبپمان من بودند . ثوهر زنم میخواهد با من شريكث بشود 
قبول کردم باینوسیله می‌توانم تلافی‌بلائی‌را که سرمآوردند 
در بباورم . 
۴ اکتبر ۱۹۹۱ 

نزديكك ظهر از خواب بیدار شدم دیشب با بچه‌ها 
خیلی مشروب خوردیم قلبم آتش گرفته دستم را بردم روی 
کمد پپلوی تختخوابم تسا تشگ آب میوه را بردارم . آب 
موه لبود ؛ کفرم در امد . 

- این کافته نفهم بازم ,ادش رفته آب میوه خنك 
کار کرات هن دارم 

زنگ رازدم و صداش کردم . آمد » دو لوان آب 
سیب خوردم کمی حاام جا آهد » پرسیدم : 

- زنم کجاس ؟ 2 

معلوم شد سوار ماشن شده و رفته اما برخلاف زن 


۱۳ 


سابقم گفته کجا میرود از زن جدیدم هم ممنوئم . زن 
قبلی‌ام خبلی خوشگل بود ولی ازخانواده فقبری بود ۰ این 
دزت وغکان ازخانواده تروتمتدی است واززسائی خبری 
ام ا 

<مام کردم ناشتائی خوردم ونگاهی به روز امد ها 
انداختم . بازهم این اوای نو سدده که مغزش بوك است اذ 
خرابی اقتصاد مملکت وناراحتی وضع مردم چیزهایی نوشته 
انکار دیکر مطلب قحط است که از این چیز های دروغ و 
بسمعنی هینو سد . و هموطنان را بحان بکدیگر می‌اندازد 
به و کیل مخصوصم تلفن کردم و ازجریان کارها پرسیدم ؛ 
احمق هنوز اجاره نصه. مستةلاتم را نک فته هر چی ازدهنم 
در امد بیش کفتم ۱ 

س بعرضه دس تو حقوق واسه چی آزمن رین رف ۹ 
هر کس اجاره‌اش عقب میافته براش اجرائبه صادر کن 
بندازش زندان . 

تلفن را که فطم کردم ساد دگل اندام» افتادم چشم- 
های این زن مرا بیچاره کرده میترسم دیوانه بشوم . ناهار 


۱۳۵ 


را با یکی ازهنرپیشه های خارجی باید بخورم . بهتر آست 
بلند بشوم زود تر لباسم را بیوشم . 
به 4 4 
مثلی است معروف که اکر الاغ یکبار پایش توی 
چاله ای ىفتد :| آخر عمرش ازآن نقطه رد نمیشود و لی » 
آدمیزاد چطور + ۲ ! بکبار کافی است ؟ 


و فتی که بچه گریه میکنه . .. 


- تو بايد بچه هنو ببینی . 

من و جاوبد همکار بودیم و با هم ورىك اداره . و 
بك اتاق کار می کردم ۰ هرروز تا چشمش بمن می‌افناد 
شرو ع میکرد از بچه اش حرف زدن . 

- این يك بچه‌ی عجسی به . . خنلی با هوشه , . . 
شطان ومامائی . .۰ . 

خدا حفظش کنه . .. 

من چپاز تسا بچه دارم که خوب میدانم که بچه‌ی 
هر کسی در نظر خودش چقدر عزیز است ولی جاوید و 
محسنانی که برای بچه اش می‌شمرد چیز دیگری a‏ 
دلم خواست بچه او را بیینم . 

۱۳۷ 


یك روز شنبه غسر راه اقتادم رفتم منزلش تا در حياط 
را باز کردند یك چیزی با صدای گوشخراش مث مان 
(فر میه» مر د وغاتمد زیر بای من ! ! بعد خلی باسرعت از 
زمین.باند شد وجلوی من ایستاه . 

ظاهرا يك انسان بود ! اما موهای درهم و برهم و 
فافه عجیب وغریسی داشت که آدم را زهره ترك میکر د ! 

جاو بل گەت : 

- اینه‌هاش . . ایتم پسر هن . . چطوره ؟ ! 

- خیلی خوبه ! 

جاوید مرا به اطاق پذیرائی برد . . هن با زنش و 
خواهر زنش أشنا شدم نشستیم و شروع بعحبت کردیم من 
فنجان چائیم را برداشتم وهنوز به لبم نبرده بردم که ىك - 
چیزی از بالا افتاد توی فنجان » توپ پسر جاوید بود ۱ ! 
چائی داغ ربخت روی زانو هارم بی‌اختبار جیغ بلندی 
کشیدم وخیلی ترسیدم . ۱ 

تا سرم را بر گرداندم یك چیزی بكوم شیئی‌سنگین 
خورد توی سرم ۱ ۰ . چشمهايم سیاهی رفت وبه پشت صندلی 


۱۳۸ 


افتادم بازحمت دستم را بالا بردم وسرم را کمی مالش دادم . 

صدای درهم و برهم وروت و آمد چدد نار بگوشم 
می‌رسید » تو نگو جاوید با تمام خانواده پشت سر پسر کک 
می‌دو ند و مخواهند بگرندش ای که دنباش بودند 
۹9 میخوردند و می‌افتادند زمن ! و بسر لك مثل ماهی 
ازز بر دست همه در می‌رفت وهرچی دم دستش می مد بطرف 
دثبال کنند هاش برت هکرد ۱ 

من بشت یکی ازدرها قابم شدم تا کاسه و بشقابی که 
سرك برت می کرد بسر وصورتم نخورد ! 

بالاخره بدر ومادر ومادربزرگ وخاله با يك حمله 
دستجمعی او را گرفتند ۱ میخواستند وست و باش را با 
کمربند محکم بیندند وتوی حمام حبسش کنند ! 

دراین موفع بچه که مثل کفتار خرناسه می کشید 
وتقلا میکرد , چگ انداخت سورت خاله که نزدیکش 
بود ومئل میمون در دد الا که کوهی از اساب و 
اتانبه که سالا آن بالا رست نخورده باقی ما نده بود ريخت 
روی سرها و گرد وخاك بلند شد ! 
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وفتی اسبابها را جمم کردند وپنجره‌ها را باز: کردند 
و کرد وخاك‌ها رفت » مادر با التماس گفت : 

- بچه جون بيا پائین . . . بين عموجون مده اینجا 
ترو به بینه ! ! هیره بومه میگه تو بچه بدی هستی | 

بچه نکاه غضب آلودی بمن کرد وبعدش یك تف 
بزر گ انداخت روی سرم !۲ ۰ 

جاوبد که دیگر صبرش تمام شده بود با عصبانیت 
بچه را تیدید کرد : 

- میگم زود بيا پائین : 

وای بچه عین خیالش نبود و کوچکترین اهمیتی باین 
ترد بد ها نداد ! 

جاوید گفت : 


- خیلی خب » همانجا بنشین . حق نداری دیکه 


زن جاوید شروع بعذرخواهی کرد ! 
ك خواهش میکنم اهه.ت ند بدن ۱ 
ما بر گشتیم سرجاهامون نشسیم هن بادستمال شلوارء 
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را که چائی روش ریخته بود باك کردم ۱۱۱ 

جاوید گفت : ۱ 

- چه می‌شود کرد بچه ام با هوش وشبطونه ٩۱‏ ! 

۔ البته شما حتی کم کفته بودین ! خوب چتد سال 
داره ؟ 

- هدوز شش سالش تمام نشده .۰ . 

- خدا حفظاش کنه ! 

زیر چشمی مواطب بسره بودم . که نکند از بالای 
کمد دسته کل تازه‌ای به آب رده | شباهت به‌سگی داشت 
که توی آب افتاده‌باشد ! موهایش ریخته بود توی‌صور تش» 
چذمپا یش پیدا بود ! 

به اطراف اطاق نگاه کردم يك شيشه سالم به - 
بنجره‌ها لبود ۰ درها هیچکدام دست‌گیره نداشت لوستر سقف 
اتاق فقط بك لامب داشت . 

جاو بد كفت و 

۰ اما حسنشزاینه که تا بحال هیچکس گر به کردن 

ادن بچه را ند يده ! 
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مادر ژن جاوید صدیق کرد ؟ 

را ده هبچوقت گر یه نمی کنه . کوش 
شیطان کر خیلی هم زور داره ۱ ! میدونید دیروز چی شد ؟ 
دسته‌ی.تبررا گذاشته بود زیر بخچال و بخچال‌را بر کردانده 
بود روی خودش ! من رفم نجا تش بدم د ددم ماند ز بر شچال 
وبا اینکه سرش شکسته بود هیچ صداش در نمیاآمد ! 
دوتا کار کر ازتوی کوچه صدا کردم وبا هزار زحمت بچه 
را اززیر مخچال در آورد م ! 

جاوید بعد از کمی فکر درحال خنده و درعن حال 
ناراحتی گفت : 

- میدانم این بچه خرش چکاره مشه بنظرم وزير 
جنگ بشه ! 

مادرش گفت : 

- همه تعجب فیکنن چطور این به تمی‌کنه! 
چند ووت پیش بك ؟ به را دنبال کرده بود و میخواست 
بگیردش گربه ازروی بالکن پرید توی باغ خیال میسکنید 
بچه چکار کرد ؟ اونم دلبال گربه پرید توباغ ! 
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من بی‌اختیار بکه ای خوردم و ازینجره به بالکن 
نگاه کردم | کف باع سے چپار همر ارتفا ع وا در سمدم: 
- هبچی بهش نشد ؟ ؟ | 


_ چرا البته چند روزی باش شل شد و بعدشم خوب 


میخواستم سرم را بر گردانم و این موجود عجیب و 
بچه خارق العاده را که هنوز بالای کمد جا خوش کرده 
:ود درست تماشا کنیم ۰ که زا گہان چىز و اواد 
روی ڈانه‌هام و سرم خورد به جا کتابی ! خود بچه بود 
از بالای اشکاف بريد روی من نشست مشت گردنم موه مرا 
گرفت ومثل الاغ سوارها شروع به اوچ نوج کرد . . 

هن . . . هش . . بصاحت ! 

جاو ید بر ید و دو تا کشنده محکم بیش زد ادن 
کشیده ها را بپر آدمی زده بودند ازهوش میرفت ! ولی‌بچه 
ککش نگزید ! رفت کنار و کلك جاوید را در آورد ! 

من اول خبال میکردم چون بچه را تلییه نمیکنند و 
زباد باو رو داده‌اند ایجور بی‌تر ست شده: ولی بعد ازاشنکه 
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این سلی‌ها را خورد وارفتم و نمیدانستم جه بكوم ۱ 

جاو بد بچه را رفت ومحکم توی داهاش نگە‌داشت 
موهای اورا آزتو صورتش زد کنار صورتش یك جای درست 
وسالم نداشت مثل س ب‌ز هنی ست و باند بود !! همه‌حاش 
کبود تاول زده يوو ! 

جاوید سر بچه را بان کرفت غده‌ای را کهبا تدازه 
مك تردوی درشت بود نشان داد : 

مین دیروز عصر گلدان را انداخته رو مرش خدا 
رحم کرده سرش داغون نشده : 

مادز تکذیبت کرد : 

- این مال گدان نس .. جای سماوره که اون هفته 
افتاد رو سرش ! 

مادز بزر گ گفت : 

نه بایا . . مال موقعی‌به که ازروی بله بر ت‌شد ۱ 

يسرك هی میخواست ازروی زانوهای باباش در برود 
جاو به زنس كفت : 

- اون شیشه تنطوریدرا بار حالا که کرفشمش 

۱ 


زخمپاشو دوا بزنیم . 

زن رفت ششه تنطور ندرا با بك سته بنبه آورد توی 
تن بچه اینقدر زخم و جراحت بود که | گر بك سطل هم 
تنطور ید خیس کرد و میمالید روی زخ‌ها ! دل‌من‌داشت 
کباب میشد ولی بچه خم به ابرویش نمیآورد ! 

من خیال کردم بچه عقلش نکان خورده تصمیم گرفتم 
رودتر خداحافظی کنم بروم تا به جلو درحیاط رسیدم‌پسرك 
چند دفعه اتاق را بهم ریخت و بك ظرف بلوری بزرك را 
ی جلوی در با خنده کفتم : 

۔ حالا نوبه‌ی شماست که بىائن منزل ما . 

مادر زن جاو د حوانمر ك شده كەت : 

- همین ننجشنیه می‌آشم ! 

من چنان که خوردم > انگار ورك مک نار 
عز بزانم را شنندم ! اما چاره‌ای نبود حرف از دها نم خارج 
شده بود وقنی رسدم منزل به زام گفتم : 

- عصر ننحشذمه ممرمان داز یم .. هرچه اساب و 
اثاثیه شکستنی داریم از توی سالن جمع کنید ! 
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ر ام خدلی تعجب کر د 

میگ لشکر سلموتور میخواد بناد ؟ 

با اندوه تمام جواب دادم . 

- بدتر از اوناس ! 

فردا توی اداره از حاو ید برسردم : 

- پسرتون راهم میارین ؟ ؟ 

نه . .. ناراحتتان هسکنه ! 

قلباً خوشحال شدم اما ظاهراً بخاطر حاو بد کفتم ۱ 

: حرف که نممار ینش aI!‏ ببار ین بدنس . 

» نه با با رك کون راز سر و رو هسکنه 0 

ولی روز دنحشنہه اه و بودند ظاهر فضیه 
این بود موقعی که می‌خواستند ببایشد منزل ها بچه‌را توی 
حمام حبس میکنند بچه از پنجره حمام میاید بیرون و از 
ناودان سر میخورد این ! و حلوتر از همه راه می‌افتد ! 
بمحض انکه زنك زدند خودم در را برو شان باز کردم ۱ 
شرك که به در تکه داده بود هثل توب خورد زمین و واو 
شد توی دالان خانه . 


مادر من که زن دلرحم و مپربانیست بدون اختیار 
دوبد بطرف بچه و بلندش کرد : 

- آخ بچه‌جان طوری که نشد ؟ 

زنم كفت 

- کوچولو . . طوری که نشد ؟ 

منم بی‌اخهبار رم 

رحخمی که نشد ؟ ! 

دوتا مسپمان زن که منزل ما ,ودند . . باکلفتمان که 
زن بر و ههر بانست . مکی دستباچه شدند و هر کدام یك 
چبزی گفتند . ۱ 

- طوری نشد ؟ 

- زودببریدش د کتر ۰ . 

س جا نش که نشکسته ؟ 

بچه ازجا,ش بلند شد مدتی‌هاج و واج به‌اطرافیانش 
€ کرد . او تا حالا نددیده بود ۳1 بحا اش انقدر دل 
سوزی کند ! از حرفہای اطرافان اولش کمی خندید » 
بعد لب پائینش آویزان شد و صورتش را کج و کوله کرد 
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و هقی‌زد زیر گربه ا!! طوری گربه می کرد و اشك می- 
ريخت که دل آدم براش کباب می‌شد . 

دوباره همه باهم شروع کردند به داداری بچه : 

- چىزی نست خودت افتادی بابا حون ۱ 

چ هرد گر به ثمی کنه / 

- ترس طوری نشده کوچولو. 

اما زحمت بپوده بود بسر لك چنان نعره هی کشد که 
اتاق می‌خواست برود تو کاویش ! در و هادرش‌هم براسنی 
ترس.ده بودند تا کنون ساقه نداشت بجه آنیا گر به کند 
حتم 5ا بلالی سر بجه أ مده و مطمئی :ودند که بمث‌حای 
او عیب کرده است ! 

بپرزحمتی بود راهش کردند وچند دانه شر نی و 
گر توی دهنش چپاندند اما هنوز بغش فرو کش نشده‌بود 
که استکان ازدستش افتاد توی ,ك ظرف کر ستال وخرد 
وخا کستر شد ! 

باز همه شروع گردند : 


چطور شد ؟ 


دص رود 

- تنطور ید بیار ید . 

. وای خدا حون دستش چقدر بر ده . 

بچه دو باره شرو ع به گربه کرد . دوباره پدر و 
مادرش با چپاندن چند تا شرینی و گز به‌وهنش سا کتش 
کر وف ! 

تا موقعیکه ازمنزل ما رفتند چپار عرتبه بچه کربه 
کرد » تو E‏ بچه ای که همج چ دراو ار نداشت از 
دلسوزی اطرافبان ناراحت میشد و تلافی را سر شیرنی ها 
درمی | ورد ۱ 

خوشمزه تر ازاشکه از فر دا جاو ید با من قپر کرد 
ب‌دش شنیدم پیش همتار ها کله کرده بود که آهده متزل 


م( مھا نی وه اخلاق Ae‏ اش را خر اب کردم / 


فهرمان آزادی 


دبرادر محترم جناب آقای نورالدین . . نامه‌ای که 
فرستاده دو دثل واصل گردید ۰ بی‌اندازه همدون سدم ۰ 
امیدوازم ۹1 مشه سلامت ودرعن عافت دوده باشید ۰ 
از حالات ما بخو اهند بحم د| له سلامعت هستم اهل ځا نه را 
سلام بر سا اہك ۱ 

پرادر عزیز نوشته بودید که | کر به مر کز بیائید 
کاری براسان ددا همشود 5 ئه ! هر کاری راشف : در با نی 
اک قروه چجی » مسنخدهی فول ا در برد حقوفش 
نیستید فقط پول بخور ونمیری دربیاید کافیست !` 

با کمال خداات با رك عرض کنم | جا | نقدر آدم 
بسکار ریخته که نوبت به من و شما مر سل ۱ هرجا که 
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ك در بان و مسہ دم بخواهند دو سه هزار د مامه داوطلب 
هی شو ند ۱ نو شه بودی که | کلاس سوم دزس جو ندی ۰۰ 
اکه ,ارت با شه همم کلاس سوم دودم که بملت آن حاد ده 
محبور شدم اژده ور ار کنم / 

= بارت ست . موصوع د حر حمره 1_| را 
میکم ۱ از ده ۹ فرار کردم انیت آمدم ایحا ۰۰ 
دد سه ماه بسکار کشت تمام این در ها را ردم 3 جن دود 
وهن م اله ۰ 

بعك ازمدتی عمدا له | ی دلش بحا لم سو حت و برای 
طرف شوٹی قبولم کرد . . اما سر هفته وقتی پول طرفیائی_ 
را که شکسته دودم جات کرد ,ك چىز ی هم بدهکار شرم ! 
باز «م دنمال کار افتادم دعل از ٫ك‏ هاه و دم دوند گی دش 
یکی قبوه‌چی شا کر دشدم او نجاهم هممشه هشتم گروی نه 
بود ! ۱ 

نوی قپوه‌خانه با مکی از نو سنده‌ها اشنا شدم روزها 
هیا مد او نحا مك 5وشه ای هی ذشست فلمان می کش.د و شعر 
هی دش : 
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بکروز او بمن خبر داد که توی مجله‌شان ءك‌کارمند 
مبخواهند وقرارشد مرا برد وآنجا معرفی کند» هن نمی - 
دانستم مجله چه جور جائی‌به . . . بالاخره رفتیم وفرار شد 
ماهی چهل لبره بکیرم . وظفه من دراینجا نظافت اطاق ها 
و بردن مقالات به چابخانه بود . 

۳ اینکه اشکار بد نبود ولی از حقوفش داخور بودم 
خرج بخور ونمیرم هم نمیشد در این موقع سردبیر مجله‌ی 
ما را که مقالات انتقادی وتندی توافت و ونان و انداختند 
زندان صاحب مجله بفکر پیدا کردن یك سردبیر افتاد بپر- 
کن دمشنهاد هکرد زر ار نسرقت و هیگفت « کار هن 
دس ! » برادر حان ۳ نمیدانی « سردبری عنی چی > 
راحت ترین کاری که دردنیا هست سردبیری‌به ! سردبیر از 
صبح تا عصر نوی مكث‌صندلی راحت می‌نشند وفرمان مدهد 
ودیگران . بیچاره ها مجبورن همش اینور و اونور بروند و 
کار کنن . فقط وقتی مطلب ناجوری در مجله چاپ بشه 
سردپیر باید بره جواب بده و بعدش هم تشر یف ببره زندان | 
برای همین زندان رفن است که هبچکس انکار را قول 
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نمیکند والا بقیه‌اش چبزی نس ! مجله داشت تعطیل ھی ۔ 
شد » از ترسم که حقوق اینماه از بین ره رفتم پیش مدير 
وتقاضای بول کردم . . 

برادرجان تاحرف. پول زدم مدير مجله مثل ترقه از 
جایش پرید و داد زد : پدر نامرد ! من الان در چه حالم و 
تو در چه فکری ! برو بیرون ۰ ۱۰ با لب ولوچه آویزان 
تمظیمی کردم وبر کشتم بروم بیرون صاحب امتیاز مجله که 
گوشه اطاق ندسته بود ودر در بای غم و غصه غوطه میخورد 
ازجا ش نیم خبز شد وصدا کرد : 

ا بينم . 

بر کشتم به بيذم چه فرما شی داره خنده‌ی گرهی e:‏ 
کرد که نپرس بعد هم با لحن دوستانه ای گفت : 

- پسر جان میخواهی یك پول خویی گیرت بیاد ؟ ! 

کور ازخدا چی میخواد ! بدون تأمل جواب دادم : 

- چرا نمیخوام ! . . 

ا و و محله را قبول کنی حقوقت را 
اضافه می کنیم . . حاضری ؟ 


5۳ 


کفتم : 

امد من اول به خدا ھا به شماس . هر کاری € 
میکنم . 

دوماه سرد بیری مجله را بعرده‌داشتم بکروز که آمدم 
دفتر مجله دیدم صاحب امتیاز ومدیر ونوسنده‌ها اخمشون 
توهم رفته ! بازهم مجله را توقیف کرده بودند ! 

کم 

آقابان چرا ناراحتین ؟ من باید برم زندان شماها 
چراعزا گرفتدن ۱) ۱ 

صاحت امتاز حواب داد : 

- برو بابا کی بفکر تو است ؟ ناراحتی ها برای اينه 
که سردییر جدید از کجا بیدا کنیم ! 

مرا ازمحکمه خواسته بودند .۰ . مدر مجاه گفت : 

یکدست لباس نو بپوش » تا دادستان متوجه نشه 
دردبیر فلایی هستی . 

بکدست لباس برام خریدند و برای اولین بار در 
زند کیم کراوات زدم و يك عينك بزرك بچشم گذاشتم و 


\ o4 


درست قیافه سر دبیرها را پیدا کردم . . 

موقم رفتن صاحب امتباز مجله گفت : 

- سعی کن خوب حرف بز نی«ثل‌سرد بیر ها خودت ر ا بکیر ! 

عينك را روی دماغم جا بجا کردم گره کراواتم را 
محکم کردم و خملی حدی وارد اطاق دادستان شدم . 

بکجور صحبت کردم 8 غرق تعجب شد. . 
فرمیدم تا بحال سردبیری به باسوادی من ندبده | 

دادستان اعتراف کرد . 

- من سالپاست دادستان هستم . سردسری مثل شما 
باهوش وزر نگ‌ند بدم . 

از آقای دادستان تشکر کردم : 

کت خوبی از خودئونه ! 

هفته بعد رفتم داد ؟اء برادر جان کاش اونجا بودیو 
تماشای خوبی هی کردی ۰ . بگم هزارتا ... دوهزارتا آدم 
جمم شده بودند تا حرفرای مرا بشتفن ! روز نامه نکارها 
تشویقم می کردند » عکاس‌ها تلق ... تلق ازمعکس برهی- 
داشتند . 


۱۵ 


من از دیدن این ازدحام چنان خودم را کم کرده 
بودم که هیچی نمی‌فیمیدم از جام بلند شدم و داد کشیدم: 
- این چه وضعی است ؟ چرا ما نبابد آزادی داشته باشیم. 
چرا صدای مطبوعات را خفه مسکنید ؟ در کشوری که 
آزادی مطبوعات نباشه دیکتاتوری حکمفرما می‌شه ! 

اینقدر از این حرفپای گنده کنده زوم که قنات‌هم 
ی فرار گرفتند ! و منکه شیر کر شده بودممر تب 
روغن حرفهام را زبادتره‌یکردم ودرحدود دوسه‌ساعت ازاین 
کلمات قلشبه وسلننه و دهن در کن تو بل فا ار دادم . 

هنگامیکه فضات برای صدور رای و شور از ساان 
خارج شدند حضار مرا روی دست بلند کردند وفر با: هورا 
و شعارهای برهحان جمعست توی سالن طنن افکند : 

- درود برمردان شجاع ! ۱ 

- زنده باد قپرمان ازادی ! 

ازاون بالا گفتم : 

- هموطنان کافی به ... بگذار یدم پائین .. 

ولی جمعمت <اضر نود بای سا نی «قیرمان آزادی» 


۵ 


را از دست بده تا وفتی که فضات بسالن باز کشتند من 
هم‌جنان روی کول‌جمعصت بودم وصدای تشو یق‌ها فطع نمی شد 

داد گاه مرا به سه‌سال زندان محدوم کرد ولی در 
مقابل این تشویق‌ها و باداش‌ها سه‌سال زندان چیز همی 
ا 
اینروزها سرمقاله‌ی روزنامه‌ها در باره منست عکس 
و تصبلات من در صفحه اول جراید درج ميشه و سردبیرها 
هرچی دلشون میخواد از فول من نوسن ! 

با انتر تس موفقت من‌درانتخابات آینده حتمی‌به ! 
حتی رهبر حزب هم این موضوع را تابد کر ده وقول داده 
وه | هیآ دز مس نف ار 

ترا یکره ات که منز ندان افناده‌ام... بطور یکه 
شنده‌ام محلدی ها تابحال تتونسته سردیر بدا AS‏ 

بر ادرحان فکر مستخدمی و دربانی و اشیزی را از 
سرت برون کن » | گر ھا ای شرو نر یا مجله‌ی ما را قبول 
کنی فوراٌ حر کت کن ہا ! 

محبط زندان کم کم برای هن داره خستد کننده 


۱۷ 


ميشه » لااقل | گر توهم بیاثی اینجا دو نفری یکجوری باهم 
میگذرانيم ۱ 

جواب مرا به آدرس زندان هر کزی بفرست شاید هم 
خودت زودتر از کاغعذت برسی . 

درخانمه سلاهتی وسعادت شمارا از خداو ند خواهانم 
و بصبرانه منتظر دبدارت هستم . 
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آن‌روز قرار بود اعضای حدیدی وارد کلوپ بشوند 
این کلوپ اسمش کلوپ حمایت شوهران فریب خورده بود 
طبق مقررات ممما ست اعضای جدید رادو نفر از اعضای 
قدیم معرفی نمایند . . عضو جدید پس از ارائه معرفی‌نامه؛ 
در بك حلسهر سمی‌دلیل عضویت خود را توضیح منداد » اکر 
گفته‌ها ش :ظر هت مد ره کافی و فا نع نم بنظر هیر صمد 
عضو نش تصویب مشد والا تقاضای او را رد مسکردند . 

وفتی‌جاسه رسمی شد . رئیس کلوپ داوطلبین‌عضو یت 
را حلوی مز احضار کرد : 

- باتىك أينجا ... 


هفت نفر أ هدند حلوی هبز ۰ . .رنس خطاب ا ا 
گفت + 

- قسم بخور بد که حقیقت میگوژید ار ماجرای‌شما 
بنظر هکت رئسه‌طنیعی باشد قبول عضو بت شما حتمی است. 

«آدای» نفر اول‌بود قسم خورد ورفت پشت مز خطابه 
بعد از انکه دونفر معرفش هویت او را تاد کر دندشروع 
به تعر بف ماحرا نمود : 

- من درسن‌هشت سالگی دم در سه رفتم دوره دسّان 
را با دوسال مردودی تمام کردم ۰ در دیرستان هم بکسال 
مردود شدم » يك سال از رفتام به دانشگاه گذشته بود که 
فهمیدم رشته‌ام را عوضی انتخاب کرده‌ام پس‌از تغییر رشته 
بك سال هم مر ض‌شدم با این حساب وفتی که‌دوره تخصصی‌ام 
را گذراندم و فارغ التحصیل شدم سى و هفت سال از سنم 
هیگذشت سه سال هم بیکار گشتم تا شغل مناسبی پیدا کردم. 

خیلی دام میخواست ازدواج کم . ولی‌با این‌حقوق 
جزئی ودر آمد کم نمیشد زن وبچه اداره کرد ! ده‌سال طول 
کشید تا توانستم بك خانه متوسطومختصری اثاث منزل‌تهیه 


1۰ 


کنم ازدواج هم‌کارآسانی نبود پنج شش سال هم عقب دختر 
داخواهم کشتم بعد بخاطر جلب‌رضایت دخترهبك سالزحمت 
کشیدم قرار شد مدتی نامزد به‌ونیم تا همدیگر را خوب 
شناسیم . نامزدی مادوسال طول کشید وفتی ازدواج کردم 
من‌درست شصت سال داشتم ؟ ! 

رئیس پرسید : 

- سن دختره چقدر بود ؟ 

- هبحده سال 

رئیس با پیحوصلگی سرش راحر کت داد : 

نز نمستو انم باعضو بت شما مو افقت کنیم ۱ 

چر|.. ؟ 

- فرب خوردن شما وك ار طبیعی است دهمرد تجاه 
ووا کو ود وا 
این نتیجه باشه . 

وقتی بارو سر خورده وسخت و نار احت‌ازدر کوب می- 
رفت برون دومی آم بالای ي 7 

۹ آقا بان محترم خوشوقتم که | کثر اعضای کلوب 


۱۳۹۱ 


مرا می‌شناسند واحتیاجی بمعرفی خودم ندارم . . 

چدد نفر اژاعضاه حواب دادند : 

- همه شما را هی‌شناسند شما از رحال معروف ما 
هستند . 

- خبلی متشکرم .. اما چون قرار شده است حقمقت 
را بعرض برسانم . خیلی مطالب هست که شما ها ازآن 
اطلاع ندارید . من در بك خانواده فقنر یدنا آمتدم 
بعلت فقر ونداری دوسال دير تر آزحد معمول بمدرسه رفتم 
دوره دبستان را بزحمت تمام کردم چون «عرم آماده درس - 
خواندن نبود ترك تحصیل کردم و وارد اجتماع شدم بعلت 
قد بلند و قافه جذابی که داشتم خیلی زود مورد توجه 
خانمها فرارمیگرفتم بعضی‌ها حاضر بودند برای جلبرضایت 
هن زند گىشان را بمن به بخشند منپم که تازه راه زند کیم 
را مدا کرده بودم تا حاشکه هيو نسم از موفعت استفاده 
8 

رئیس حرف اورا برید و گفت : 

- حتماً یکی ازاین خانم‌های زیبا پیشنهاد کرد با او 

۱۹ 


ازداوج کنی › تو چون بول نداشتی گفتی « نم‌تونی » او 
حاضر شد مخارحت زا بده و با موقعستی که داشت برای تو 
که به زور دوره ابتدائی را گذرانده بودی بأث شغل خوب 
دولتی درست کرد در عرص نج سال که با ان رن 
بودی پنج بار ترفیع گرفتی بعد مم مدیر کل شدی وبمقام 
امروز رسیدی . 

پارو که از حرفپای رئیس کلوپ غرق حيرت بود 
ی 

شما اینارو از کجا میدونن ؟ ۲ 

- ازاین قصه‌ها در اجتماع ما مکرر اتفاق افتاده تو 
اولش نستی ! 

- س میدونید که زنم مرا قرب داده ومرا تعصو بت 
ی بل بر ید . ؟ ! 

- درسته که شما مك شوهز فر یب خورده هستید و ای 
ازیذ برفتتان معذورم . 

ب چرا ۰.۰ ! 

- برای اينکه بایه زند گی شما روی فزیب بوده و 


۷۱۰ 


شما ازروز اول این وضع را قبول کردید . 

مرد بدبخت ازبالای کرسی آمد بائن وبا حال کر به 
از در کلوپ بیرون رفت . 

نفر سوم رفت بالا : 

- بیست سال پیش که من ازدواج کردم آدم فقبری 
بودم . 

رئیس کلوپ حرف اور فطع کرد و گفت : 

حرف راز داد طول نده . ازىك راه نامشرو ع مثلا 
ازراء قاچاق با قمار ول زبادی بدست آوردی معلوم دیگه 
زن زشت و امل قدمی است با راک جد دت جور در 
نمی | دد . طلافش دادی و یکی دیگه خوشگلتر وحوان تر 
وت بازهم دشر شد و کارت ز بادثر روئق گرفت! 
بعلت همکاری نزو مك و دوستی که با روسای ادارات و 
بزر کان شهر پیدا کردی رن دومی هم لایق تو نبود أولمی - 
تواست درحلسه های قمار و بارتی‌های رقص شر کت کند » 
محبور شدی بك زن متحدد فر نگ رفته کر : 

- بعله . . همینطوره . 


۱۹ 


وی باز کارت بپتر میشد ومیباستی زن بپتر 
بگیری هفت هشت تا زن عوض کردی و چند تا معشوقه 
گرفتی حالا کار بمکس شده این زن آخری خبلی زسا و 
مدست بوده و با شما که بکمرد مسن و جتا افتاده هستید 
جور درنامده . 

- بعله آقای ریس ولی این موضوع دلیل نميشه که 
هنو قرب بده . . 

- أنفافاً خیلی طسعی به درستمثل رفتن وز مان 
شب شما هم مردود هستمد ازیذ‌بر فتن شما معذورم . 

داوطلب چپارمی رفت بالای کرسی و گەت : 

- زن من از خانواده مپمی بود در سایه او با نزده 
سال بدون انکه بانزده دققه کار کم راحت و خوب 
گذراندم ۳ 

او هم مردود شد بدجمی.رفت بالا : 

- من وخانمم هنر ییشه.سینما هستیم . . 

رس کلوپ با اشاره دست فم‌ماند : 

کافبه . زحمت ثکشد . » موقع بازی فیلم و توی 


۱۹۵ 


تا ترها ازاین انفاقات زباد می‌افته ! 

ششمی رفت بالا و گفت : 

- جند ماهه ازدواج کردیم . دراأین مدت زنم چپل 
بنجاه تا دوست خانواد کی بیدا کرده . 

او را هم رد کردند . 

آخرین نفر که آدم قد بلند و کردن کلفتی بود رفت 
روی کرسی و گفت : 

- آقابان .. من هم قوی هستم .. هم بقدر خودم پول 
دارم . . هم مقام دارم و هم سدم خیلی زباد نیست . . خلاصه 
از هر لحاظ میتونم ىك زن را راشی کنم . ۰ همه حای 
قضیه را هم در نظر دارم . . آشنا و دوست و پسر خاله 
برای زن من قدغنه .۰ برای اشکه « هوا » ورش نداره 
هفته ای دوبار حسایی کتکش می‌زنم ۰ . درمقا بل اینها تمام 
احتباجاتش را تأمن می کنم رد ره :> فر لای 
که بخواد براش می گیرم . بهترین خونه و آخرین مدل 
ماشین را برا آماده کردم . ۱ 

بارو که از عصبا نیت صورتش هثل لبو سرخ شده و. 

۱۹۹ 


تفش بشماره افتاده بود کمی مکث کرد تا آب دهانش‌را 
فرو ببرد ۰ . 

رس کلوپ گفت : 

- با این ٹر تیب دابلی نداره شما را فزیب بدن ! 

بارو که تا بحال فر باد میکرد سرشو انداخت بائن 
وبه آرامی كەت : 

منم بخاطر همین اراحتم ! 

هشت مدبره این استدلال که او بدون آنکه دلیلی 
در ای فرب خوردن داشته باشد فرب خورده باتفاق.آراه 


آورا صورت کاوپ حمارت شوهران فرب خورده بذ برفتند. 


۾ ل 


فد 


بارو منو میشتاخته ۱؟ 


شنیدین هگن : « بعضی‌ها مول میدن برای خودشان 
بلا میخرن ! » ۱ 

این داستان دربار من صدق ممکنه ۱ . 

بعد آزمدتی معطلی و بر داخت دوبرایر قممت بامط » 
موفق شدم برای تماشای بك فلم وطنی وارد سینما بشم .. 

رها وال انز یه مره 
خنده‌های لوس و تاراحت کننده دخترها غوغائی راه افتاده 
بود که آدم سرسام مب رفت . چبزی نمانده بود قلبم از کار 
بیفتد ! بزحمت ازمبان جمعیت راهی بیدا کردم وخودم را 
به کنار دیوار رساندم اتفاقاً بك صندلی خالی آنجا بود . 
خسته وناراحت » تا شروع فیلم روی صندلی نشستم . 

۱۹۸ 


صندلی پپلوئی من بکنفر نشسته بود ؛ سرش طاس بود 
وعينكك زره‌منی داشت . روزنامه‌ای را که من در آنجا کار 
میکنم توی دستش گرفته و مطالعه می‌کرد . ۰ زبرچشمی 
نگاهش کردم... داستان مر امیخواند ! گاه کاهی همخند ند 
و زیر لب د شنام‌های دوستانه‌ای به نوسنده میداد ! 
دوستش که کنار او استاه بود برسید : 


- به‌چی محددی ؟ ؟ 

- به نوشته‌های این پدرسگ می‌خندم! نمیدونی‌چی 
نوشته ! ... آدم از خنده روده‌برهشه ... 

دوستش که صدای کلفتی اش جواب اه 
- اره ... لامصب خوب منئویه ... اگر شما جای 
من بودید چکار مکردید ؟... | دم‌چطور میتونه فحش بخوره 
وسا کت بشنه ! ولی هن بروی خودم نساوردم ... «حالا که 
هنو نمشناسن بگذار بگن € 

بارو کله طاسه کن را روی دماغش سفت کرد 
و گەت : 


س نو ستتطه خوبی به... و لی حف که حالش‌خرابه!.. 
۱۹۹ 


ارزش نداره که ...۱«قدر تاراحت شدم که چبزی نمانده‌بود 
از جام بپرم و باهاش کلاویز بشم ... ولی‌حال كتك کاری 
نداشتم ۰ بش خودم کنتم : « عضب همه حرف هسز ان ۰۰۰ 
نگذار اسنقدر بکن تا سیر بشن ۱۱ » برای انکه چشمم به 
صورتشان شفته رومو بر گرداندم ... 

دوست کله طاسه ازش درسید : 

- آونو می‌شناسی ؟ 

هس که اوو نشناسه ٠.‏ 

بااحتیاط بصورتش‌نکاه کردم به‌بینم از رفقای قد :مم 
نباشه ... نه ... خیلی از من جوان‌تر بود و تابحال همچه 
3 را ندیده بودم... اما چنان.حدی و محکم حر فھىزد 
که انگار ده‌پیست سال باهم وی لگ سلول ز ندانی بودیم. 

- بعله .., می‌شناسمش ... خوب هم می‌شناسمش ۱ . 

رفقش با همون صدای کلفت وضخیم آلفت*: 

ب عجب! نور چ ۰ نور چ... هنو ببین که خبال‌میکردم 
اہن یك آدم حسابیه ! 

بش خودم کفتم : SLI‏ ایتامنومشناسن و خودشون 
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را به اون کوچه مىزنن ۱۱ که اننطدر باشه سرو کار ما به 
کلانتری می‌افته ! 

طاسه دوباره شرو ع کرد : 

. ایو من ادم کردم ... 

۔ نه باپا ‏ 

ن وه تفر ها هی هر وی ووا 

رفیقش پرسید : 

مگه این اهل دقوننه»اس ٩‏ 

بعله ! 

- اونجا که دریا نیس تا ماهی فروشی کنن ! 

- ماهی دودی مہفروخت ! 

من از بسکه عصبانی شده بودم | که چافو بپم‌میزدن » 
خونم درنمی مد : د سین مردم چقدردروغ میگن . من اصلا 
دقونبه» ر! تا بحال تدیده‌ام . امیدو نم بعضی‌ها از تحقیر کردن 
دیگران چه نفعی میبرن ... آخه این درو غ‌ها,چه‌فایده‌ای 
داره ؟ . صحیت‌های| یندو نفر که بلندبلند حرف همزدندچند 
تفردیگه را هم متوجه کرد. ... اونا هم فاطی صحیت شد ند. 


۱۷ 


من از خحالت خس عرق شده بودم و خدا خدا میگ دم در 
های ساان باز بشه و زودتر بریم توی سالن ... 

«طاسه» از انکه دو سه تا مستمعد بگههم بیدا کرده 
بود بیشتر به هیجان | مده و باحرارت شرو ع به تعر یف کرد: 

توی دك کلاس درس می‌خونديم ... تو مدرسه 
بهش مىگفتن«هردنی» ۳0 اسم اصلیش عرز بزاست‌آما«دردو نه» 
صداش مبکردن .. اینا چپارتا برادر بودند ... چون همه 
مردند و این بکی‌موند اسمش را گذاشتند «عز یز » تومدرسه 
همه کتکش میزدند ... فقط من ازش <هابت میکردم . 

دخدایا این بارو باچه شپامتی دروغ مسگفت . 

| نقدر ناراحت ده بودم که حال خودم را نمی‌فیمیدم. 
نه راه‌بود بلندشم‌برم » نه طافت‌داشتم بنشینم و آینمزخرفات 
را کوش بدم . 

سه چهار پنج نفر دبکه هم اطراف باروجمع شده و 
کوش میدادند » اوم داستانش را چرب‌ترمیکرو ! 

بدترازهمه اینکه قمار بازهم‌بود ! او نم چه قمار باز 

کشفی ۰ هرض قمار واشت ... تا کت و شلوارش راهم 
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لمی‌باخت » از سرفها بلند نمشد ! سر همین ضيه هم با با 
از خانه ببرونش کرد › و اون امد بش من 1... 

شنونده‌ها بسشتر شد ند بعضی‌ها برای انکه ابن‌داستان 
جالب را خوبتر بشلفن دستشون را کنار گوششان گرفته و 
دولا شده بودند . چیزی نه‌انده بود یرن تودهن طاس درو غ 
برداز ! 

بکی از شنونده‌ها درسید : 

-. خب ... آخرش چطور شد ؟ 

- من یکوفته‌ی نیگرش داشتم ولی دبدم آ بروم داره 
میره او نوقت عذرش راخواستم ... مقداری پول بیش دادم 
و خیلی نصحتش کردم که از این کثافتکاری‌ها دست برداره 
وهروفت بول لازم داشت » باد هن بهش بدم ! ولی فا ده 
نکرد ... روز بروز بدتر هیشد ... حتی يك‌شب توی یکی 
ازقمارخانه‌ها بقصد کشت کتکش حزن : 

یکی ر 

ی چرا کتکش هيز نن ؟! 

- چه میدونم ... انار e‏ از زنپا مك چبزی 

۱۷۳ 


گفته بوده 1 

هرد موفری که توی جمعت واستاده بود و با دقت 
کوش میداد گفت : 

فول و ان اتان اک 
چشمش بيك زن خوشگل‌بیفته » ترهزش‌میبره ! منکه تا بحال 
ار ارم هون هه فیس ی و یک جلسه «مپمانی 
مجبور شدم دوتاسیلی بیش بز نم . .. 

خملی دام‌هیخواست بك آ ب‌دهن بیندازم توصور تشان. ۳ 
ولی € با این عمل کار تمام میشد . کار به‌خون وخون 
دیزی می کشید ! 

| کرتوی اینها_مکی‌رو میشناختم باز دلم‌نمیسوخت . 

یکی از اونائی که کوش میداد و جوان خوش تببی 
بود گفت : 

اما خوب مینوسه‌ها ! 

پپاو دستیش جواب داد : 

- فایده‌اش چیست پسرجون ! 

کسی که اخلاقش فاسد باشه» بېج دردی‌لمیخوره.. 
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«بخمرده‌سنو لاغر اندام که عمك‌نر «بسنید ات گفت: 

- من احءق این بلا را بجان مردم انداختم ! 

همه چشم‌ها بطرف او بر گشت ویکی پرسید : 

س چجطور ! 

ا اولن کسی ودم که مرو دست أو دادم ۱ 

یکی دیگه پرسید : 

سپس شما هم اونو میشناسین !؟ 

- هن بزر گش کردم ! اونوقت‌ها من در « آزمیر 
روز نامه داشنم ِ 

مکروز این امد پیش من وازم کار خواست ... دلم 
براش سوخت و گفتم بیا نویسنده بشو ... کاش لال می‌شدم 
واینو نمی گفتم !... 
دیگه تحمل شنیدن این تحقیرها را نداشتم ... از 
جام بلند شدم :اهر طوری شده برم برون... مك خانم‌مسن 
فوری نشدت روی صندلی من و راهی م ددا نکردم برم 
ببرون ... همنتطور درحا ماندم ... 

بارو طاسه هنوز داشت ازمحاسن من تعریف‌می کرد: 
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۔ مك شب لخت مادرزاد توی یك خونه گرفتنش و 
بردنش زندان .. مدتی ازش خبر نداشتم ٠‏ کدفعه ديدم 
توی مجله‌ها «چیز؟ «منو سه ! 

مرد موقر سرش را تکان داد : 

ب خاك برسرش ؛ با اون نوشته‌هاش ! که جز خراب 
گردن اخلاق جوانیا نتیجه‌ای نداره ! 

با خودم گفتم : « نکند گرفتارمرض دوشخصیتی‌شدم 
و خودم خبر ندارم که هر چه اعمال زشت و خلاف است 
انجام داده‌ام ! ۰۰. اصلا من روحم ازاین کارهای‌زشتی که 
می گفتند خبر نداشت . شایدم درباره کسی دیگه حرف 
مبزئن ومن اشتباه می کذم 

از کسی که پولویم واینتاده بود پرسیدم : 

- معذرت هنخوا: در باره کی صحرت هبزور 

روزنامه‌ای که دسمش بود نشا ام داد اسم مرا برد و 
و 

شما آواو هنشناسن ؟ ! 

- بعله کاملا می‌شناسم .. 
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ب جه جور آدمی به is‏ 

- بك آدم مزخرف ! 

خواستم از لای جمعیت برم بیرون ۰ بکپو چشمم به 
یکی از رفقام افتاد EE‏ که مدتی مرا ند يده ود صدای 
بلند داد کشہد : 

- سلام ! عز بزم ... چطوری .؟ 

ت س 

د ددم بدجوزی گند قصبه در آوده ! ۱ له‌حوابشو بكم 
همه مر | مشناس e‏ وایروی اونپائی که دشت سره‌ن‌حرف 
هزان هره | خجالت ادن او نا جهنم » این شون‌سداد» 
حرفہاٹی کة ردن و هن دون اعتراض کوش دادم ٤‏ یه را 
e‏ 

بر ۳ را بر کرداندم 2 حودم را ۹ دی ردم ۱ ولی 
مگه رفیق ما ولکن بود ! هی صدا می کرد : 

عز دز ... حواست کجاس ؟ « 

او از لای <معدت راهی باز کرد و آمد بیش هن و 
شانه ام را گرفت وتکان داه : 

- مگه‌کری ۹ نمهساعنه صدات می کنم : چرا جواب 
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نمىدى . 
مثل انکه نمی‌شناسم‌ش بصور تش نگاه کردم و گفتم: 
ا کے ف 
با تو ... با حناب أجل .. «عزز» ! 
- عزیز که ؟ عوضی گرفتی بابا . 
ت اموا بابا ... عز یز این چه کلکه ! ؟ 
- اشتباه می کنی آقا ... 
تمام اونائی که چند دقیقه پیش داشتند راجم به من 
حرف هبزدند سکوت کرده وما را تماشا هسکردند . 
تش ها تزا کار اوه ان ۲ 
وم a‏ 
رفبق ها خبلی ناراحث شده بود و اغات گفت 
- دارم د بوانه‌هیشم n‏ تو «عز وز نسن» و سنده 
روژنامه «آاق بابا» نسنتی ؟ 3 
نه ... نه 
- دهه ! 
- خواهش می کنم آفا برو پی کارت ! 
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- الله اكير ... 

بر گشتم بطرف هردم و گفتم ۹ 

آقابان شماها که عزیز را می شناسید بیش بگن 
اشتباه کرده . ۱ 

دارو کله طاسه که این تبش ها را با کرده بود 
جواب داد : 

- بابا این کحا واون کجا .. عزیز مك آدم ود بلند 

زردنبوئی است ! 

بقیه هم ٿا ید کردند : 

دان بابا » با عزیز زمین نا آسمان فرق دازه . » 

دعزیز خبلی جوانتر ازاین افاس ۱ > 

بر کشتم بطرف رفيقم و گفتم : 

ی فا وم افتاد a‏ 

رفسق» نگاخش مثل دیواندها شده‌بود » مك « تلف »> 
غلىظ رو زمی انداخت و راهش را کرفت و رفت ! خدا - 
خواهی در این موقم کنترل ها درهای سالن را باز کردند 
وجم‌عیت مءّل سیل بطرف درهای ورودی هجوم بردئد .. 
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اما این چند نفر هنوز همانحا استاده » واز محاسن 
جدید من صحبت هی کردئد ! ... معلوم می‌شد داستاناین- 
قدر شرین است که حتی از تماشای فیلم هم بپتره .. 

ازهمه بدتر حالا جمعیت با گوش‌هاشون بسرفهای 
کاک کوش دادن وبا جشمیاغون فد و الاي مرا 
ورانداز هی کردند ۱ 

دیدم بهتره از خبر تماشای فیلم بگذرم و بروم پی 
کارم . . . ببرون سنما تفس راحتی کشدم و تمام غظ و 
نار احتیم را با مك تف بزر کی روی زمین ر ختم . 

از ان روز وفیقم با من فهر کرده و هر کاری ھی کذم 
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من اینجا يك خاطره دارم 


بالیس تمام هتل‌ها وخانه‌های مشکوكرا تعطیل نموده 
وبرای دستگیری زن‌ها ومرد های فاسق جاده ها و ببلافات 
اطراف شپر را بشدت کنترل هکرد ! 

مکثب در نزدیکی صبح پلس‌ها توی یکی ازجاده - 
های خارج کر اول را کا کف کد و ا کروی 

ور کار این اتومسسل سه تا زن ودونا مرد نمه‌لخت 
درحالسکه مست بودند و آژوردنا له مسکردند افتاده بودند 

لی کےا مها را ات ددا راف 
چلاق » قواد معروف استانبول توی کلانتری‌ها از «ابلیس» 
معروف تر بود .. بش ازسی‌چمل برونده خلاف عفت داشت. 


۱۸۱ 


آما وضع دومی برای پلیس ها اساب تعجب و خنده 
شد . . سن أو درحدود شصت هفتاد سال بود وظاهرش نشان 
میداد آدم متشخص وبا آبروئی‌به واهل اینحرف‌ها نس !. 

هر بنج تا را سوار ءاشن یلیس کردند و بردند 
کلانتری .۰ .. افسر نان اول پیر هرد را خواست توی 
اطاق هنوز بازجوئی را شروع نکرده بارو افتاد روی دست 
وبای افسر نگپیان وبا صدای کریه آلودی گفت : 

- جناب‌رئیس من حاضرم همه چیز را تعریف کنم 
وهر مجازاتی برام تعین کنید حرفی ندارم اما شما را به - 
شرافتتان قسم هدم زن وبچه های من ازاین موضوع چیزی 
نفپمن . افسر نگپیان برسید : 

تو که میترسی زن و بچه ات بفیمن چرا دنبال این 
کثافتکاری‌ها ری ؟ 

_ جناب سروان قضبه باین ساد گی‌ها نیس وهن اهل 
اینحرفپا نیستم . . خودمم نمیدانم این چه بلاثی‌بوده بسرم 
امد . 

- جریان را بکو | کر فریبت داده باشند پدر طرفتو 
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درمیارم وترا هم آزاد مییکنم . 

- فریبی هم در کار لیس .. حقیقت قضیه ابنه که‌یکی 
ازدءکارهای اداری ما ترفیع گرفته وبست مهمی بپش داده 
بوداد : قرار شد :ك سور مفصلی برفقا بده » چون خو نهاش 
مناسب نبود عمانی را در یکی از کازینوهای ساحلی راه 
انداخت . دعوت برای آفابان و خانمهاشون بود رفتم بزنم 
کنم: 

«.حاضر شو برم . » 

مثل همیشه اخمپاشو توهم کرد وجواب داد : 

مر یضم . > 

من اخلاقش را خوب. می‌دانستم . این‌فدر اخمو و 
حسوده که نمیتونه هیچ زنی را خوشگلتر و جوان تر از 
خودش بسینه . خدا چنین زنیرا لصیب دشمن آدم هم نکنه. 
روز کار سرا و 

افسر نگهبان حرف اورا قطع کرد . 

- آقاجان جریان خودت را تعریف کن» حاشیه‌نرو؛ 
اخلاق زنت بما چه مر بوطه ؟ 
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- فربان خیلی هم مربوطه؛ | گر او بداخلاقی نمیکرد 
این بلا سر ها تمیامد . 

- خب » بکو ببینم چی شد ؟ 

- بعله قربان گفتم « حالا که تو تمیائی هنم نمیرم » 
جواب داد : « نه تو برو با من چکار داری » همیشه این - 
حرف را میزه ولی وقتی من خودم بتنی-ائی میرفتم مهمانی 
دمار از روز کارم درمی‌آورد , از او اصرار و ازمن انکار 
بالاخره دیدم اگر نرم رفیقم تاراحت ميشه» بلند شدم لباس 
پوشیدم وتنهائی رفتم . 

دراین مهمانی عدهز بادی از کارمندها وشخصت‌های 
بزر ک و آدمپای سرشناس دعوت داشتنه و غذا و هر و 
بی‌حد وحساب روی مبزها چنده شده » وهرچی دلت بخواد 
حاضر بود » خوردیم . وأ شامیدیم ولی هثل این که من‌روی 
خار نشسته بودم » میدانستم | کر در بمنزل برسم زام پدرم 
را در میارء منتظر فرصت بودم تا از مجلس میپمانی بیام 
بیرون . . چند دفعه به بپانه های مختلف خواستم برم ولی 
دوستم که با خانمش جلوی در از میپمان ها پذیرائی 
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می کردند مانع شدند . 

« بابا ایوانه » چه خبره باین زودی ؟ بنشین حالا 
دك کمی مشروب بخور » بعد ازنصف شب برنامه‌های رقص 
و تفربحی ما شروع ميشه ! 

عقربه هسای ساعت کم کم بنصف شب نزديك می‌شد 
می‌دانستم که کنات شے وه و که هیچ وسیله ای 
گیرم میاد بخونه برسم با خودم شروع به غروغر کردم : 

« اینجا تا کسی کجا بدا مشه ؟ > 

آقائی که پیلوی من نشسته بود گویا حرفم را شنید 
خیلی صمیمانه و کرم گفت : 

« تاراحت نشد ۰ من شما را با ماشینم میرسانم » ۱ 

من بکخورده راحت شدم .. چون | کر بکساعت هم 
دیر تر میشد درعوضش این آفا با ماشین مرا میر سوند شهر 
برنامه های تفر یحی را تماشا کردیم هثر رفاصه‌ها رادید . 
اما ین فا دلش نه,خواست باین زودی آزبای میز مشروب 
نف شه , . 

افسر كشك درسرك : 
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قا منطورت همین ابراهیم چلاق فره : ! 
- اختیار داربد جناب سروان نمیدونید چه آد, 
مطلم و واردیه همش درا طراف مسائل مهم مملکتی بحث 
می کرد ازساست دنا حرف می‌زژد . 

افسر با بیحوصلگی حرف بیر مرد را قطع کرد 

- خب ؛ بعد چی شد ؟ 

وقتی دیدم بارو حاضر نیس ازمیز هشروب دل بکنه؛ 
بلند شدم برم جلوی مرا گرفت و گفت : 

د اقا حالا هیر یم ۰ بی‌خودی نرو » اشا هیچ - 
وسله ای ودا نمی کنی ۰.۰ > 

راستم میگفت» دو باره ندستم سرجام» بارو استکان‌ها 
را پر ازعرق کرد وبا اصرار به ماهم می‌خوزاند . 

دوسه بار بیش کنتم «بپتر نیس بریم » او هردفعه با 
سر اشاره مثبت میکرد اما ازجاش بلند نمیشد . بکدفعه هم 
دوفرش را صدا کرد » من خبلی خوشحال شدم که راضی 
شده بریم اما او پشوفرش گت دير وقنه تو برو توی هتل 
بگیر بخواب شوفره رفت » پرسیدم : 
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خب » حالا تکلیف چیه ؟ 

- هیچ » خودم ماشن را می‌رونم . 

بازم مثل این که اول شب است وتازه به عرق خوری 
شروع کرده استکان‌ها را لبریز عرق ريخت و داد دست ما 
دپرید بالا » با این که من فقط لب باستکانم میزدم و 
می‌گذاشتم زمن‌مست شده بودم. وای بحال اون که‌استکان‌ها 
را تا ته میخوره ! . خودتون فکر شو بکد . 

بقدری مست شده بود که نمی‌تونست خودشو کنترل 
کنه . بلنه شدبره مستراح اشتباها رفت توآشپز خا نه دستش 
را گرفتن و بردن تو مستراح . وقتی راه افتاد دیدم‌چلاق‌هم 
هست دم عاقل سوار ماشن کسی که هست و چلاقه مشه؟ 
ولی من‌بسکه اززنم می‌ترسیدم این کار را کردم چون‌مردن 
برای من‌بپتر از تحمل غروغر زنم بود ! 

۱ نزدیکی‌های صبح بود که بارو رضایت داد و حاضر 
دبریم وقتی می‌خواستیم سوار ماشن‌بشیم ديدم سهتا خانم 
هم هستند پیش خودم گفتم لابد زاش و خواهرش وفامیلشن 
اما | گر زن من می‌شنید که با سه‌تا زن نریبه توی يك 
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ماشین سوار شده‌ام حسا بم باك بود . 

رتم جلو پیش راننده بنشینم اجازه ندادو گفت«توبا 
دوتا ازخانمپا بنشینید عقب یکی أز زنها همبیادپپلوی‌من.» 

ناچار بودم قبول کنم » سوار شدیم و راه افتادبم . 
ماشن چنان سرعت از جا کنده شد که خانمپا افتادندتوی 
بغل من و هرسه‌تانی پهن شدیم روی تشك عقب » فپقید 
خانمپا به اسمان رفت اما من که خسلي‌ترسده بودم با لحن 
استرحام آمیزی کفتم : د 51ا جان بواش‌نر برو . عجله 
ندار یم « 

بارو جواب داد : د از سرشب تا بحال بسکه لق‌زدی 
ددر ما را درآوردی حالا عحله ندار دم ۹ 

دیدم حرف حا لیش نمیشه . شروع کردم بادست‌پشت 
گردنش را ما لش دادن و کفتم : 

« دوست عزیز : فربونتم بواش برو . فرقش نیمساعت 
هم نمیشه . > 

زن‌ها کرو کر هی‌خند ,دند و بمن متلك‌های | بداری 
میگفتند » اما من صلاح نمیدیدم جوابشون را بدم پارو 
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راننده‌هم لحظه بلحظه سرعتش‌دا بیشتر هیکرد تا هن‌بیشتر 
بترسم و اوناهم بیشتر تفریح کنن . 

دراین موقع صدای گوش‌خراشی بلند شد » ته ماشین 
آمد بالا و ما ريختیم روی سرراننده . 

جیغ وداد «مدی‌ها به آسمان‌رفت اماراننده با خنده 
گفت : 

دطوری نیس چه خبر تونه . بك کربه آمسد توی 
جاده » خواستم زپرش نکنم زدم روترمز > . 

درمرد مکث 9 > نفس عممقی نت و ادامه‌داد؛ 

د جناب سروان خیلیمعذرت میخوام» چون‌فرمودین 
همه‌را تعر یف کنم میگم. زن‌هاهی‌منو انگولك می کردند. 
من‌هرچی خواهش میکردم ازم دس وردارن بیشتر حریص 
ممشدند » خلاصه بك کەی € که رفتیم راننده کنار 
يك چمن‌زاری ترمز کرد و گفت : 

فاو ا یرداق ارم ار اه باه 
شد و رفت کنار چمن‌زار مدتی استاد و بعد بر کشت وبا 
لحن تأثر آلودی کفت « چند وقت پیش کی از رفقايم 
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این جا مرده داشتم بروح او دعا میکردم ۱ » 

وقتی راه افتاد ادامه داد « دوتائی از این جاده عبور 
میکردیم » زیادم سرعت نمیرفتم اما نمیدانم چطورشدماشین 
چپ شد » رفبقم موند زیر شاسی و جا بجا مرد . > 

از شنہدن این‌حرف‌ها لرزشی مرافرا گرفت » اوقات 
تلخی و غروغر زام بادم رفت ! همه‌اش دراین‌فکر بودم که 
ماشن چپ نشه . 

یکخورده دیگه که رفتيم ماشی را جلوی نك تبر 
چراغ نکه داش . . و گفت « اینجا هم بك خاطره دارم؛ 
ایندفعه از ماشین بیاده‌نشد. سرشو از ماشن برد ببرون‌مدتی 
به تیر چراغ که وسطش خم بود خیره شد و راه افتاد . 
۱ بك کمی‌دیکه که رفتم رائنده جلوی .كت کلبه 
خرابه‌ای نگه دا*ت و پیاده‌شد رفت پپلوی یك دبوارمدتی 
استاو .. خیال کردم رفته ادرار کنه ولی وقتی بر گشت و 
چشمپای اشث! .دشرا دیدم فهمیدم » اینجاهم يك‌خاطره 
داره » کی از خانمپا درسد : 

.. اینجا چکار داشتی ؟ 
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- اینجا هم .ك خاطره تلخ دارم بیچارء یك زلیکه 
جو ان هثل وسته گل امنا تسکه‌تسکه شد | 

چه دردسرتان بدم جناب سروان هرسیصد: چپارصد 
متر که میرفتیم یك ترمزی هی کرد و باد خاطراتش 
می‌افتاد . 

ن دیگه نتوانستم e‏ کنم ؟ گفتم : 

2 اتی ع این جور که داری همری فردا شب که 
سپله پس فردا هم بخانه نمیرسیم ... هم‌کنه از يك راهی 
بری که‌اونجا خاطره‌ای نداشته باشی ! 

خند ید و جواب داد : 

د درتمام جاده‌های اطراف شپرمن خاطره دارم ۱» 

راننده بازهم ترهز کرد پرسیدم : اینجا هنم خاطره 
داری ؟ > 

« نه . می‌خواهم چند دفیقه کنار این چمن‌ها صفا 
کنیم ! » 

چمنی که می گفت يك‌جا کندهی زرد وخزان دیده 
بود کفتم » آقا جان این موقع شب نوی سرما و تارسکی 
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وقت صفا كردن نس ٩‏ . 

باعصبا نیت وناراحتی سرم داد کشید : 

» تاه دسئتوز نده زود باش‌بناده شو . باید برقصی .۲ 

من رقص باد تیستم . 

اثر نرقصی همینجا ولت می کنیم ومیر یم . 

از ناچاری قبول کردم . پس از رفصیدن زنپا شروع 
به‌لخت شدن کردن و بمن نیز چنن تکلیف نم‌ودند . 

خلاصه بعد از این که خوب خسته شدیم و به نفس 
فس نادرم سوار شدیم و حر کت کردیم. 

بعله جناب رئیس همین‌طور که میرفتیم ومی‌ایستادیم 
بك دفعه نف‌میدم چطور شد که مئل موشك فضائی بپرواز 
در آمدیم! ولی مثل موشك | رام فرود نیامدیم محکم‌خوردیم 
زمین وهمه ولو شدیم توی پیابان . 

من دیگه چیزی نفهمیدم وقنی پایس‌ها اززمین بلندم 
ھی کردند بپوش آمدم ٠‏ این عبن حققت بود شما راخدا 
قسم هیدم نگذار بد زام و بچه‌ها یم آین جر بان را بفیمند . 
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جناب سروان باخنده جواب داد : 

تو آزادی بشرط این که قول بدی بعداز این بدون 
زنت جائی نری . 

- قول هدم » قسم هیخورم › راس گفتن «رن,لاس اعا 
هیچ خونه‌ای بی بلا نباشه ! » هر چه باشه غرواند و دعواو 


مر أفعه رام همر از ادن ارو ر «ری ات 


هو میشنأسی ؟ 


بد بختی از در ودبوار برام می‌بار بک...فشارطلب‌کارها 
از یکت طرف . . مزاحمتهای پلیس از:طرف دیکه امانم 
را بر ده بود . 

روزها چنان مطالب عجیب و غریبی در باره‌ام می- 
نوشتنهه که خودم هم از وضع خودم » وحشت میکردم | 
بدتر از همه متلکت دشمنپام و دلسوزی رفقام بود که لبم 
را ا و 

سعی مسکردم تاحد امکان از مردم دوری کنم حالا 
که اونا | کراه دارند با من سلام و علسک کنن . من چرا 
باعث دردسرشان بشم ؛ اونم دردسر سیاسی ! 

داشتم از «کاری کوی» باستا نبول میرفتم.. توی‌قسمت 
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درجه یک کشتی نشسته وسرم را از پنجره‌بیرون‌برده‌بودم » 
تظاهر مبکردم که دارم سواحل دور دست را تماشا هیکنم. 
منظورم این بود که اکر اشنائی انجا باشد مجبور نشه با 
سرشو بر کردونه با با ترس ولرز بامن سلام علنکث بکنه.. 

مبنطور که سر کرم تماشای‌مناظر اطراف بودم‌حس 
کردم کسی وشت سرم ایستاد .. یکی دو دفیقه قد و بالام‌را 
از مشت ور انداز. کرد بعد دستش راروی شانه‌ام گذاشث و 
ا صدای کرم و دوستانه‌ای رسد : 

حسن‌حان حاات چطوره ؟ 

سرم را بر کر داندم 3 ازد «دن کسی که دشت‌صرم 
استاده بود خبلی .تعجب کردم وت 3 شو ات « € از 
هم کلاسهای قدیمی‌ام بود . چپار دنحسال توی دببرستان 
#مکلاس بودیم ولی با یکدیگر نمی جو .۰.م و روابط ما 
صمیمانه لبود بچه‌ها خیلی اذیتش میکردند ... لبهبای 
وشت | لودش که با وضع مضحکی تکان میخورد همیشه 
سوژه شوخی‌ها ومتلک‌های ما بود . 

درسته که دوستی ما ازسی‌سال برش آغازشده بود و لی 
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در اینمدت فقط چپارپیج بار یکدیگر را نوی راه‌دیده و 
سلام وعلیک مختصری کرده بودیم . 

با اینترتیب حق داشتم از دیدن او و اظپار محبتش 
آ نهم دراین‌وقع که حتی دوستان صمیمی‌ام از من روپنهان 
مسکردند تعجب کنم . 

بالاخره هرچه باشه دوست قدمی من است ... سعی 
کردم جواب سلامش‌را ثرم و صمیمانه بدهم... روی یک 
صندلی پپلوی هن نشست درسدم . 

- چکار میکنی ... بچه‌کاری مثغولی ؟ 

آه سردی کشند و جواب داد : 

ت ماهه باز نشسته شدم.. بسکارم.. از سکاری 

حوصله‌ام داره سره‌نره ! 

- یك سر گرمی برای خودت ذست وپا کن . 

سرش را تکان داد و گفت : 

- به امثال هن کسی کارنمده تو که هنو میشناسی .. 
من کسی نیستم که از دیگران منت بکشم و به هر کس و 
نا کس رو بیندازم . . 
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لب پائین حسن طوری آویزان شده بود که انگار 
اعصابش فلج است کف سفهدی اطراف دهن او جمع شد و 
رگړای دشا نیش برون آمده بود . . خواستم دلدار ش‌بدم 
ولی مات نمداد : ۱ 

- حسن جون تو که مىدانی در اینکشور فقط به ‏ 
اشخاصی پست ومقام میدن که بیتر تعظیم کنن . امثال ما 
کلاهشون بس معر که است 

برای اینکه چریان صحبت را عوض کنم و یکوقت 
حرفی ازدهنم دراره و دست و بالم بند نشه پرسیدم : 

ازرفقای ویک مدرسه چه خبر داری ؟ 

- بشترشان وضعشان خوب . . «نماد» راهمشناسی» ؟ 

بله . . اون چکارس ؟ 

- معاون وزبر.. خیلی هم اولینگشآب ورمیداره .. 
کرچه سذغرف حواب مرا نداد و با اشکه چند دفعه بهش 
ناهه لوشتم بپم كمك نکرد . . باشه عیب نداره من منت 
کسی را می کشم . ۱ 

- رفیق شا.د تامه‌ات بهش نرسیده ! 
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- این چه حرفی‌به ... اولا نامه‌هارا بادست سفارشی 
دو فبضه فرستادم . . انا وفتی ان بود به استا نمول خودم 
رفتم سشش جر بان زند کیم را گفتم و خیلی التماس کردم 
که بهم کاری بده . سدش هم وسله « امین » براش يغام 
دادم . 

- آمین هم باز نشسته شده ؟ ؟ ؟ 

- :4 بای خدا که . . اون الان رئس دفتروز بر... 
وکار و بارش خیلی خوبه .. دستورش برو بر گرد نداره‌حیف 
در باره من خیلی کم لطفی کرد . تو که منو می‌شناسی مں 
اهل خواهش وتمنی نیستم .. اما ازاین نامرد خیلی خواهش 
کردم مك کاری بمن بده . . . مدتی امروز و فردا کرد 
اه وان واو واف هی کی اقا تیک 
وتعلق اینارو نمیگ . . 

برای داخوشی او کفتم : 

- البته مرد بایدم اینجور باشه . . 

- بعله . . . ولی بشرط ایشکه طرف آدم هم هرد 
باشد . . . «طاهر» را بارت هست ؟ 
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- اون جطور شد ؟ 

َ اونم کار و بارش رواج ۰ تواین دنا هر کس 
متملق تر وبدر سوخته تر کارش ۳ ... تو که هنو ممشناسی 
من کاسه لین نیستم واز د € أن منت نمی کشم ۱ 

- بله میدانم ! 

Es‏ ی زب یرت 
بدامن طاهر_رسید جر بان را بپش گفتم ولی چون دم متملقی 
نیستم اونم مرا ازسرش «! کرد ۰ وفرستادم پیش «سلجوق». 

باجین کدومه ؟ 

- همون پسره بلند قد کچل که دائم سر کلاس چرت 
میزد ! حالا ببا ون چه دم ودستگاههائی بهم زده ! 

سرواله بادم تمیاد . . 

- صبر کن به بینم عکسش پیشم هست بهت نشون 
بدم . 

از جسش دفترچه‌ای بیرون آورد وتوی عکس‌دوستان 
زمان مدرسه شروع به جستجو کرد ۰۰ . از عکس سلجوق 
خبری نبود . گفتم : 
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خب سلجوق حالا چکارس ؟ 
- به ۰.۰ . هدر کل فسمت‌کار بابی وزارتخانه س ... 
برای همه‌کار بدا هسکنه اما برای من هیچ کاری نکر 
خودت که میدونی من اهل تماق وخواهش وتمنا لیستم ... 
| گهمیتواستم به هر کس و دا کسی تعظیم کنم الان مثل 
شمم‌الدین وضعم رویراه بود . 
- این دنکه که ؟ 
- پابا چطور ننی‌شناسی ؟ ؟ ؟ . مدتی وز بر بود ... 
حالا هم وکیل . ۰ . 
م اینو از کجا می‌شناسی ! 
- چندین دفعه توی جشن‌ها ومراسم رسمی پیلری‌هم 
نشسته ایم ! هرسال عبد براش دسته گل میفرستادم ! تو که 
منو می‌شناسی ۰ ء من باین وزور ...و «هز یر » ها اعتنا 
نمیکنم ۱.۰ گر تملق وتعظیم بلد بودم کارم بها پنجاها نمی۔ 
کاو 
کشتی به اسکله استانبول رسیده بود پرسیدم : 
حالا کجا میخوای بری ؟ 


Noo 


_ میخوام برم پیش شمع الدین .  .‏ دوسه روز يك ‏ 
بار سری بپش میزنم آدم نباید ازجلو چشم اشخاص بزر کل 
دور بشه | چند ماه پیش قول داده بك‌کاری برام مدا کنه .. 
ولش نمیکنم تا کارم درست نشه ! چکارش ميشه کرد .۰ . 
خرج زند کی بالا رفته حقوق باز نشستگی ودر امد دوسه‌تا 
ملك مستفلاتی که دارم کفاف خرجم را نمیده ۱ یك کاری 
هرچی باشه پیدا کنم بد لیست . 

کرچه به آدم هاثی مئل من که حاضر نیست تملق 
بکه و از دبگران خواهش و تمنی بکنسه کسی کم 
نمیکنه . .۰ . توهم که منو می‌شناسی | 

نگذاشتم جمله اش را تمام کنه و گفتم : 

- بله . . . خوب می‌شناسم ... انشاءاله کارت درست 
مشه . . 

وقتی بلند شدیم وبطرف پله‌ها راه افتادیم پرسید : 

- راستی خودت نمیتونی کاری برام بیدا کنی . 
دئبا را بین که این دوست قدمی با همه در مدش از من 
کار میخواست ۱ برای اینکه امتحاش بکنم وبه ینم راجم 
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یمن تا چه حد اطلاعات داره گفتم 

- تو روزنامه ها همشه 9 کار و استخ .. چب 
مشه . . و موسسات کارمند خوب لازم دارن . : سرش را 
چند بار چرخاند وجوان داد : 

- ای بابا کی این‌روزها روز نامه مبخوانه ! من ازس 
کار دارم نمیرسم روزنامه بخوانم ۱ 

سایق باز گاهگاهی میرفتم فهوه خانه و سرمقاله 
روزنامه ها را اونجا ممخواندم . .. اما الان دو سه ساله 
روزنامه ومجله ای نگاه نکردم ! 

تیه اران کان جن خن دار وال امس امد 
پپلوی من بنشینه و ازم کار بخواد ! 

بائین پله‌ها که رسیدیم گفتم : 

- داداش هن ترو خوب شناختم ولی تومنو نمی‌شناسی. 
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ص 
دختر چسم و کوش سنه 
سلیمان بافنده وضع مالیش بد نبود . . يك مغازه 
بزرگ توی بازار داشت و بك خانه کوچك توی محله 
بو لدارها خریده بود . با که سی و دو سه سال از سنش 
کد وو مو ا 1 
هر کس ازش میپرسید « چرا زن نمیگیری ؟ » 
جواب میداد د هنوز دخترداخواهم رو بپبدانکرده‌ام. 
میگردم یك دختر چشم و کوش بسته پیدا کنم ۱ » 
سنش نزدوك بچهل‌سال میرسید که دخترچشمو گوش 
بسته دلخواهش را بیدا کرد ... دختره از :ك خانواده فقبر 
وزاغه نشین بود . غیر از خودش و بابا و ننه‌اش سه تا برادر 
و دوتا خواهر داشت که هرهشت‌تاشان‌توی .مك اطاقز ند کی 


هبکردند ! 


با اینکه غذای شبانه روزی‌شان از نان وآب تجاوز 
نمب‌کرده امادختره از خوشگلیء خوش اندامی نظر نداشت. 
واقعاً بك جواهر بی‌نقص بود . از آنها گذشته جیب وچشم 
و گوش بسته بود و این صفتش بتمام عالم میارز ید .. 

درحدود بانزده شانزده سال از سنش مب‌گذشت وای 
هدوز دوسه تا کوچه او نور ار خانه‌شان را بلد نمود .. اسم 
سنما وتا ثر و ته‌دانسان توی خانه | نپا مثل کفر گفتن بود.. 

دختره تابحال جورات نابلن که‌سپله پیراهنابر بشمی 
هم نیو شه‌فه بود 4 

حتی توی اطاق و پیش پدرش هم چادرش از سرش 

نمی‌افتاد .. وفتی سلمان ات کار | 32 چىز ی نهانده 
ہوں, دختره از ذوقش سکته بکند ! 

همچنین شوهررا جتی بخواب هم لمیتو لست به بینه. 

سلیمان‌هم توافت ان دنت کی ر داش 
از اينکه بعداز سالا جستجو بمراد داش رسیده بود سرازپا 
نمیشناخت .. حاضر بود تمام ثروتش‌را » حنی جانش را در 
راء وصل این فرشته زیبا بدهد !, 
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وفتی چشمپاش بچشممای سیاه آ یتین میافتاد ضربان 
قلبش چنان شدید میشد که میخواست از سینه‌اش بیرون 
بايد ! 

پولپائی را که سالها با خون دل جح کرده بود وهر 
لبرہ آن با جانش بستگی باشت « مشت مشت بیمای آیتین 
میر بخت . هرچی میخواست فوری برایش حاشر میکرد . 
هر لباسی دلش‌میخواست فوری‌برایش میخربد .. هرشب اورا 
بگردش‌میبرد .۰ يك‌شب قنادی. :ك شب‌هم اورا بتماشاخانه 
برد.. او نجا رقاصه‌ها لخت‌وعردان فقط بابك لماس‌توری ناز له 
مرقصدند ۰ . آ یتین بقدری بدش آمد و تاراحت شد که 
هو امت وط سا کن نله موو صلمان شور از را که 
داشت و اهسته گفت : 

- خوب نیس . . عیبه ۰ ۰ یك کمی صبر کن وقتی 
پرده تمام شد هيرام . 

آ تن با غظ گفت : 

2 نمیتونم این مزخرفات را به‌پینم . . 


چشمپا تو بین | 


وفْتی از :ماشاخانه خارج شدند ۰ سلیمان بافنده از 
ادی مبخواست بال در ببازه . 

د چه نعمتی از ان بالاتر که آدم بك زن باین 
خو کل ونج می داشته باشه . » 

سلبان بافنده تصمیم گرفت جشن‌عقدو عروسی را با 
هم و در بکروز راه بمذدازد تا زودتر بکام دل برسي . 

اما نتیجه کار برعکس شد » صبح روزی که قرار بود 
آ بتین را عقد کنند غییش زد . خونه‌ی همسایه‌ها » فامیل .. 
وهرحای شا را که مان مسکردند ممکن است برود 
که وان تا کف نق 

سلیمان بافنده عثل ببر تیر خورده همه اش ابنطرف 
واونطرف میرفت وغروغر مسکرد . . کلی خسارت کشمده و 
این اميد که دختر چدم و گوش بسته ای را بخانه میبرد 
تحمل کرده بود ۰ اما حالا بخاطر چه ! روزسوم که امیدش 
از همه جا فطع شد ۰ ۰۰۱ جلوی در خونه‌ی عروس و شروع 
بداد و دداد کرد 


- هی سا خیال کردن من هالوم . نه با ا کور 


خوندین .. کلاء سر من نمیره .. من با اونای دیگه خیلی 
فرق دارم ۱ آبروی شمارو عم تین وجربان را بومه‌میگم 9 

پدر ومادر | یتین پشت درایستاده بورند وازترس| برو- 
زی هذل فا مرو یدند هت | کنیا الاس لفت : 

ا عرق ووا 1 
با تو تا کارها را درست کنیم ر 

سلممان که مثل سیخ حلوی در استاده بود صداش 
اد کت 

- بیام تو چکار ؟ دیکه چیزی ندارم بشما بدم . . 
شماها منو ورشکست کردین . . بیچاره کردین بااین پول 
ميو نستم هشت تا زن بگیرم .. گفتم برم با یکدختر چشم 
و کوش بسته ازدواج کنم . . به به عجب چشم و کوش 
يسمه بور ! 

مادر تین که اشك مثل سیل از چشماش سرازیر 
بود با التماس كەت : 

- سلیمان بيا ٿو » تورو خدا با تو . . اونا داد و 
پسدادنکن» | بروی مارا بیش‌همسایه‌ها ثمر . حتمایش آمدی 


۲ . 


براش کرده . . دخثر ما از اونا ننس که جائی بره ۱ . . 
برمبگرده » میاد | 

سلیمان باز صداشو بلند تر کرد ؛ 

- میعتوام صده‌سال سیاه برنگرده خبال کردین من 
انقدر احمقم که بازم بروی دختر شما نگاه کنم ! 
کلاء فرمساقی سرم دارم ۱ ۰. من شرف 
دارم . . ناموس دارم . . | که دختر شما ملکه زیبائی هم 


هن 


باشه دیکه به درد نمیخوره ! 

همسا به‌ها جمع شدند .. بچه‌های تو كوچه ر ختند.. 
ريش سفیدها پا درمیانی کردند . اما سلیمان گوشش بحرف 
هیچکس بدهکار نبود وداد میزد : 

- پولپائی که بپشون دادم پس بدن تا دست وردارم. 
والا . 

بدر آ تین با صدای بغض آلودش كفت : 

- البته پس میدیم . چه کنم ...ما که تقصر 
ندار م EIT‏ بدر سوخته آبروی ما را برد ! 

مادر آیتین هم دنبال حرفهای شوهرش اضافه کرد : 
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- پیچاره حق داره ! هرچی کفتیم کرد ۰ ھر ی 
خواستیم خرید . پالنو » کفش » روسری . . . 

سهان با خنده سرش را تکان داد : 

- اونم چه بالتوئی . چد کفشی . کدامك ازقوم و 
خویشاتون همچه کفش وبالتوئی دیده ؟ ۱ . من این بولهارا 
با بدبختی بدست آوردم ۰ اکر جانم‌را میگرفتند يك لیره‌اش 
را خرج نمیکردم اما دیدید که‌برای | ین مشت مشت پول 
هیر بختم . میگفتم بگذار زنم نوی‌رخترهای خا؛واده سر بلند 
باشه . عجب قدرم را دالست ! <الاهم اگه میخواهن بشتر 
ازاین آبرو دیزی نشه هرچی برای دخترتان خریدم پسم 
بدین برم پی کارم . 

بدر | بتین با سر تصدیق کرد : 

- المته ۰ همه رو پس میدیم . 

بعد رو بزنش کرد و گفت . 

- درو ھر چی قا سلیمان آوزده وردار ببار . 

- مادر آستن رفت اثاشه ولباسپا را بغل کرد آورد 
ربخت جلوی سلیمان . سلیمان مکی یکی آ نہا را برداشت 
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ونگاه کرد : 

- این بك جفت دم پائی طلائی ۰ . به به نظیرش در 
تمام نیا بیدا نمیشه.. یکروز ازصبح تا عصر تمام مغازه‌ها 
را زیر ورو کردم تا انارو خریدم . تف : 

مادر عروس اشکش را با گوشه چادرش باك کرد 
و گفت : 

- چشمش کور بشه . . لمات اینارو تداشت . 

سلیمان یك تیکه پارچه ابریشمی را برداشت و زیر 
لب غروغر کرد : 

اه ی ات اه ین 
میاره . بخدا دارم آتیش میگیرم . بعدانگشتی بهم‌رسوندن! 

بارچه‌را انداخت زمی و یکجفت جوراب برداشت . 

- این جورابها را پس نمی کیرم. اينارو پوشیده | 

مادر آ يتين گەت : 

- والله . باه . بخدا سم بکدفعه پیشتر یوش ده . 

- باشه » جنسی که بوشیده شده باشه بس گرفنه 
نمیشه . بايد پولشو بدن . هشت لیره و نیم خر بدمش. نایلون 

1۰ 


خالص بود ۰ | گر باور ن‌یکنن نشانی فروشنده شو هدم 
پربد آزش بپرسین ۰ ۰ . 

پدر آبتین برای اینکه سروصدا بخوابه قبول کرد . 

- بسیار خوب » پولشو میدم . 

سلمان ووشری وا نواعت وداه کرو 

اينم که چرك شده . 

- بول او نم میدیم 

بدر ومادر این با دوماد چانه مبزدند و کلنجار می- 
رفتند › زنپای همسا به هم پشت و و ولك م 

د بگذار بمیره دختره‌ی بی‌قابلت !> 

« خاك برسرش کنن فدر «مچه شوهری را ندانست.» 

تحویل لباسپا وپارچه ها واثائیه‌ها تمام شد سلیمان 
پولهاثی را که برای آبتین خرج کرده «.د شمرد : 

د دو دقعه بردمش فنادی . یکدفعه چپار لره براش 
خرج کردم یکدفعه هم هفت ليره ! ۰ 

مادر آبتن با اعتراض برسید : 

مگه چی زهر مار کردین که شده هفت ليره ؟ 
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- دام میخواست چشم و داش سیر وپر باشه و بدست 
دیگران نگاه نکنه . 

گفتم هرچی دات میخواد بخور » اونم اشتها داشت 
نون خامه‌ای وحلوا شکری خورد . 

سلیمان محکم دستش را به پیشانیشر, زد وازغیظ آب 
دهانش را تف کرد زمن : 

- تف . . هن احمق‌رو بگو که با تا کسی بردمش 
گردش بکی ن بگه سلیمان چشت کور . . دندت 
وش ی رار کی وی وی ا ی 

بعد یکدفعه مثل اشکه سوزن بتنش فرو کرده باشند 
جیغ کشید . ۱ 

من این چیز ها سرم نميشه پول يك خونه را دادم 
بادن دختره خورده . همه را باود بمن دس بدین .. والا .. 

بدر بسن با «لایمت گفت : 

- حق داری آقاسلیمان .حاضر یم خسارتت‌را بدیم .. 

سلیمان تمام بولپائی را که داده بود نوشت و جمم 
زد دوست وهمجده لبره شد کاغذ را به‌یدر آ ین نشون داد: 
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- دویست وبیست ليره بدین ها مرخص بشیم ! 

- خیلی خب . . فسطی بہت میدیم ماهی ده لمره :ا 
بگیر . 

- ز کمسه .۲ کور خوندین . . اون که خر شما شده 
بود مرد . من دیگه کلاء سرم مره . با ارم بول هنو نقد 
بدین والا چارچوب در خونه را ازجا در میارم . . 

هنوز کامه آخر روی ز بان سلیمان بود که بك ماشين 
آخرین سیستم ازسر کوچه پیدا شد . 

جلوی در خونه ترمز کرد ۰۰۰ بکزن جوان و 
شك بوش ازماشین اعد باشن . ازسکه خوشکل وفهنکگک 
توو هکس ات ساره تور ورک تام کر 

موهای بورش درست مثل خارجی ها آراش شده و 
لباس قشنگ وچسبانش بکوجب بالای زانو بود» دندانهای 
سفیدش مثل يك تیکه نەرە چشم‌ها راخیره میکرد 

قبل ازهمه مادر | شن دخترش‌را شناخت. همسا بهها 
وفتی اورا شناختند تعجب کردند ! 

آقا سلیمان هثل آدم های برق گرفته خشکش زد و 


۳ 


ازاینکه صاحب چنین‌زن زیبائی است آب ازلب ولوچه‌اش 
سرازیر شد ! 

آ بتین جلو آمد وازمادرش پرسید : 

- چه خبره » این بارو چه میخواد ؟ ! 

و 

چه دولی ؟ ! 

- چه هيدو نم > . ترا برده فنتادی . برات جوراب 
خریده . . دویست و هیجده لبره خرجت کرده . 

سلیمان بزحمت آب دها نش‌را قورت داد وحرف مادر 
آیتین را قطم کرد : 

- کجا من همچه حرفهائی زدم ؟ چرا آبروی منو 
میریزین ؟ . . من ابنقدر پست فطرت نیستم . . که يك 
میلیون هم خرجش کردم حلالش باشه . . نوش جانش . 
من حاضرم جانم را هم فداش کنم . زن منه ! 

آیتین سرش را بطرف سلیمان بر گرداند و با کف 
غمزه د مکش مر گك ما » شکاك او را درآورد و گفت : 

- میترسم این لقمه تو کلوت گیر کنه وزیادت بشه!. 
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بعد با حر کتی غمزه آلود کیفش را. که بشانه اش 
او مخته بود باز کرد سے تا اسکناس صدلیره‌ای رون وة 
و بطرف سلیمان پرت کرد : 
- بيا بقیه شم مال اینکه پای مرا به سینما وتا تر باز 
کردی !1 . 
همسایه ها شروع به پچ و بج کردند. 
رتست شله . .. » 
سلیمان که هنور با حرص و ولع اندام نا‌زوش را 
نکاه هکرو کفت ؛: 
- بول چهفا سلی‌داره من حاضرم‌زند کیمرابپاهات بر یزم ۱ 
أ تن ده هسخره آلودی کرد : 
هرووت خواستی هنو به نی با تماشاخانه ای که 
آ نشب رفتیم » من اونجا رقص عربی میکنم . 
2 جه + 
دوسال از آن تار بخ میگذرد سلیمان بافنده هنوز هم 
مجرد است و هرشب برای پیدا کردن دختر دلخواهش که 
چشم و کوش بسته باشد ! سری به تماشاخانه ميزند و رقص 
عربی ان را تماشا مسکند . 
۳۷۵ 


میکروب بی‌نظیر ۰۰. 


بروفسور که قافه اخموئی داشت برای سر کشی به 
بیماران وارد بخش شد . . قت سر او چند تا اسستان و 
یکنفر از دانشجوبان طب حر کت میکردند . . 

رفتار پروف-ور بقدری خذك و جدی‌بود که‌به‌ژنرالهای 
جنگ اول جپانی شباهت داشت » چون جناب پروفسور در 
دئیای‌عاب‌صاحب مقام مهمی‌بود » و در چند مجله‌طبی مطا لبی 
مینئوشت و عضو بت چند مجمع طبی خار حیرا داشت نه‌تنها 
شا گرداش‌بلکه رفقای او هم ازش حساب‌میبردندو هیچکس 
حرأت نمیکرد از او سئوالی بکند . 

پروفسور جلوی تخت هربك ازمر نپا مکثی میکرد 
و راه می‌افتاد .. آسیستان‌ها که بت سرش بودند از ترس 
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که چبزی ازشان نېرسه خودشان را کنار میکشدند. 

جلوی تخت یکی از مریضپا توقف پروفسور طولانی 
ثد . چند لحظه‌یی به مریض نگاه کرد و از آسیستانها 
پرسید : 

- مرضی که کفتند اننه ؟ 

د کتری که طرف چپ بود جواب داد : 

- بعله استاد دیروز لومده . 

فی 

- هنوز چیزی دنتگیرمان نشده . . هر دو چشمس 
درد شدید داره و سرش هم درد میکنه ۰ . 

مریض که از درد بخودش می پیچید سعی کرد لای 
چشمش را کمی باز کند ‏ اما موفق نشد و بك مقدار چر لك 
آلوده با خون از درز چشمش خارج شد.. . 

پروفسور زیرلب گفت :. 

« تجزبه باود بشه . . »- 

- کردیم ۰ . چیزی نشون نداد ۰ . 

- دوباره نمونه بیارید . خودم بینم . . 
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پروفسور خیلی کم حرف میزد » اطرافیانش با همین 
کتمات کوئاه منظور او را مسفیمیدند . . 

وقتی پروفسور به دفترش رفت کارها جربان طبیعی 
یبدا کرد » آسستان‌ها مشغول معاینه بیمارها شدند . دوتااز 
د کترها هم نمونه چرك چشم مریض جدید را برای تجز به 
پیش پروفسور بردند . . 

. بروفسورمدت زیادی روی‌میکرسکب خم‌شده و بادفت 
مشغول بررسی بود . 

یکدفعه تکانی خورد . صورتش مثل آسمان تار مك 
شبپای زمستان که رعد و برق بزند جرقه‌ای زد و نوری‌در 
آن درخشد > . و بعك به فپقه خند ید . . 

د کترها و اسیستانپا که مدتها بود با پروفسور کار 
مبکردند و تا بحال حتی لبخند او را ندیده بودند از این 
وصم خیلی تعجب کردند 

پروفسور بدون توجه به اطرافیانش با عجله بطرفب 
قفسه کتابپاش رفت .. چند جلد کتاب قطوررا بائن آ ورد 
وشروع بورق زدن کرد . . بعضیاز صفحات را با دفتطا لعه 


نمود ُ 
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و گاه گاهی زیر لب‌کلماتی از دهاش خارج ميشد : 
«بعله .. خودشه ۰ درسته.. » بعدرو بسکی از اسنتانها کرد : 

- برید فوری تمام دانشجویسان را صدا کنید بیان 
انحا . . 

اطاق پروفسور پراز دانشجویان‌طب ود کترهای جوان 
شد . . کسی که تا بحال خنده‌اش را ندیده بودند حالا مثل 
بچه فقیری که روز عید بهش یك عیدی قیمتی داده باشند 
ذوق زده شده و ازخوشحالی روی با بند نبود.. مر لب سرش 
را ابنطرف واونطرف مسرد ولوله مسکرسکب رامیچر خاند: 

- بباشد رفقا تماشا كنيد . . يك‌شالس بزر گه . .بك 
کشف بی نظر شما الان شاهد بك مسثله بزر ک طبی هستید 
که دردننا بندرت ممکنه‌اتفاق بیفته .. خیلی از پروفسورها 
ارزوی دیدن این « چىز » را دارند به بشد شما چقدر 
خوش شانس هستید که در موفع دانشجوثی با چنین شانسی 
رو برق میشوید . 

ابن مرض درینج حتی ده میلیون یکی ممکنه دیده 
بشه . . من در عمرم این دومین باری است که این میکرب 
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را می‌بینم . . یکبار موقعی که در پاریس آسیستان بودم 
پروفسور م بهم نشون داد . ۰ مریض یکنفر افریقاثی بود . . 
این میکرب پس از۴۸ ساعت کدوارد چشم شود اکر عداوا 
نشه مریض را کور منکنه و دردها هم سا کت میشد , . 
بهمین جہت فورا بايد مریض را عمل کرد ۰ ۰ . 

علائم خوشحالی درقبافه آسیستان‌ها و دان#جویان هم 
ظاهر کردید وهمه خوشحال بودند.که شاهدبك کشف بز ر گف 
ي فد 

پروفسور روشو کرد به یکی‌از آسیستان‌ها وپرسید : 

- درد کی در مرض ظاهر شده ؟ 

- دیروز صبح شروع شده و دیشب هم از شدت درد 
یکدقیقه آرام نگرفته .. 

- وس اینطور که معلومه | گر عمل نشه بعد از ۲۳ 
ساعت چشمش نابینا ميشه ... در این نوع مرس درد خبلی 
وحشتناك . . میکرب بمحض| بنکه واردچشم بشوددرغده‌های 
اطراف چشم جا میگیرد و بسرعت تولید هثل میکند . و بعد 
در مدات کمی میکرب‌ها بمفز میرسند و عصب بینائی را 
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خراب میکنند . . 

آسیستان‌ها و دانشجوبان بدنبال هم صف کشیدند و 
باپی‌تابی مننظر نوبت بودند تا.در زیر ذره‌بین میکرسکوب 
این میکرب بی‌نظیر را به‌بینند . 

پروسور هم تلفناً جربان این کشف بزرك را بسایر 
د کتررها میداد : 

د د کتّر تمدونی چعد عجنب 1 . . 

زودتربائید . . عجله کنید که فرصت از دستتان 
هیره ! »> 

وقتی تلفن زدن‌ها تمام شد پروف-ور به اطرافبانش 
گەت : 

- دیدید برتون کفتم ۳ هچکدام از د کترهای ما 
هم تا :حال «مجه هگ بی ندسسن .. بعطی‌ها حمّی ممدونن 
این میکرب چیه . . 

دروفسور بدون اتلاف وقت با حرف هزد با تلفن 
مارد .. به انجمن پزشگان خبرداد .. 

به م<اقل طبی تلفن زد .. در ضمن به اطرافیا نش هم 
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مطالبی شرح میداد : 

د این مسکرب درهوای آزاد نمتونه زند گی کنه و 
فوراً میمیره .. بهمین جهت مسری‌لیست. والاتمام مردم کور 
هنشدند .. علت ارزش این‌مسکرب هم برمن دلبل که نمیشه 
مدت زیادی اورا زنده نگه‌داشت . > 

پروفسور از هیجان و ذوقی که داشت همه چیز را 
فراموش کرده‌بود وفقط در باره‌این عیکرب‌بی نظیرو کار ها ئی 
که آسستان‌ها باید درباره آن انجام بدهند فکر کرد و 
دسنور مداد ۰ 

دو تا از | سستان‌ها تا خن شدند این هکرب بی لظبر 
را تکثیر نما یند. چند نف رهم عاووز شد ند وسله‌دستگاههای 
مخصوص عکس آن‌را تا هزار برابر آ گراندسمان کنند. 
برای گشت» این‌مسکرب :رار شد از تمام‌راهپا استفاده‌شود. 
حرارت مناسب برای آن ابجاد گردد . با طربقه کشت در 
روغن اسید آ بگوشت آزمایش شود تاهر کدام بهتر بودنتیجه 
مطلوب بدست | بد خود پروفسور هم کتابپا را ورق هزد و 
مرتب مطالبی بادداشت میکرد . 
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اون روز در قسمت سرویس چشم بیمارستان بخاطر 
میکرب بی‌نظیر سایرکارها تعطیل شده بود » پرستارها و 
نرس‌ها وحتی مستخدم‌ها هم بفکر میکرب بی‌نظیر افتاده 
بودند آزروژی که این بمارستان تأسس‌شد چنی‌وضمی‌بیگر 
تیاده بود که همه با کمال دفت وداسوزی کار کنند 

د کترهای قسمت‌هاید یگه هم بمح ض آینکه این خبر 
را شنیدند کارشان را رها کرده وبه قسمت چشم پزشگی 
هجوم آوردند . حتی از بمارستان‌های ۳ هي یکعده به 
این جا آمدند تا از تزدءك هیکرت بی‌نظیر را به سینند . 
پروفسور باعلاقه عجیبی برای مراجمین در باره این میکرب 
بی نظیر صحبت‌مسکرد . نه بکدار دو بار ..سه بار.. ده بار.. 
بلکه ۰ پروفسور اونشب تا نزدیکی‌های صبح نوی‌سروس 
چشم کار کرد > بعدهم که بخانه رفت مشغول‌نهبه گزارشی 
برای مجلات معروف طبی جپان گردید . . اطمینان داشت 
گزارش او سر و صدای ز بادی در دنا خواهد کرد ۰ 

فردا صبح بدون | بنکه لحظه‌ای استراحت کرده با شد 
به بیمارستان رفت تا به بیند مسکرب بی لظمر ر نده‌است بانه .. 
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وقتی دید میکرب زنده است وحتی تکثیر هم شده اززوق و 
شادی برقص در آمد ! 

پروفسور ازخوشحالی فپقه میزد » باهمه خوش وبش 
میده‌ود . . حتی با مستخدم ها شوخی میکرد ۰ . قرار بود 
اون روز کنفرانس بزد گی تشکبل شود . . مدعوین هم که 
شوق وهبحانشان کمتر ازیروفسور نود خبلی قبل ازوقت‌در 
سالن حاضر شده وبا ببصبری ممتظر شروع کنفرانس دود ند ». 
بحث و گفت گو در باره میکرب بی‌نظیر بین مدعوین باشدت 
ادامه داشت . در وفسور به دوستانش که در خارج از کشور 
بودند کشف این میکرب بی‌نظیر را تلکرافاً اطلاع داد و 
از انپا دعوت نمود که برای مشاهده این میکرت بی نظیر 
فوراً حر کت نما ینت . 

سروس چشم ممارستان درست حالت کت هر کز 
تحقیقانی بیدا کرده وتمام د کترها و آسیستان‌ها و داش - 
جوبان همه برای حفظ این‌سکرب بی نظر کار مسکرد ند ۱.. 
اسستان هائی ا کشت این ممکرب بودند بدون - 
اشکه در بزنند واجازه بگیرند وارد اطاق پروفدور شدند 
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تا خبر موفقیت آمیز تکثیر میکرب‌را به استاد خود بدهند. 
بد لمال آ نپا تمام آسیستان‌ها و دانشجو بان وارواطاق شد ند.. 

پرو سور برسید : 

- هر ض چطوره ۱ 

آسیستانی که د کتر معالج مریض بود جواب داد : 

درو فاش سا تشه 

ا 

۳-9 معالج با شی اشاره ورین 

_ عل چشمپاش تابنا شده ! 

قافه وروفسور خندان شد : 

دیدند گفتم . . . تمام مشخصات مرض کاملا 
درست‌در آمد . عمانطور که گفتم وقتی میکروب واردچشم 
ممشد ض ۳ رن 9 ۸ ساعت م ریش و ر هسشد و 
دردهم ارام می گیره ! ۰۰ این مریض‌هم ازروز اول همین 
جور بود . 

اسستان ها باثاره سر کغته های پروفسور راتصدیق 
سگردند > دروسور که غرق در شادی و غرور بود با لحن 
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مطمثن و آرامی گفت : 

این خدمتی که مسا به عالم طب کردیم هر گز 
فراموش نخواهد شد . 

پروفسورمثل رقاصه ای که روی صحنه «بلغزد رقص 
کنان توی سالن. کنفرانس رفت نا کذف بزر کش را برای 
حضار شرح دهد ! 

به + + 

ا کیا رر .فرش 
ببچاره که با بك عمل جزٹی از کوری نجات بیدا هبکرد 
بحال خود گذاشتند و میکروبئ را ٠‏ دادند که بقول 
دروقسور ممکنه درپنج حی ده ملیون , بکی در بشه ! 
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حسایداز 


بزر گترین بدبختی من این بود که دو تا لیسااس 
داشتم : یکی در رشته ادبیات و دیگری درفلسفه . . . 
مزابای‌قا نوی این دوتا گواهی‌نامه برای‌من بانداژه‌ی 
دو تا گونی اسکناس زمان تزاری بود . همانطور که آ پارا 
بك پول‌سیأه بر نمیدار ند هیچکس‌هم بخاطر این گواهینامه‌ها 
یك شاخه سبزی بمن میداد . 
بپر کجا که برای کار سر میزدم » بدحض اینکه 
رشته‌ی تحصیلم را میگفتم ی ۵ ها هید يلك .. 
قلسفه کالت . . . دور کیم . + ویر کون که نرای اد - 
گرفتنشان آنیمه زحمت کشنده بودم به دردم اخوزد . 
پپلوی هر کس که از (اسپینوزا) و (ليتپيكك) صحبت 
میکردم بغیر آزچند تا متلاك چیزی تحوبام میداد . 
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بپمین جبت تصمیم گرقتم در رشته‌ی ادیبات د کتر 
بشم . شا گردان دانشکده ادمات بادخترهای خونه هو نده‌ای 
هستند که دثنال شوهر از > باسر حاجی هائی هستند 
که وضع زند گیشون مرتب است و فقط احتیاج بك مدرك 
دارند . 

اینپا توی دانشکده دو کار بزرگ انجام میدهند هم 
تفر بح هک وهم با دقت نقشه‌ی ز ند کی فرداشان را می- 
کشند . آدمپائی که مثل‌من مىخواهند درس بخوانند خبلی 
کمتر راهشان با ننطرفپا می‌افتد . 

خوب‌شد منم‌زود فهمیدم وازوسطراه عقب کر د کردم 
خیلی زود متوحه شدم تمام أدبا وفلاسنه عشپور که استهغان 
در تار بخ ضط شده هیچ کدامشان قارع ادا نف دنه اد بات و 
قلسفه را ند بده اند . 

آنپا روی استعداد ذاتی ویثتکار ومطالعه بایتمقام ها 
رسبده آند . 

بد بٿا نه درادن روزها خاصیت استعداد و بشتکار هم 
از بن‌رفته ويك (بار تی) بروبا فرص جای همه چمزرا گرفتد! 

YA 


باز خدا بدر یکی ازهمکلاسی‌های مرا بیامرزد که 
دست مرا گرفت وبالا کشید . بکروز که باحرارت داشتم 
درسپايم را حاضر میکردم وچند تا ازغزلیات « فضولی » و 
دبا کی» و «ندیم » را میخواستم‌حفظ کنم «قدرىبىڭ» باسه 
چپار تااز هم‌کلاسی‌های دخترویسرز یر درختها کنار جوی آب 
نشسته بودند و خوش و بش کرد ند .۰ مد ازانکه مدتی 
بمن خندیدند (قدری بيك) دلش بحالم سوخت و گفت : 

اکر ماوقا وف رای او کی 
من کت کار خوب :وی دک تجارتخانه بزر ک برات بدا 
میکنم . 

از فردا رفتم دبال حسابداری ۰ ۰ . تمام کتابهای 
مر بوط باون رشته‌را خریدم . درعرض دوسه هفته دفترداری 
دوبل وروش حسابرسی را طبق اصول امر یکائی باد گرفتم ۹ 
تاه فا ها نات رور آ مزا فرت آب شیم : 

«قدری بيك» بقولش وفا کرد . یك نشانی بمن‌داد 
و گفت : 

د صاحب این تجارتخانه بك خانم خارجی است .. 
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برو پیشش بہت بك‌کار خوب میده » . 

از او نشکر کردم > و به شانی که داده :ود مر اجعه 
نمودم . حلوی .تجار تخانه ,ارو آدقدر شلوغ بوږ که سگ. 
صاحشو نمی‌شناخت ؛ 

فیمیدم کار مادام خیلی گرفته خوشحال شدم و با 
اطمینان بیشتری ازلابلای مردم رفتم جاو ... 

تجارتخانه مادام بك در آهنی بزر گی‌داشت وسط در 
یک سوراخ کوچکی باز بود. . از سوراخ داخل را نکاه 
کردم ددم أ نحا ممّل حمامز انه است. چندتا زن ن مە لخت 
انور وانور مرفتنه . در زدم . . . 2 در را باز کرد . 
رفتم تو . چپار پنج‌تا زن دورم جمع‌شدن . از خجالت داشتم 
آب میشدم . دست وپایم را کم کردم نمیدانستم چکار کنم . 

زی فسا مسن وچا هرا سالن :رانائ کرد : 
روی هبل نشستم خورش هم کنارم ا 

- با هن کار دار ید ؟ 

گلویم خشك شده بود نتوانستم جواب بدم فقط باسر 
اشاره کردم « نه » خبلی دمق از کنارم بلند شد و بطرف در 
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روت وداد کشید : 

نت لبلا مثل اذكه ۳ نو کار داره ۱ 

آزن لاغر اندامی دست بگردنم انداخت . . . از این 
رفتاری خملی بدم آمد وا دست اورا کنار ردم : 

هن ازاین اوس بازی‌ها خوشم نماد ۰ 

لہا ا تعدب نگاهم ۳13 د 

کفتم 

ادا اف کان دارم 

تمام زنها شروع بخنده کردن . .۰ . و همه بکصدا 
داد زدن ! 

ت ماها ...ماما “o‏ با oo»‏ بکنفر کارت داره . 

ك زن چاق وجله که ورن هررانش ۱۵۰ کاو دود 
وشصت هفدادسال ازسنش می‌گذشت از اطاق بپلو هى دەرون› 
باهاشو به رحمت رو زمن هی‌کشد دستهپا مش تا نزویکت 
آرنجش از دست‌ندهای طلا بوشده بود . . همه انگفتاش 
انگشتری داشت . . تمام دندانپاش طلا بود و گرد بند 
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گران قیمتی زیر گلویش برق‌میزد. ازایشکه پیش بت‌ار باب 
متمول میخواهم کار کنم. خیلی خوشحال شدم . 
سی 4 

خانم باصدای بم ودو. (ه اش در سند : 

۳۹ بجه‌ها ج4 خبره ؟ ! 

زنبا که از خنده روده بر شده دود ند مر | نشون دادن. 

ت این ۹ ۳ شما کار داره : «ر چی ميگيم کار تو 
بما بکو قبول نمیکنه . میگه خود (خانم) را میخوام . . 

خانم با عصما نىت آمد جاو وبا صدای کلفتش گفت 

ت بامن کار داری ؟ ! 

و ود ا 

۳ اگر احازه بفرها امد 6 حول دف ةه مزاحم باشم : 
مه را یکی ازدوستا نتان معر ی کک ۱ 

مادام قوفو در سد 

- کی‌ها را هی‌شناسی ؟ 

فکر کردم مبخواهد مر | امتحان ى تا استخداهم 

= از ونان قدیم تا امروز تمام هردان بزر کف را 

۳۳۲ 


یشراب اوه تعاطا ووسل و 

مادام گەت : 

- اينارو نمیگم . تو اسلامبول کی‌ها را میشناسی ؟ 

- خبلی هارو ۰ ندرم . . . احمد عدسی . زاقی 
چکمه ای . شيخ غاثب . 

مادام فوفو کمی آرام شد و کگفت : 

- سرجان ... من دبگه‌کار نمی کنم . برو کارت رو 
سکی آزانبا بکو. 

فمیدم مادام فوفو چون پیرشده کارهاشوبه دخترهاش 
وا کذار کرده . کفتم : 

از نظرمن فرق نمیکند . هر کدام میخوان باشن . 

ازمیان نها يك زن | بله‌روثی آمد بطرف من ودست 
مرا گرفت و گفت : 

- بيا بریم تو اطاق ! 

همين جا که اشکالی داره ؟ 

- وای بپلوی همه انا . ؟ 

- چیز مخفی که نیست ! 

۲۱۳۳ 


- هر کلمه ای که میگفتم دخترها بصدای بلتد می- 
حمد يدن . 

مادام فوفو با صدای تکره اش گفت : 

سانجا نمشه . .. برد توی اطاق | 

تا خواستیم ازپله‌ها بر یم بالا مادام فوفو گفت : 

- بول راما بیش ...۰ ! 

- پیش خودم گفتم : « عجب موسسه خوبی است » و 
حرف مادام را قطع کردم وکفتم : 

متشکرم .. بسیارخوب من بشما اعتماد دارم مادام. 
هداز کار هم هیشود . 

باز هم دخترها بصدای بلند خندیدن . مادام تفت : 

0" بکساعت ده لىره . 

باسر تشکر کردم و گفتم : 

- خیلی خوب . من ساعتی کار کردن را خیلی‌ترجیح 
۳ 

دخترها از بسکه مبخند بدن تمیتوانستند سر با با ستند 
و روی زمین دراز کشیدند . 

۳۳۶ 


مادام گەت :۰ 

- این بسته بمیل خود شماست . 

پیش خودم حساب کردم | گر ۸ ساعت کار کنم ۸۰ 
ایره مزد میگیرم باور کردنی لبود ۰ ..فقای من در عرض 
هفته هم این ملغ کر شان نمی | هد ۰ کفتم : 

شیک شب هم کار میکنم ۱ 

بازم دخترها بصدای بلند قهقه زدند . مادامفوفو ,ك 
ea‏ 

حالا که ا«طوره با توی اطاق خودم . 

پیش خودم گفتم : د لابد مادام فوفو متوجه جا بت 
من شده و هبخواهد خودش با من‌صحبت کند » . 

از پله‌ها بالا رفتیم . من خیال میکردم میرویم به‌دفتر 
کارش وای یکدفعه ديدم منو برد توی اطاق خواب ! تا 
خواستم بپرسم . چرا انا آمدیم ؟ 

مادام گفت : 

- زودباش لخت شو ! 

بازم پیش خودم گفتم : « چون میخواد منو استخدام 
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کنه لابد از نظر بہداشتی بابد بسلامتی من اطمینان پیدا 
کنه » گفتم : 

- مادام فوفو من هیچگونه سابقه‌ی مرش ندارم . 
اکر میخواهید از د کتر بر گ معاینه میارم . 

مادام براز کشید روی تخت و من در حالیکه لخت 
میشدم کفتم : 

- مادام من يك حسابدار وززیده هستم . تمام قوانین 
مالبات بردرامد را کلمه به کلمه حفظم . درامرصادرات و 
واردات کاملا واردم. مطمن باشدحساب و کتاب‌تجار تخانه 
شمارا بخوبی میتونم اداره کنم ۱ 

مادام که تازه متوجه جر بان شده بود » باعصبانیت از 
جاش بلند شد و چنان اردنگی محکمی بمن زد که ازبالای 
پله‌ها سرنگون شدم و محکم روی اسفالت‌های کف حیاط 
خوردم . 

نمیدانم چند ساعت بیپوش بودم وفتی چشمپامو باز 
کردم مادام فوفو قول داد که | گر از شکایتم صرفنظر کنم 
با ماهی ۱۵ ليره استخدامم کند . 
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با اینکه سرم از دو جا شکسته بود و کتفم در رفته 
بودو استخوان پای راستم‌خرد شده بود با کمال‌میل‌پیشنهادش 
راقبول نمودم . 

ساعت‌کارم از ۸ صبح تا ۱۲ شب است و باید تمام 
معلاملات را توی دفترثیت کنم. دیگر وقت ندارم به‌ادبیات 
و فلسفه فکر کنم . ذبپلم‌هايم را روی دیوار کذار تختخوابم 
آو بزان کرده‌ام. دوممرفته زند کی خو بی‌دار م‌فقط نار احتیم 
از دك چىز است . 

نوی این خانه روزانه هزار تا معامله انحام مشود 
اما بمن بکذره هم نمیرسد . مثلی است معروف « کوزه کر 
از کوزه شکسته آب میخوره » من حتی کوزه شکسته هم 


ندارم و باید با کف دستم آب بخورم . 


3۶ ۵ 
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انجمن خانه و مدرسه 


با اشکه به دخترم قول داده بودم درجلسه « انجم‌ن 
خانه و هدرسه » دبىرستا نش اتر بشم امابه دو دلمل‌ترد د 
داشتم . اول اینکه دير شده بود. دلیل دوم هم اینکه‌حرفی 
نداشتم بز نم .تازه | گر مطلبی‌هم‌داشتم نمیتو نستم نوی جمعیت 
صحبت کنم . بالاخره بخاطر دخترم تصمیم کر فتم برم۷ 

وی ان وله سین ند بو ] 
احتیاط در سالن را باز کردم میخواستم بدون اینکه فتوجه 
ورودم بشو ند بك گوشه‌ای بنشینم . اما حرفپای خانمی که 
سرپا استاده بود و با عصبانیت حرف میزد پاك خیطم کردا 
خانم در حالیکه مشتش را توی هوا حر کت میداد دادزد : 

دآخه چرا در ها شد ؟, چرا به‌کارتون انقدر بی 
علافه‌هسبید ؟ .» 


۳۳۸ 


دراهپا بند بود . تا کسی یر ثمیاد ۰ اتوبوس بیدا 
نمشد ۰ » 

خانم سخنران بالحن تمسخره آ لودی جواب داد: 

د با تو نیستم » بیخودی خودتو فاطی هیکنی ! 

منظورم دبیرها هستن که صبح دير سر کلاس حاضر 
ن 
همه بطرف من بر گشتند ولیخندهای مسخره | اودی 
تحویل دادند . پشیمان‌تر از سگ يك گوشه‌ای نشستم وسر 
ر انداختم بائن . 

خانم وخ که روبروی هن نشسته بود هه.نطوز 
سیگ شروع به صحرت کرد 

د بدتردن چیزها اينه که دخترهای مدرسه جورات 
ابر یشمی می‌پوشن ! بنظر من نه تنها دخترهای مدرسه بلکه 
برای تمام خانم‌ها باید پوشیدن جوراب ابریشمی قدغن 
شه . .. > 
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زیر چشمی به پاهای خانم نگاه کردم . ساق‌های 
استخوانی و تکیده‌ای داشت . مج باش کلفت‌تر از زانوهاش 
بود . واریس‌های سبز رن از زبرجوراب ضخیم او بخوبی 
دیده هسشد . 

همین طور که به باهای او خیره مانده بودم‌بی‌اختبار 
کت 

2 صحیح است ! تمام دخترهای مدرسه باد جورات 
سياه وضخیم بپوشن ۱ » 

بك آقائی از جاش بلند شد و باعصانست بمن آشاره 
کرد: 

« آقا اننحرفها چبه میزنید ! مسثله جوراب دخترها 

درمقا بل مسائل اساسی که ما ذاریم اهمیت نداره یکی از 
مشکلات اساسی بچه‌های ما زبان خارجی است . بنظر من 
تمام درس‌ها با ید به زبان آ لمانی باشد من هدت ز بادی در 
آلمان بودم اونجا نمام بچه‌ها زبان | امانی میخوانند ! » 

برای ایشحه اشتباء فبلی راجبران کنم باصدای‌بلندی 
كق : 
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دمنم با فرما بشات | قا موافقم . امروز ماتا لمان‌دز 
صنعت وعلم خلی بشرفت کرده ا گر بچه‌های| لمانی درس 
آلمالی نممخواندند . ۲ 

يكآ قای‌عینکی سخنرانی مراقطع کرد : 

« تعسن‌دروس ودرست کردن بر نامه باوزارت‌فرهنکگک 
ادت و یما ارتباطی ندارد ! 

کارها ابدست که بین اولبای مدرسه و اءلبای اطفال 
همکاری و تفاهم پیشتری ابجاد کنم . 

شخصی که در بازه زبان الما نی صحت‌هی رد در سمد: 

دهفته ای چند ساعت بچه ها درس آلمانی هي - 
خوانند ؟ .> 

هرد عینکی جواب داد : 

د در هر کلاس فرق مبکنه ‏ کلاس اول شش ساعت 
کلاس دوم هشت ساعت . کلاس .« 

پارو فریاد کرد : « خیلی کمه ...۰ : 

منم داد زدم : « کمه. » 

مردهسنی که رد یف جلو لهسته بود بحث را تغییرواد : 
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« شما اول فوتبال را برای بچه‌ها قدغن کنید . بقیه 
کارها درست هشه . این فوتبال همه را ازدرس و مشق باز 
میکند . هیچوقت هم کفش سالم پاشون نیس . > 
زنی که موهاش نقره‌ای بود گفت : 
« دخترهای ما فوتبال بازی نمسکنن . » 
« سر ها که بازی مک ۲ 
دبما چه مر بوطه ! این دبیرستان دخترانه اس » 
دچی . ؟ اننجا دسرستان دخترانه اس ؟ . » 
د بعله . انحا دببرستان بوستان سیز است ؟ . » 
تاه مه ماخ مها تسا ا 
کردم اسجا سرانه اس .۰ ۰ . خلاصه فوتبال باید قدغن 
مشه ؟ » . 
خانم معام گەت : 
« پدرمادرها باید پیشتر دروضع تحصیلی ورفت وأ می 
بچه‌هاشون دقت کنند ! . » 
هرد جوانی که پپاوی هن نشسته بود پرسید :_ 
دبرنامه کی شروع هیشه ؟ e.‏ 
7 ۳:۲ 


2 نمیدو نم ازاقای هد بر اجر س .€ 

1 هدر کدامشونه ؟ . »6 

2 نمیشناسم / 

توی سالن ۳ نفر شبیه مدير بودند پارو از بکیشان 
در ہک ۳ 

د افای مد بر بر نامه کی به .۰ 

افائی که ازش سئوال شده :ود اطر افش را نگاه کرد 
و گفت : 

د افای مدير کدامه ؟. 

خانم ۹ جوا ود ۳ 


افای مدير مر بض بودن و نتوانستن در این جلسه 
ده کر 

هرد حوان از خانم درد : 

۶ برنامه کی به 5 .> 

« چه بر نامه ای ؟ .» 

مرد جوان خجالت ي نشست بپلوی مين و كفت : 

دوفنی بر کردم خونه پدری ازاین دختره درببارم که 
EY‏ 


حظ کنه . ترو خدا حق ندارم زیر لکد لش کنم ؟» 

جواب دادم : 

3 من که ازموضوع جمر ندارم ودوم ی جواب 
بدم 6 

» دجتر گفت امرور او هدر سه بر نامه نماشی دارم. 
میگفت منم رقص عربی اجرا می کنم ۰ مادرش مریض بوده 
تتواست باد . من دویدم آمدم یک نمایش مجائی تماشا 


کنم 


6 
دراین‌موفع زنی که مخا لف جوراب ابر مشمی‌دخترها 
بود برای اطرافباش ازمضرات جوراب حرف مبزد افائی که 
طرف دیگرم نشسته بود گفت : 

« پیخشید انا راجم به چی صحبت میکذن . من 
حالیم نمیشه . » 

جریان را مختصر براش تعریف کردم : 

د این بدر ومادر بچه‌ها هستند که از بازی فوتبال و 
ذ یر آمدن معلی‌ها وزبان خارجی بچه‌ها شکات دار ند » . 


بارو گفت ۳ 


۶۶ 


دهمکنه من بلند بشم . برم دنبال کارم ؟ » 


د چرا؟.» 


n 


دمن اشتیاهی آمدم . من در جاسه سندیکای تا نو اها 

دعوت دارم . اینجا را آدری دادن ! 
خوبه که اجازء صحبت نگرفتم میخواستم راجع باعتصاب 

کار کرها حرف بزام ! . 

رن هو ق ها لت هو کشت :3 

بك فکری برای بچه های بی بضاعت بکنیم ! از 
۰ ۶ نفر شا کرد که در مدرسه ماهست در <دود نصفشان 
حتی قادر بخربد کتاب های درسی‌شون نیستن . برای سال 
نو تصمیم دارم به اینها كمك کنیم ۱ .> 

یکی از خانم‌ها حرف او راقطم کرد : 

د چه‌کمکی؟ . هرروز كمك . كمك مکه .. كمك 
چقدر هیشه ؟ دختر من هرروز دول برای اعانه میخواد و 
دیکه اکر ندید تمرم «درسه » همه رفقام اعاله مبارن و 
من خجاات میکشم ¢ 

هه کنه بفر مادا نیمه اعا نه را بچه‌صرفی‌هیرسانید؟» 
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منم که دل پری ازاین اعانه گرفتن داشتم دنبال‌حرف 
او گفتم : 

(کامالا درسته . > 

زن مونقره‌ای خملی دستباچه شد و از خانمی که 
اعتراض کرده بود درسید : 

» اسم بچه‌ی شما چىە ؟ . » 

د كلمتن باشوبا . > 

د آها بادم آمد » کلاس سوم ب ٩۰‏ بعد کمی هکت 
کرد و لبخند مخصوصی زد و گفت « خانم جان دختر شما از 
اول سال تحصای فقط همون‌هفته اول به فقو ۱ ول و بعدش 
ما زبارتش نکردیم چطور هرروز اعانه میاره ؟ 

مادر دختره باعصبائیت گفت : 

دچرا ما اطلاع ندادین ؟. > 

» ا براتون نامه نوشتم .. پبرونده‌اش هس‌چون 
جواب ندادید پرونده‌اش را باداره فرهنگ فرستادیم چطور 
شما خبرنداردن ؟ . > 

د من‌وپدرش از «م جدا شدیم . بچه‌ها پیش پدرشان 

۲۰۹ 


هستند . لابداون خبرداره ا 

توی‌ساان‌سروصدا راه افتاد .سی‌چپل نفر که‌نوی‌ساان 
مودند با مکی شرو ع به صحبت کر دنه ۱ 

هر کسی یك‌چیزی می گفت وهیچکس چبزی نمی - 
ەك . ۱ 

زن مو نقره‌ای گەت : 

« اطفاً مکی مکی صحمت کنید واحازه بگیر بد.» 

م۵ انگشت باند کرو ند و اجازه محبت خواستند . 
او لن‌احازهبث مرد عسن داده شد » ناطق همینجور کهروی 
صندلیش نشسته بود با کلمات قلنبه وسانبه‌ای شروع کرد: 

دخانم‌های محترمه . و آقابان محترم . 6"مدتی در 
مضرات بازی فوتمال بیت کرو ۱ 

بعک بوفاییم مذهبی آشاره نود وا رر ترجه گرفت 
که بچه‌ها باود بجای فو تمال بازی کردن» شر عمات ٫خوا‏ نن 
وتار بخ أنياء مطالعه کنند . 

نطقش ابنقدر طولا نی شد که غر وغر همه در امد . 
- «ماهم میخواهیم صحبت کنیم .€ 
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بعد ازاو يك حاجی بازاری شروع به صحبت کرد : 

د برای كمك به بچه‌های بی‌بضاعت دستور بدهید از 
فردا بچه‌هائی که وضء‌شان خو به غذا به‌اندازه دو نفر بمارن!» 

بعدهم دنب له حرفش به‌روغن‌های تقلبی وارد و گندم 
وال کشد وشهرداری را مقصر نابایی کوشت وسبز بجات 
دأاقست ۱ : ۱ 

صدای دیگران بازم بلند شد « بااین حرفپابماچه - 
مر بوطه ؟ » . د دیگران هم میخوان صحبت کنن ۰ 

ولی حاجی اقا گوشش بدهکار نبود و نمیخواست 
سا کت بشه 1. بالاخره دوسه‌نفر ازعقب سر داهنش را گرفتند 
و شو لاش ری صندلي اما باز هم سا کت نشد و اشست 
صحبتّش را ادامه داد ! ۰ 

دیدم با آینش‌تیب نوبت حرف زدن بهن نمیرسه تا 
همه متوجه حاجی آقا بودند. هن بی‌اجدازه ازجام بلندشدم 
وشروع به صحبت کردم : 

2 خانم‌ها و افایان محترم . » 

اما چون قبلا موضوعی‌را در نظر نگرفته بودم بعنوان 


۲۸ 


مقدمه شروع به تعریف یکی از فسه های ملا نصرالدین 
کردم ! 

وسط های قصه که رسیدم آ خرش ,ادم ناهد ديدم 
اکر مکث کنم دیگران شروع بصحبت میکذن » کفتم : 
شمه اش را که همه‌تون مىدونند ۱ ۰ > 

چون تا بحال دوسه تا جمله‌ی مخالف برانده بودم 
ترسیدم دخترم را آخر سال رفوزه کنن بومین‌جهت بکباره 
هسیر صحبم را عوض کردم و گفتم 

گر بچه‌ها رفوزه میشن ۰ تمام تقصیر اولیاء آن - 
هاس ! چون بدر و مادر ها بکار بچه ها نمبرسن . حتی 
بدرهابی هستند که نممدو نن بچه‌ها شون کدوم کلاسن 
و کدوم مدره مرن ! .۰ 

تق . تق صدای کف زدن معلم ها بلند شد . قدری 
دچار هیجان شده بودم که نمیتونستم خودمو کنترل کنم ! . 

مشت‌ها یم | بالاای سرم بردم وباتمام فدرتی که داشتم 
داد زدم : 

د این بدر ومادرهارا با ید مجازات کرد تمام‌خرابی 

£۹ 


اجتماع تقصمر این‌هاس ۱ . > 

خدا پدر خانم هو نقره ای را بیامرزه ک-؛ پان من 
رسد واز آبرو ریزی خلو کو گرد والا از سکه عصبا نی 
شده بودم گند وه ا دود ! . 

خانم با ملایمت حرف مرا فطع کرد و گفت : 

«دخیلی دير شده » بقبه مطالب را برای جاسدی بعد 
میگذاريم ۰ 

از حلسه 1 خسارج شدم تمام معام ها ازمن تشکر 
کردند و احساسات مرا ستاش نمودند . موعی که به خا ند 
رسیدم ساعت ده بود » زنم پرسید : 

« تا حالا کحا بودی ۰٩‏ > 

درفته بورم آنحمن خانه ومدرسه» نمعدوتی چه‌حرف- 
هاثی زدم گفتم تمام تقصیرها بگردن پدر و مادر هاس که 
به بچه‌ها شون نمر سن او نوفت از او ناء مدرسه گله وارن !. » 

دخترم که صدامو شند ازاطاقش دوید برون وبا - 
لحن کله آهہزی كفت : 

« ایواله بابا جون » چرا اینهمه ازت خواهش کردم 
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نہامدی مدر سه ها ۱ 6 

رم ا € مش کو وعصانی بصور م زل زد 

د خوش باشه ؟ آقا تا نصف‌شب تشر یف میبرن‌الواطی» 

۲ ی 

درد ع هم میدن ؟ . 4 

« واله بال انجمن زفته بودم | بك ساعت هم حرف 
ردم ؟ . > 

۳ ج 

دحرم دهعت ٤:‏ 

» من او تیدا «ودم جطور خا را ند يدم ! ؟ 

2 2 تو وی دبرستان 2 بو ستان سز ؟ نمی ؟ ! 

او ید وی بان 

درست خوس با ۳ حون / من ددرستان « کلستان 


میرم | . » 

ز نم تکدقعه جا خورد و داد زد : 

< وا . دختر مکه تو ددرستان « فرشتکان‎ ٥ 
> . نمعرفتی ؟‎ 

« حواست کجاست ماما سه چپار ماه پیش از اونجا 


اخراجم کردند ! ۰ 
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ان ار مر کال 
رو و رفتم مد ددم تمام معا می که به ددر د مادر های 
و تسەت مىدادم درحودم ۳ است اما صللاح شودحودم 
را لو بدم با کمی عصبانیت گفتم : 

1 دجمره دی تر بت 1 آدم به مادرش و به با باش تمیکه 
من کدام هدر سره هدرم 1 و نوی 42 کلاسی هسم ۹ 

بجه‌های ابن‌زمانه هیچ احتر امی برای بدر وماررشان 


قال نمیشن . عجب زمانه ای شده ۱ 


افتتاح کارخانه دریگ زود پز وطن 


2 تشوق صنایع ملی کی از وظاف بزر گك همه 
ماست . مین حهت هن‌کامنکه کارت دعوت افتناح کار خا نه 
دیگ زودیز وطن بدستم‌رسید باهمه گرفتاری‌هائی که داشتم 
و گرفتم دراین جشن بزرگ ملی شر کت کم 

خبلی از روزنامه نوس ها در این حشن شر کت 
داشتند . مدبر کارخانه با خوشروئی از ما استقبال کرد . 
همه ازاین موفقت بزر کی که نصب کشور ما شده خوشحال 
بودند و باور کنید من ازسایرین خوشحالتر بودم . و از - 
اكه هد دم در "شور ها کارخانه دیک زود دز افتتاح 
مشود غرق در غزور وافتخار شده بودم . 

آقای هدر بحه وان تعارفه کرد . ومر تب برای 
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بذبرائی از مدعوین به دشخدمت ها دستوراتی مہداں . 
بخصوص به روز نامه نو س‌ها خ.لی احترام م‌گذاشت 

د اقا بان چی مل دار «د؟ . شربت توت‌فر نکی خوبی 
دار . بسنی ؛ قبوه . هرچی میل دار ید بفرمائید . » 

بعصّی‌ه-| فروه‌خواستن . چندنفر شر بت توت فرنگی 
دستور دادند . چند نفر هم بسسنی خوردند . صحبت از هوا 
وأسمان وساسټ ضروع شد . بعد به استود وهای وطنی و 
انتقاد از کارهای دوات کشمد . بعل هم دو سه نفر لطفه های 
خوشمزه گفتند . مدنی گفتیم وخندیديم وخوردیم . حرفها 
که تمام شد نی از رفقا شروع به آه وناله اززبادی کار 
وامراض حورواجورشان کردند یکی ازرفقا ازدرد بواسرش 
شکات داشت » مهندس‌کارخانه دوائی برای او تجوز کرد ! 

خلاصه کد | همه چیز صحبت میشدد جز از خود 
کار خانه ! وازمحعولات ان ۰ 

هر شد | قاء نایر کارحانه خواهش کرد روز نامه 
یکاران ناهار تشر دف وأشند باشند . ما ندم . كم۔زمفصلى 
چ.ده بودند که ت ۰ درهیج هملی همچو مز ناهاری نمی 
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توائید بدا کنید . ازدنبلان گرفته » تا خاوبار . از شر 
برنده تا شر شتر از کوشت آهوی با بان تاسینه غاز دریائی 
مرچ ون میکردی روی میز حاضر بود . 

ناهار با خنده وشوخی صرف شد . چنزی نمانده بود 
ران هر غ توی گاوی مکی از بچه‌ها کر کند . «عدار ناهار 
قروه را هم خورد.م سیسگار هار | هم کشیدیم . اما باز هم از 
توضحات مدیر وما مپندس کارخانه خبری نبود . 

جنی تا ازرفقا که توی روزنامه‌ها حسابدار ومتصدی 
آ گپی وحتی غلط گیر هستدد و در ان‌گونه مراسم خودشان 
را حای خبررنگار قالب همز دند به بړا نه اشکه کارشان ددر 
مشه خداحافظی کردند و رفتند . بقیه باز هم شروع به - 
ا ردان دند ۱ 

ازموستی . انم . تاتر . هوادماهای جت حرف زددم 
و لی از مصولات کارخانه دگ زود بز وتار مخ افتتاح آز 
ا 

شب شد . آفای مد بر لفت : 

2 آفابان بفرماشد توی بوفه ىك عصر اند مختصری 
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براتون تېیه کرده ایم ۰ » 

بوفه بقدری عالی و خوب تزئین شده‌بود که «ضْم‌نشدن 
غذاهای ظهر را فراموش کردم ! 

برای تحر مك اشتها مشروب سفارش دادم و د کا با 
مزه‌های سرد . شراب با میوه‌های تازه. ۰ اسکور باشیر ینی. 
عرق با هيوه های خفك . | بجو با انواع پیر و وسکی 
وجین را هم بدون مزه انداختیم بالا . 

چند تا ازرفقا حالشون بهم خورد و بردنشان بیرون ! 
یکعده هم بعد ازخوردن مشروب هوس گرفتن و هواخوری 
سر شان زد . خداحافظی کردند رفتد . 

چون من بخیال خودم درباره صنایع‌ملی خیلی تعصب 
دارم منتظر بودم توضیحاتی درمورد این کارخانه بدست بیارم 
وتوی روزنامه چاب کدم تا همه هموطنان از این موفقت 
بزرگ ملی با خبر بشوند . 

غر ازه‌ن دو نفر ۹ هم موندم‌بودند نک مش نو سنده 
مقالات ورزشی بود . اون ےک ی هم توی محله حدول طر ح 
میکرد 
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مدیر کار خانه نکچوری توی صورت ما نگاه کرد 
دثل انکه معخواست گە دخوردنی ها که تمام شده . 
دیکه منتظر چی هستین ؟ ۱» من بواشکی از نو سنده ورزشی 
یف 

سا چکار باد بکنيم ۱٩‏ 

- هیچی . من منتظرم آقای مدیر کارخانه باماشنش 
هنو پرسونه ! او نم که <دول طر چ همکر د ازرفقای قدمی 
هدور کار خانه بود . ديدم سکوت بشتر ازاین فایده ندارد . 
با خجالت به مدیر کارخا نه هتم : 

- همکنه در بار» کار خانه اطلاعانی بمن بدهد که 
وی روز نامه چاب كنم ۱ 

مدبر کارخانه ته مداد را که وسط دندانپاش گرفته 
بود کمی جوبد وجواب داد : 

- فرمودین راجم به‌کارخانه توضح میخواهید ؟ 

با سر آشاره مثبت کردم و منثظر ماندم. مدير بازم 
کمی ته مداد را جود و کت : 

- بعله ! میدومد که این کارخانه زود بز است ! 
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به بخشمد » بعنی کار ځا نه درگ زودیز است . دراین کارخانه 
ما روزي بيست ويك عدو د یگ زود دز درست می کنیم .! 

روزی. که هن این کار خانه را و ارد کردم «حصول 
روزانه اش دسج 7( دگ :ود . ما حله همقر ها مد a‏ در 
ین مدت دهسال محصول کار خا ن جقدر افز اش بیدا کر ده! 
و از همین حال هسو 9 سڈ ما وول ددم را کہك های ارز نده ای 
که دو لت دما هیکند در دهسال أ ده هحصول کار خا نه را 
ی دو بر ابر افزاش خواهیم داد ۱ امد موانع کوچکی در 
کار هست ک_ھ در یج هر تفع هرشد . حو اهش هیکنم شما 
این مطاب را در روز نامه ہو سدد من حصوصی رای شا 
میکم ۰ ملزومانی که برای کار خانه لازم دارم ازقسل <ود 
دیگک ۰ دردیگک ۰ منم ومرره‌ها سوت وسار لو ازم آن‌همه 
از آ مر ,کا وارد هىشه / 

۳ در | نڪا | را را مو نتاز می کنیم ! ودر وافع ۳ 
عرق جبین وبازوهای کار گران هموطن دیگ زود پز در 
| نڪا اطا شه أن کارخانه ا سر فا ره 2 و اهر کا 
تشکیل شده ون بطوری که ملاحظه مغر ما ہد مار کی که 
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روی د بگگ‌ها زده هسشه شام فا وبنام محصولات وطن ما 
بماز ار عر ضه همشه ! 

این دیگ‌ها ازهرجیت بهتر ازدیگک های اروپاثی و 
آمر ,کاشه اولا سوت دیک‌های‌ها صدای خوش! دی داره! 
مثلا | کر توی این دگ ها لوسا ہزی بعد از بخته شدن 
چنان صدای خو بی میکنه که انگار مرغ و بوقلمون توش 
بختن ! درصورتبکه دیک های خارجی | گر بوفل‌ون هم 
توش بیزن فقط بك صدای «تس» خسکنه و کار تموم مشه ! 
بمضی‌وقتهاهم چنان صدای ناهنجاری میکنه که ز نهای‌حامله 
از ترس بچه می‌اندازن ! 

بهمن جرت فا تصمیم گرفتيم تعداد زیادی « سوت > 
بساز یم و سازار بفر سیم تا اشخاصیکه نهد انند ازد نگ‌های 
ما بر ند ازسوت های ها استفاده تما : 

خانم های خانه دار مموانند اب سوت ها را روی 
د یگ های خوراك دزی معء‌ولی شون کن 

السته از نظر زودیختن غذا این سوت‌ها اثری ندار ند. 
خانم خانه بابد هرچند دقیقه بکبار به غذا سر پزاد . و 
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متوجد پختن غذا باشد . فقط وفتی غذا حاضر شد ‏ خانم 
مىتوائد با زدن سوت بچه ها را که توی کوچه و خیابان 
مشغول خاك بازی ودعوا و کنك‌کاری هستند خبر کند برای 
غذا خوردن با شد ۱ > 

از ایتیمه اطلاعات مهم و سودمندی که آقای مدیر 
کارخانه دمن داده بود صم ما نه تشکر کردم و از کار خانه 
سرون آمدم : 

با همه علاقه ای که به تشو بق صنایع وطنی وحمایت 
ازکارخانه های ملی دارم ا نتو انستم حتی بك سطر 
مطلب در نشر به خودمان بنویسم ولی سایر روزناهه‌ها خبری 
بان مصمون هنهشر ساختند : 

د پیشرفت سریم صنایم ملی . € 

د ساخت دیگپای زود در کشور ما باسرعت عجمی 
دش هرود . کار خانه دیک رود دز وطن درسال جاری تمس ت 
وپنج مبلیون دیگ ساخته که ازابنم‌قدار تعداد زبادی فز 
بکشور های همسایه و حتی ارویا و آمریکا صادر اه 
است : » 
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وطن زنده باشه . . . 


از که شکات ر سے دہ و در و نده تشکیل شده دود » 
ووس ےھ( جا :داشت بالاخره کاسه صر اولبای هر بوطه 
و ُد 9 دس‌ور بازرسی . کار خا نه وسال صنعبی آفای 
کاشر› صادر گردید : برای‌انکه اعمال نفوزی شود و حب 
و بعصی تو ی کار تما «د دك کمسون دنج نفر ی از نما شد گان 
او دارائی 9 نموست‌ور ری. ووز ارت کار انتخاب 
کردید و به آنہا اختیار تام داده شد تا بجریان رسید کی 

ی 
تما ك واج را ذزارش وهدث . 

من بازری وزارت کار بودم و در این جریان نقش 
اصلی بعړده من بوده که مہا ست به شک ت‌ها و اعمال خلاف 
واقع کار گران و کار فرما رسید کی کنم ۰ 
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پرونده‌ها را در اخشار ما گذاشتند . مطالعه نپا 
بکېفته ا 7 درا ن‌شکا بت‌ها مطا لبی نوشته شده دود 
و اعمال خلافی را به آقای اق ست داده بودند که‌دود 
از کلهآدم بلاد مش . . فرار از پرداخت مالات . ۰ بکار 
گمار دن اطفال نا بالغ در کار گاهرا صورت حساب‌سازی و 
اجبار کار کران به انجام ده‌باژده ساعت کار در روز بدون 
رداخت اضافه از همه بدتر تحاوز بناموس چندنفر از 
دختران ... اينم نوی سرش بخوره‌سال گذشته متصدیديك 
بخار درائر انفجار دبک کشته شده و آقای « کاشیر»برای 
خوابا نسدن سروصدای فصّمه زن و به اور در کارخا نەدست 
بکار کرده بود . آنها هم از ترس اینکه اخراجشان نکند 
از تعقنب قضبه ومطالبه خسارت متصرف شده بودند . 

جندماه پیش‌هم کردآهن نوی‌چشم دو نفراز کار گران 
ربخته و بیچاره‌ها کور شده بودندا نها هم از ترس اخراج 
و ببکاری درد کوری را تحمل کرده و بمقامات وزارت کار 
شکایت نکرده‌اند . 
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هر پنج نفرما که برای رسد کی با ین شک دات‌انتخاب 
شده بودیم از جوانان وطنیرست و پرشور بودیم با خواندن 
این‌شکایت‌ها چنان بهیجان امدیم که میخواستیم قبل از 
مراجعه به کار خانه‌و رسد ۳3 بهآدعاها حکممحکو مت‌آفای 
کاشیررا صادر کنیم وبدرش را در بیاور یم ۱. 

نما نده دادستان که ازهمه‌ی ما قدیمی‌تر بودعواقب 
انعم رفن نی را تذ کر داد وفرار شد هر پنج نفرمتفقو 
متحد به جر ااال رسرد کی کہم و مورا مات بکشیم متا 
بعد از آین‌هیج کارفر ما ی جر أت نکند به‌حقوق کار گراش 
تحاوز نمأل . . 

فرداصبح زود همه‌ی ما اخم لودو عصبانی به کارخانه 
رفتیم ۰ تصمیم داشتیم بدون اینکه با کسی حرف بزنیم وبا 
انکه خودمان را معرفی نمائیم بازرسی را شروع کنيم 
اما بمحضش انکه بحلوی در کارخا نه رسیدیم پنج شش نفری 
باستقمال ما أ مدند ویکی که شافه خندانی داشت و جلوتر 
ازهمه بود تعظیم بلند بالائی کرد و گفت : 
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د بنده مدیر داخلی کارخانه هستم . ایتاهم رسای 
قسمت‌ها هستند . از اینکه قدم رنجه فرموده و به کارخانه 
محقرما تشر یف آورده‌اید سيار ممنوئیم . » 

لماننده دادستان که در ضمن ر باست هبثت را بعېده 
داشت نطق مدر داخلی را فطع کرد و با لحنی خشك و 

دما برای شر کت در جشن و ا افتتاح کارخانه 
تیامدیم که شما خرمقدم می‌گوشد .بهتره بجای أن حرفا 
ما را بمحل‌کار گاها راهنمائی کنید . » 

مد بر داخلی بدون انکه بروی خودش: باوری با 
همان رست‌های دوستانه وصورت يراز خنده تعظمی کرد و 
ما را به‌فسمت انتبای باغ راهنمائی نمود . 

این کارخانه محقر باغ نزر گی بود که اول و آخر 
نداشت فسمت‌های مختلف کارخانه ازلابلای‌درختها :زحمت 
دبده منشد . 

ازچندتا خیابان گذشتم. آةای مدبرخیلی خندروتر 
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از همشه تعظیم بلمد‌تری 1 و گفت : 

داول بيقر مائ آقای کاشر زا نید بعد . > 

ما از اون آدمهائی نبودیم که باین تماق‌ها نرم شيم 
بل از دیکران من‌جولب دادم : 

«قعلا کار ی با آقای کاشر تدار یم Cc‏ 

هنوز جمله‌ام تمام نشده بود که آقای کاشر توی 
در گاهی اطافقش ظاهر شد و بالحنی سار صمیمانه گفت : 

« آقایان پفرمائین . یکدقیقه رفع خستگی بکنید 
بنده‌هم درخدمت اضرم . » 

راا ودک ای ای ارارک 
اشان که هنوز مجرم‌شناخته نشده بودند ! و بعدهم‌میبا یست 
از خود او بازجوٹی کنیم . 

رفتیم توی دفتر ایشان اطاق کار آفای .کاشیر بيك 
ساان موزه بسشتر شہاهت داشت تا دفتر کارخانه . 

روی تمام دبوارها و شر ین‌های‌شیشه‌ای طر فی‌ساخنه 
وتوی ور ین‌ها براز فرامین قدیمی و مدال‌ها و تشویق‌نامه 
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بود .. چندتاهم کاپهای نقره‌ای وطلائی که درمسا بغات به 
نیم‌های کارخانه اهداء شده بود توی وترین‌ها که 
بود ند . 

وقنی روی هبل نشستیم نما شده دادستان خواست‌مار | 
معرفی کند روشو کرد به رئیس کارخانه و گەت : 

ات ا دارد . 

ردس کارخا نه مرلت نداد نما شده‌دادستان جمله‌اش 
را تمام کند و گفت : 

- عله بعله . ميدأ نم آقابان مامورت دارن-د به 
شکایت‌های کار گران رسد کی کنند ! 

ولی فبل‌از شروع بکار بهتره ب‌چیزی میل بفرهانید. 

2 یکصدا گفتیم . 

« نخر . . نمیخواهیم . . هتشکر یم . « 

با اینحال آقای‌کاشر روشو کرد به مدبر داخلی و 

(ەت : 
وسر چرا معطلی . . . دك نوشیدنی ۰۰۰ چیزی . 


سارك . > 
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مدیر داخلی که مئل آدمهای مقصر گردنش را کج 
گرفته و کنار دبوار استاده بود جواب داد : 
د منتظر یم آقا بان بفرما ند چی ممل دارند ۰.۰ > 
« ای‌بابا .. ممم‌مان که چیزی نمیگه .. بکید هر 
هست سارن . . 


ی 


فوراً دوتا از مستخده‌پا دو دند ببرون و من که از 
ومد عصما نی تر :ودم کفتم. : 

" آقای کاشر ما ووت ندستن اننحارو ندار یم با مد 
زودتر کارمون را شرو ع کنیم ۱ 

رئس کارخانه بصدای بلند خندید و دستش را روی 
زانوش زد : 

که ای ای ا ات وول مک 
شناخته شدم .. خیلی خب مانعی نداره بچه‌های من a‏ 
جای دنبا مردم به اشخاصی که نظر خدمت دارند حسادت 
میکنن و براشون باپوش میدوزن ۰ این خصلت بشره .طیئت 
آدمیزاد ۰ نممتونه از خودش بالائررو به‌سنه . 
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در این‌وقم همستخدهپا با سینی های بر وارد شدئد 
انگار نوشدنی‌ها و شبرینی‌ها را بشت در حاضر نکېداشته 
بودند ! انواع و اقسام مشروبات الکلی و غير الکلی سرد و 
کرم با چند نوع شر نی خامه ای . 

من با اعتراض کفتم : 

- آفای کاشیر . از اطف شما متشکریم ! بهتره بجای 
امن بذ‌برائی‌ها کارهون را شروع کنیم 

آفای کاشبر خبلی دوستائه تر وخودمانی تر خند‌ید : 

- بابا چه عحله‌ای دار بن حکم محکومیت مارا کف 
دستمان بگذار ین . 

برای هر کدام از نوشدنی ها که عذر می‌آوردیم 
مهو وی همان تن 

بالاخره هر کدام یك نوشیدئی انتخاب کردند منم 
یك کیلاس آب کوجه فررنگی برداشتم . 

آقای کاشیر درحالیکه اشاره به عکس های روی 
دیوآرها می کرد درس : 

- این عکس‌ها را دیدین ؟ 
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ما حتی سرمون‌را هم به آو نطرف بر نکرداندیم. ولی 
آقای کاشبر که از رو نمی‌رفت دوباره گەت : 

- يك نگاهی بکنبد بد نیست اینا خاطرات پرارزش 
من هستند . 

بازهم «بچکدام ما از جامون حر کت نکردیم . اذای 
کاشر بطرف نماینده دادستان رفت با دست زر بقل او را 
گرفت و بطرف دب وار ها برد و یما اشاره کرد : « تشر بف 
بیارین ۰ > 

مجبور شدم رفتیم جلوی دیوارها . اقای کاشر در- 
حالیکه عکسی ازازدحام چمعت را در بك مدان بما نشان 
مىداد گفت : 

این عکس روز قبام ملت را نشون مده . هی . چه 
روزهائی بود . بعله رفقا . 

این وطن را ما مت حانمان از رست دشمن نجات 
دادم . با این که اسلحه نداشتم فقط به نیروی ایمان و 
اتکاء به خداوند مملکت را حفظ کردم ۰ عکس دیگری 
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را نشان داد . بعد امد بن هو و نما نده دادستان استاد . 
دستپاش را با مامت روی شانه های ما گذاشت و ادامه 
دا ٣‏ 

- بچهها ۰ این عکس منظره ای ازاعتصاب «یو لوار؛ 
است که | گر هن و کار کرانم بموقع نرسیده بودیم خائنین 
خر را هقی کد ای را اد کت 

این عکس روزی است که یکعده اوباش به مجلس 
شورای ملی حمله کردند میدونید ا گر كمك های من نبود 
چه بروز این مملکت می‌آمد . 

تا حدی تحت تأثیر فرار. گرفته بودم ولی دربرابر 
هزار تا ابن‌خدمات‌هم هیچکس حق نداشت به‌سا بر هموطنان 
تمدی بکند . تصمیم گرفتیم زودتر باین حرفها خاتمه بدهیم 
وکار بازرسی را شروع کنیم 

اما آفای کا" ر مہلت نداد و درحالکه بك عکس 
کمرنگ وقدیمی دد منظره "مدان جنگ را نشان میداد 


اشاره مبکرد گفت 


۔ خدا رحماش کند . چه روزهائی باهم ی 
گذر اند یم > بپبچکس باندازه من اعتماد نداشت . 

با انگشت روی عکس خطی دید وادامه داد : 

«دشمن ازا نجا پیش مامد . هلگ ما دراین قسمت 
موضع گرفته بود . مصطفی سرپرست وفرما نده هنک بود.» 

رفقا از ثندن ن خاطرات‌ملی ومبهنی مجان آمده 
بودند و بادشان‌رفته بود برای‌چه‌کاری با منیا آمدن. بکشان 
ر 

د مصطفی کی بود ؟» 

آقای کاشیر با تمسخر وراج ده بصورت او كاه کرد 
وجواب داد : 

مگ چند تا مصطفی دار یم ؟ | 

خلاصه با حرف‌ها و گفته‌هایش حسابی همه‌ی ما را 
تار ادا موه ی ای شوت ا ومد اراد 
کردم . دیدم چیزی نمانده اش از چدمهاش سراز بر بشود. 

آقای کاشر بکباره حرفش را قط کرد و گفت : 
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- بچه‌ها نکند ازحرف‌های من سرتون درد گرفته ؟. 

- اخشار دار ین . خاطرات شما بسار عالست . 

- چکار کنم دیگه ما با خاطراتمان زندگی می - 
کنیم ° بهمره بکار اصلی‌مان بررسیم . 

نماینده دارائی گفت : 

- خواهش‌میکنم بازهم ازخاطرانتان برامون بگید. 
آقای‌کاشیر هم که کوبا مننظر این حرف بود دو باره شروع 
بنقل خاطرانش کرد . 

بقدری گرم و برهءجان حرف هزد که انگار الان 
درجبپه جنگ هستیم ودشمن را زیر آتش گلوله گرفته‌ايم 
داستان شپمد شدن چندتا ازرفقا ش را چنان با سور تعر ف 
کرد که چیزی امانده بود دل وروده‌های من بیاد توی‌دهنم. 

دوسه تا از رفقا بصدای بلند بگریه افتادند . منهم 
برای اینکه جاوی کربه ام را بگیرم لبہایم را محکم گاز 
9 رفتم 3 

آقای کاشر هم درست وحسابی کر ید هی درد وهر - 
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دو سرد دمقه تکار | صدای بلندی دماغش را الا ھی غ 

تعر یف خاطرات آفای کاشبر تا ظهر طول کشد تا 
۳ آمدیم «خودمان بجنییم هد بر داخلی اطلاع داد 2 ناهار 
حاضر است > آما ما هر گز راضی نمی‌شد دم غذای آدھی را 
که می‌خواهیم بر و نده‌هاشو رسید کی کنم بخور م 0 

( نڪر . کر سه یسم ۰ 

> باود ار 

د حالا موقع غذا نەس > 

و لی مگه آقای کاشر و لکن بود ازجا ش بلندڈید ماهم 
مجیور شد رم ازحامان لد بشم ۰ 

دست انداخت رر بازوی مأ و بطرف در کش.د ۰ 

2 بر وا غر می مو ند ین ۹ که تعارف هی ق ك کله 
هیتر سد نمك چشمتان را رة ۹ 

نه . هیچکس مزاحم شما نىس ۰ کار بکطظرف غذا 
خوردن بکطرف ۰ بهم ارتىاط نداره 

رك همری برای ۳ ده بوداد که نگو ۰ ناهار " 
حوردنمان دوساعت طول کشد ۱ 
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سر میز آفای‌کاشیر: بازهم ازخاطراتش و ازخدماتی که 
به ملت وعملکت کرده بود حرف زد 

تما ننده داراثی 4 دراو دس هن نشسته بو وا 
اج کوشم گەت : 

- اا این چه رذالتی است که ما ببخودی این هرد 
محترم را آذت نیم ۱ 

و وق اون کپ ؟ 

ج معلومه که این‌آدم‌هر گز ونان را نمم<وره 
و بخودی از دستش شکا٫ت‏ ا 

وا ي . مخودی oi E‏ وه اج 
ازدست این بابا چہل ودنجاه تا شکات رسده . 

- ده هز ارتا هم اک باشه بمخودی به انحور asl‏ 
دشمن زیاد دارن 

۳ بالاخره معلوم هدش . 

درستّه .. ولی . ها باعث هشه که دی رو 


آ ز این هیچکس بخاطر وات و ن حودشو بختر e‏ 
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عکسپاشو که دیدی ببچاره چهل سال در راه بیشرفت این 
مل وت کشده 

- ولی من خود اونو توی این عکس‌ها ندیم ! 

لابد خووش | ر بن عکس‌هارا گرفته و نممتو نسته توی 

عکس ۳ ۱ 

داز اهاز غار ا رو توی وت اطاق ومکه : ا اا 
اطاق فبلی‌هم عالیتر بود . 

مخصوصاً صندلی‌هاش ومبل‌هاش خیلی راحت‌تر بود. 
م دادیم روی مبلہا وقیوه را با کف تمام خوردیم . آقای 
کاشیر بازهم ازخاطراتش و خدماتی که در راه وطن انجام 
داده بود صحبت کرد . 

2 هی . سچه‌ها . ا که بدو نم بخاطر رفاه‌شما جوان - 
های وطن چه زحماتی متحمل شدم وا ا ا 
بعد از جنگ بود . هیچ چىز یندا نمشد . نه غذا . نه 
بوشاك . نه دارو مرا بدفتر رئیس جمپور احضار کردند . 
رفتم . بااحترام زبادی راهنم‌ائيم کردند تو . خدا رحمتش 
کنه هثل اشکه دیروز بود . 
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بمحضص این که جثمش دمن افتارو € آمد ده استشا ام 
دستپاشو انداخت گردنم فیشانیم را بوسید و گفت : « مك کار 
ازت ممخوام: با رك فدا کاری کنی وبخاطروطن و باس دوسدی 
قدیم مأ انیجام دی . ۶ 

دوق زده جواب دادم : 

« فربان هر امری بشرهم‌انند حنی از رخن خونم 
مضا ۵2 ندارم CC‏ 

وفتی ازم فول کرفت ومطمئن سد انجام همدم گفت: 
2 با دد وك کار خا نه باز ۳ و غده ای را نون ددی ؟ . 

| گر اعداهم مسکردند دعر ازان شناد دود هر گز 
فکر امیکردم چن کار بزر کی و دردزد سر ی ازمن بخو اهنت 


د امن که وول 55 بودم هرا‌ری در ها دمد اطاعت کنم 4 
کت : 
+ربان من حاضرم جانم را در راه وطن و شما ور با نی 
کنم اما برای درست کردن کار خانه دول ندارم ۰ 
خند ید ودستش را روی شانه ام زد . 
2 ازت میخوام اننکار را € Cc.‏ 
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چاره ای نمود همما ید این کاررا عسکردم اما بچه های 
من نممدوندد چقدر ناراحتی کشدم تا این کارخانه راه‌افتاد. 
باور کید | کر بابك لشکر دشمن جنگ همکردم راحت‌تر 
از درست کردن این کارخانه بود . دهسال روی زمین های 
خشك جان کندم وبا دست سنک کوهما را شکافتم تا این - 
کارخانه ایجاد شد ؛ . چرا ؟ فقط بخاطر ادای وظفه در راء 
وطن . بخاطر این که درحدود هزار نفر مشغول بکار شن و 
وزند کی‌شون اداره بشه حالا پاشید بیائید از نزديك وضع 
کارخانه را بسند تامتوجه بشید من چه خدمتی با ین‌مملکت 
رسنایم این کشور کرده ام . 

رفتم بسالن بزرگ کارخانه . روی دیوارهای سر اس 
عکس چند تا از کار گرها را بما نشان داد : 

د این عکس شهدای جنگ صنایم ملی ها هستند ! 

من کار گرهائی را که درحین کار و با دراثر سوانح 
فوت کنند با تجلیل فراوانی بخاك می‌سپارم . بچه‌هاشونو 
توی کارخانه مشغول کار میکنم . وتحت حمایت خودم فرار 
هیدم . » 
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ستوال کردم : 

انا همه توی کارخانه مرون ؟ ! » 

« بعله : وطن زنده باشه . > 

این جمله را چنان با شور و هحان ادا کرد که 
بفض توی گلوی همه‌ی ما جمع شد وبه روح وطنهرستی او 
عبطه خوردم . 

آقای کاشیر اشك‌هاشو با دستمال باك کرد و گفت : 

« این کارخانه مال من نیس . مال کار گرهاس ؟ ! 
تمام این باغ درخت‌ها . فواره‌ها . همه‌اش مال خودشونه ۱» 

بعك بكدفعه حرفش را فطع کرد.و گفت 

« بازددتان که تمام شد تشر ىف بارین دفتر ۰ > 

۳ آمدیم ببازرسی را شروع کنیم زنگ تءطیل 
کارخانه ,صدا درامد و کار گرها با عجله رفتند رون . 

تحقیقات ما ماند برای فردا . روز بعدهم همینچور . 
دراین سه روز ما بکدءزه تاریخ تر که را از اقای کاشیر 
باد رقت ما اف کت ده تمام شکابت ها و ادعا های 
دیگران درمورد این شخص وطنپرست بی‌اساس است ! آخر 
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چطور ممکن بوده چنین‌مرد بزر ؟واری بحقوق کار رانش 
تعدی کند ٩‏ 

باخجالت رفتیم بیش آقای کاشبر وازاینکه ناراحتش 
کردم معذرت خواستیم ۱ افای ار ددرأ نه بروی ما 
حجهد رل و گفت و 

عبب‌نداره بچه‌های من . ازاننا بد ترش راهم د ددم . 
وطن زنده باشه . همه چیز ماد و هره . ما همه‌مون فانی 
هستیم . کافیست که وطن زنده باشه . ازما گذشته بعد از 
ان شما هستد که باد وطن را نکه دار د . این وطن . 
این کارخانه مال شماس . ما این وطن را بشما میسپار یم ! 

موقع خدافظی برر کدام .مك‌سری از محصولات کار خانه 
تقدیم ۳ تا بعنوان او کاری بش خودمان که دار م 
ماشن آخرن سیستم آفای ردس‌کارخانه که راننده ودی 
داشت همه‌ی ما را حلوی در اداره‌ها مان رسانید . همهی ما 
ق شخصیت آقای کاشیر قرار گرفته بودیم و 
بقدری با ما مپربان و صمیمی رفتار رده بود که انکار 


این کارخانه بز ر گف واقعا متعلق بخود ماست . 
پایان 


۳۷۹ 


رضا همر اه یکی از متر جمیر 


س 


نو سند کان ن ذوق کشور ماست که 


ص e wl‏ ۰ ص- 
1 


ھن صر |ازراه نو سند تی رادرنه کی 


۳ اداره می‌کند ۰ 


ازمدتها پیش خدمت مطبوعا تیش 
را درمحله‌های روشتفکر و امیدایران 
وچند روزنامه متفر قه آغاز کرد.سا لها 
هم سرد بیرغ مله آئیته زنه کی :و 
روزنامه جرس . سح رگا و ندای 
اکباتان را بعهده‌داشت. مدتی‌هم نشر به 
مستعلی بنام« بوعلی» ر امنتشر میساخت. 

پی‌از گذراندن دوره‌های تکمیلی | 
و تخصصی روز نامه نگاری دردانشگاه 
تهر ان رسما وارد کارهای‌مطبوعاتی‌شد 
هر هفته‌د استان‌ها و نول‌های‌او درمحلات ‏ . ۳ 
سپیدوسیاه - اطلاعات‌هفتگی - تهر ان 
مصور-آمیدایران‌و توفیق‌ور نگین کمان 


منتشر میشود. 


حت شماره ۳۸۵ بتار يخ ۱ رز ۴۷ دردفتر مخصوص 


کےا خا زه ملی 4 میت ار سمفه است 


چاپ سوم ۱۳۴۷ 


